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 خلاصه: 



 

 

هنر یه هیولا هم میح   فقط باید مال خودش کنه. … تونه دل یه فرشته رو بتر

 آناستازیا یه پرنسس واقعی بود، دختر یه رئیس مافیای روس. 

 من؟ در حدی نبودم که حنر نگاش کنم. 

ی   مون شکل گرفت. یه دوسنر عجیب. ولی بازم یه جور رابطه بی 

 دردن
ی

ی خوب و درسنر بود که تو زندگ  اک و خشنم داشتم. اون تنها چت 

دید و فکر کرد، ته دلمو میتنها کسی بود که وقنر به زخم و کبودیهام نگاه می

 ارزشم. کرد من یه آشغال یر نمی

ولی ازش جدا شدم. پرتم کردن تو دنیای زیرزمینی پر از خشونت و مبارزه، و 

ی واسه کم ی کشتار ساخیر  )مافیای روس(.  براتوا کم ازم یه ماشی 

 گه اون پسِر قبل نبودم. دی… و حالا

 «.ویرویی »شدم. یعنی « زورِنیهر  »من 

ی از انسانیت تو وجودم نمونده بود. نه احساس، نه  ی بعد از ده سال، دیگه چت 

 ی خون، با کلی جسد پشت سرم. همدلی. فقط یه هیولا بودم، تشنه

ه. ولی هیچ  کس نتونست اونو ازم بگت 

ی دنبالش می کردم، یواشکی ی اتاقش نگاش میرهرفتم، از پشت پنجواسه همی 

 کردم وقنر خواب بود. ش، بغلش میرفتم تو خونهمی

بودم. ولی حنر اگه لیاقت  شیطانمن آدم خویر نبودم. یه تیکه از خود 

 آناستازیا رو نداشتم، محاله بذارم یکی دیگه صاحبش بشه. 

ی وقنر مجبورش کردن با یکی دیگه ازدواج کنه، کاری رو ک ردم که تنها واسه همی 

 رسید. نظر میراه درست به



 

 

تا وقنر بفهمه، اون فقط مال منه. همیشه … نصف شب برداشتم و دزدیدمش

 و فقط مال من. 

 

 

 مقدمه

ی بود که می  …شناختمشیه دختر

موهاش رنگ بالِ کلاغ بود، چشماش مثل ویسکی گرم، و روی بینیش پر از 

 گرفتم. حس آرامش عجیتی میشمردمشون، یه هایی بود که وقتر میمکو کک

 ندازه. ها میها منو یاد ستارهگفتم این نقطههمیشه بهش می

 ترین صدایی بود که تو عمرم شنیده بودم. ش قشنگو خنده… خندیداونم می

 هایی که تو لونه منتظر مادرشونن. جیک جوجهیه صدای آروم، مثل جیک

 

ی باباش، ی دور خونهالدولهامی   های پیچ مثل گل… دادهنوزم یادمه چه بویی می

 زدن. وقتر اول بهار شکوفه می

یت  خاصی داشت که هوا رو پر می و … رار کت  تونستر ازش فکرد و نمییه شت 

 خواستر هم. راستش نمی

ا ازش یادمه.   خیلی چت  

 کرد حواسم نیست. نداخت وقتر فکر مینگاهی که بهم می

ی قشنگاون خنده  تر بود. ش که برام از هر چت  



 

 

آلود کف اتاقم کردم، وقتر با صورت کبود و خونها فکر میو من به همون خنده

 رم دمار از روزگارم درآورده بود. افتاده بودم، بعد از اینکه پد

 اون یه نوری تو وجودم روشن کرده بود که منِ خودخواه حاض  نبودم ازش بگذرم. 

 چی ازم گرفته شد. ولی یه روز همه

به بدترین و … لعنتر که فقط یه بار تو عمرم حسش کرده بودماون خوشبختر 

 ترین شکل ممکن پاره شد و رفت. رحمانهیی 

 انگار هیچی برام ارزش نداشت. 

 ارزش بودم. انگار خودم هم یی 

 کشم،بندم و کف زمی   دراز میی اینا رو یادم میاد وقتر چشمامو میهمه

 ست. بدنم غرق خونه، خوی  که حتر مال خودمم نی

ی که بلد بودم همی   بود: پارهدستام زخم و پاره  ست، چون تنها چت  

 تونه نثار دنیا کنه. ه یه آدم میدرد دادن، آسیب زدن، و خشونتر ک

 ها قلبمو گم کرده بودم. شاید اون موقع

ی از انسان بودن تو وجودم نمونده بود.   شاید دیگه چت  

 شاید حتر طعم خوشبختر یادم رفته بود. 

 هاش تو ذهنمه. هنوز اون و خاطره بندم،ی اینا، وقتر چشمامو میا همهولی ب

ه. کس نمیهیچ  تونه اونا رو ازم بگت 

 

 

 اون وقت ها... 



 

 

 

 آناستازیا 

م اینو در حالی که چشمای گشاد شده« کنه... اگه بابام بفهمه، حسایی دعوام می»

 ، یواش زمزمه کردم. تیا کوس  رو دوخته بودم به  

 لبخند شیطون تو صداش، آروم گفت:  اون با یه

به آروم رو دستت. بابات کاری نمی»  «کنه جز یه نگاه اخمو و یه ض 

م و طور گوشه لبش بود که نمییه لبخند شیطون تونستم جلوی خودمو بگت 

 نخندم. 

 آروم گفت: 

ای؟ کسی بهت کاری نداره اگه اینو برداری. تازه دوی  چقدر لوس و نازپروردهمی»

شو گردن من بنداز. اگه گت    « افتادی، تقصت 

 داد. یه نرمی تو نگاهش بود که دلمو یه جوری قلقلک می

گه. بارها پیش اومده بود که خودش جلو افتاده بود و گناه مطمی   بودم راست می

 خواستم. کارای منو گردن گرفته بود، حتر وقتر که خودم نمی

 اون.  همیشه مواظبم بود... منم همینطور واسه کوستیا 

خدایا، این بدترین کاری بود که تو عمرم کرده بودم... البته راستش، اونقدرام بد 

 نبود! 

 «بیا دیگه، میلایا موینا)عزیز دلم(. »

 شد. گفت، دلم یه جوری میهر بار این کلمه رو می

خونه انداخت. منم دنبال نگاهش رفتم.  برام چشمکی زد و نگاهی به ورودی آشتی 

یت    کردن، تو فضا پیچیده بود. ازه که داشیر  برای شام آماده میهای تبوی شت 



 

 

 گفتم: 

یت  بده بهمون؟»  «شاید اگه از ساسکیا بخوایم، خودش یه کم شت 

 درخشید و سرشو تکون داد.  کوستیا اون نگاه شیطون تو چشمای  

یت  »  «…تر ازهاشو محکممیلایا موینا، ساسکیا شت 

 ادامه نده! »
ً
خوام بدونم نمی»یدم و دستمو بالا گرفتم. حرفشو بر « نه نه، اصلا

 «خوای برسی! تهش به چی می

 خندید. م تموم بشه، داشت میقبل از اینکه جمله

 «یه پای واسه تو، یه پای واسه من. »

 مو جمع کردم و دو دل موندم. بیت  

 «خوام! ، من که یه پای کامل نمیکوستیا »

 شو داد جلو و بالا به پایی   نگاهم کرد. سینه

ترم. به نظرت یه تیکه کوچیک منو ست  خوام! ببی   چقدر از تو گندهولی من می»

 «کنه؟می

 یه صدای خیلی ناجور از دهنم دراومد، ولی جواب ندادم. 

تر بود، ولی در ست. دو سال از من بزرگدونست که چقدر گندهخودش خوب می

 سن خودش بود. های همعوض دو برابر پسربچه

 کرد! تونه بخوره، شوچ  نمیپای کامل می گفت یهوقتر می

خونه نگاه کردم.  لب پایینمو بی   دندونام گرفتم و از گوشه دیوار به داخل آشتی 

 ور مشغول بالا و پایی   رفیر  بود. ساسکیا، آشتی  تپل و عبوس خونه، اون

 گفت: بابام همیشه با غرور می



 

 

 و اصالتر  ور ساسکیا رو مستقیم از روسیه آوردیم، چون هیچی این»
ی

به خوشمزگ

 «رسه. که اونجا داره نمی

ی داشت، ولی اگه ازت خوشش میومد، انگار خود  ساسکیا اخلاق گند و تند و تت  

 بهشت دستتو گرفته. 

جوری با چند کلمه روسی پوست همون… کردیاما وای به حالت اگه عصبیش می

ند! از تنت می
َ
 ک

 گفتم:   کوستیا آروم به  

 «؟ریخب چرا خودت نمی»

 تر شد. لبخندش این بار حتر شیطون

 گفت: 

 که تو عاشق اون هیجان و آدرنالی   ناسیی از خودت خوب می»
دوی 

 «ای! شکت  قانون

 شونه بالا انداخت. 

 «تو رگ زنمرم و یه چندتا پای میخوای، من میولی اگه تو نمی»

 خند زد. زمان شکمش صدا داد. دستشو گذاشت روش و یه نیشهم

 «گذره، پرنسس. می وقت داره»

تونستم اومد، نمیتوی دلم آه کشیدم. حق باهاش بود. با اینکه از دردسر بدم می

 العاده داشت. انکار کنم که هیجانِ احتمال گت  افتادن یه حس فوق

یت  برداشیر  از ساسکیا! دونستم میمی»  «خوام پیداتون کنم در حال دزدگ شت 

 ی غلیظ روسی. اومد، با لهجه همون لحظه صدای مردی از پشت سرمون



 

 

 دیدم که  
ً
یه قدم اومد جلوتر، جلوم  کوستیا هر دومون برگشتیم، و من دقیقا

 ایستاد. 

 تیمور بود، دست راست بابام. 

یه لحظه سکوت شد. تیمور نگاهی بهم انداخت، یه لبخند ریز نشست رو لبش، و 

 یه لحظه کل رفتار خشکش نرم شد. 

 با اخم گفت:  کوستیا 

 «نکردیم. کاری »

 قدر جدی و عصتی شد. فهمیدم چرا یهو اینمتعجب بهش نگاه کردم. نمی

 تیمور نگاهی به من کرد و گفت: 

ی ندیدم. رازمون پیش خودمه. »  «برو. من چت  

ی اون ، همهکوستیا زمان که نگاهشو برگردوند سمت  چشمکی زد، ولی هم

 شده باشه. صمیمیت از بی   رفت، انگار سوئیچ خاموش

 رفت و از راهرو دور شد. بعدم 

 رو حس کنم.  کوستیا تونستم سنگیت  سکوت  اما می

 آروم پرسیدم: 

 «چته؟»

ی  هیچی نگفت. فقط سرشو تکون داد. ولی از توی صورتش مشخص بود یه چت  

 کنه. اذیتش می

 دوباره پرسیدم: 

 «جوری با تیمور حرف زدی؟چرا اون»



 

 

 بالاخره لب زد: 

 «درگت  شدم، یه کم اعصابم خورده.  ببخش. فقط... امروز با بابام»

وقت نتونسته بودم آدم مزخرفیه، ولی هیچ کوستیا دونستم بابای  دلم گرفت. می

سم. همیشه زود تو خودش می ی بتی کشید، منم دیگه رفت و دیوار میازش چت  

 شدم. پاپیچ نمی

خونه، و بدون  نخواستم بیشتر اذیتش کنم. لبخند زدم، برگشتم به سمت آشتی 

 های خوشمزه رو دزدیدم. که بیشتر فکر کنم، رفتم و اون پایاین

 

ی استخر قایم شده بودیم، دستامون آغشته به بیست دقیقه بعد، پشت خونه

اون مواد چسبناک داخل پای، و صدای داد و بیداد ساسکیا از دور توی باد 

 پیچید. می

خیلی »د. زیر لب خندی کوستیا داد و  ساسکیا با عصبانیت به روسی فحش می

 «حرصیه، بدجورم. 

مون راه تا چند روز دیگه قراره دنبال»ش زدم. م آروم به شونهلبخند زدم و با شونه

 «بیفته و تلاف  دربیاره. 

 مون بود، تا اینکه من بالاخره سکوت رو شکستم و گفتم: یه مدت سکوت بی   

؟»  «فردا میای رقص منو ببیت 

رو زل زده بود با یه حالت عجیب  گوشهداشت یه   کوستیا نگاهی بهش انداختم.  

 توی چشماش، ولی سری    ع صورتشو جمع کرد و برگشت سمت من. 

 « ا ماینا. لایتونم، مینمی»

 تر. توی صداش یه لحن خاصی بود که باعث شد صاف بشم و حواسم جمع



 

 

فر باغ درست کنیم. » ی رو تو قسمت سری  «باید کمک بابام کنم، قراره یه چت  

من اون دلخوری توی صداشو  ف کرد و نگاهشو دزدید، ولیگلوی خودش رو صا

 شنیدم. 

 مثل خودش ناراحت شد، بعدش یه غم عمیقمطمی   بودم قیافه
ً
ر جاشو تم دقیقا

 نزدیک پدرش باشه. 
ً
 گرفت چون متنفر بودم از اینکه اون مجبور بود اصلا

ی بیشتر از یه بچه کوستیا وقت  آرتور هیچ . و این... این دید ی ناخواسته نمیرو چت  

 کرد. پاره میدلمو تیکه

رو نبینه؟ چطور  کوستیا چطور ممکن بود کسی اون همه نور و مهربوی  توی  

شو چی نازک و فداکاره؟ حاض  بود همهدیدن با اون هیکل درشتش، چقدر دلنمی

 ه برای آدمایی که براش مهم بودن. بد

یاد اون روز افتادم؛ نگامو به دوردست دوختم و دستمو گذاشتم روی گلوم، 

دفعه چنان زدش که کشید و یهی پیش که دیدم آرتور داشت سرش داد میهفته

 لب پایینیش ترکید. 

 هام جمع شد. ستم و اشکام پشت پلکچشامو ب

 نازنی   و دل»
 «نازک من. گریه نه، دختر

 گلوم گرفت، ولی فقط با یه تکون سر جوابشو دادم، حتر نگاهش نکردم. 

 «پیشت، باشه؟امشب میام »

لصداش آروم
ُ
 قلی توی دلم دوباره برگشت. تر شده بود، و همون حس ق

 کرد تا من آروم بشم. ع رو عوض میبازم داشت موضو 

ی اتاقم میاد بالا و میاد تو تختم شبونه از پنجره کوستیا فهمید  اگه بابام می

 شد. ترین مشکلمون میخوابه، دیگه دزدی پای کوچیکمی



 

 

ین دوستای هم، یا حتر بیشتر امهم نبود فق مثل دوتا … ز اونط دوستیم، یا بهتر

 روح توی یه بدن. 

زد، ولی من حسش وقت در مورد اون تاریکی درونش باهام حرف نمیهیچ کوستیا 

 دیدمش. کردم، میمی

 تونست بیشتر از اون تحمل کنه. افتاد، وقتر نمیوقتر نقابش می

گرفت، کرد و توی بغلم جا میم حلقه میهایی که خودش رو دور توی اون لحظه

 کردم. ردش رو با تمام وجود حس میسنگیت  د

م، کردم میو من با تمام وجود آرزو می تونستم اون درد لعنتر رو ازش بگت 

خواستم بغلش کنم، ازش محافظت کنم، نذارم اون زشتر و سیاهی که توی دنیا می

 بهش دست بزنه. زد، و توی زندگیمون موج می

ش و هردومون چی نگفتم. فقط سرمو گذاشتم روی شونهواسه همی   هیچ

مون های دزدگو از پای ی باغطور ساکت نشستیم، زل زدیم به محوطههمون

 خوردیم. 

 توی خونواده
ً
ی باله همیشه یه بخش جدانشدی  از زندگیم بود، مخصوصا

 مون. روسی

دونستم بابام ه، و با اینکه میی معروف بودمامانم زمای  توی روسیه یه رقصنده

 شده داشت. چیدهاجراهاش رو دیده، ازدواجشون بیشتر حالت سنتر و از قبل

 منم باید راه اون رو ادامه می
ً
 دادم. پس طبیعتا

 

 کردم، نفس کشیدم، 
ی

ده سال از عمرمو توی دنیای باله گذروندم. باهاش زندگ ست  

قدر درد زد، و بیشتر وقتا بدنم اونمیافتاد، تاول خوابیدم. انگشتای پام خون می

 شد. رفتم توی تختم، اشک از چشمام جاری میگرفت که شب که میمی



 

 

 ولی با همه
ی

 ها، اگه باله رو نداشتم، خودِ منم وجود نداشت. ی این دردها و خستکی

 

اجرای آخرمو با یه حرکت آرابسک قشنگ تموم کردم، چشمام هنوز بسته بودن 

رسید، یه لبخند کوچیک روی ی مردم که از لذت اجرا بهم میولی صدای تشویقا

 لبم آورد. 

ون رفتم، هنوز صدای کف زدنشون تو گوشم بود.   وقتر از صحنه بت 

م. و باز هم، با بعد از تعظیم پایای  و عوض کردن لباس، رفتم تو لایی پیش خونواده

 گشت. می کوستیا دونستم نمیاد، نگاهم دنبال  اینکه می

 

کرد، هرچند شو میتونست بیاد اجراهامو ببینه، ولی همیشه سعیوقتا نمیخیلی 

 خوشش نمی
ً
 اومد. بابام اصلا

 رتبه بود. پسر یه سرباز ساده بود، و از نظر بابام، برای من زیادی پایی    کوستیا خب،  

 نمی
ً
 بدون اون رو تصور ولی ما با هم بزرگ شده بودیم، و من واقعا

ی
تونستم زندگ

 کنم. 

شد. بدون اون و اون هیکل روح میکنارم نبود، دنیام یه جای سرد و یی   کوستیا ه  اگ

 چی خوشگل نبود. وایکینگیش، هیچ

 

ش مونه و بابام جونش رو واسهبابام داشت با تیمور   کسی که همیشه همراه

 کرد. ذاره   یه بحث جدی میمی

ند گرم همیشگیش، نشونم رفتم کنار مامانم وایسادم. تیمور نگام کرد و با اون لبخ

 کنه. داد که چقدر بهم افتخار می



 

 

هاش آویزون قیمت و جواهرایر که از گردن و گوشمامانم با لباس مجلسی گرون

 ای باشه جز اینجا. خواست هر جای دیگهبود، بیشتر انگار دلش می

 

ی تند و تت   به روسی گفت و با چونه د. اش به سمت در ورودی اشاره کر بابا یه چت  

ی بعدش اومد سمتمون، دو طرف صورتمو با دستاش گرفت، خم شد و یه بوسه

 آروم وسط پیشونیم زد. 

 زیبا، عروسک کوچولوی من. »با یه لحن ملایم روسی گفت. « زیبا بودی،»
ً
 «واقعا

 که همیشه منو کشید تو بغلش، بوی ادکلن گرونش و اون رایحه
ی

ی دودی همیشکی

 کلی خاطره رو زنده کرد.   باهاش بود، پیچید توی سرم و 

 

داشت تا وقتر وقتر برگشت، زنجت  گردنمو درآورد؛ هموی  که همیشه برام نگه می

تونستم بندازمش، گم نشه. وقتر قفلش پشت گردنم چفت شد، یه بوسه نمی

 م زد و با یه لبخند دلگرم نگام کرد. آروم روی گونه

 

" بودم، اگه بخوام ی  بابایی
 یه "دختر

ً
ه اسمی روش بذارم. جایی که مادرم من واقعا

انش میمحبت و توجه کم می کرد. و من از ته دل از ذاشت، پدرم برام صد برابر جتی

ای از دنیا همچی   محبتر دونستم هیچ جای دیگهبردم، چون میاون عشق لذت می

 شه. نصیبم نمی

 

، ولی اون مشت آ هنیت  که درسته که پدرم خیلی مراقبم بود، گاهی زیادی سختگت 

 وقت به من برخورد نکرد. معروفش کرده بود، هیچ« براتوا»توی باند مافیایی 

 



 

 

لوح نبودم که فکر کنم قدر سادههاش، من اونبا این حال، با وجود همه محبت

ون و منو با ای که توی خونمون جاری بود، یه روزی نمیدنیای تبهکارانه زنه بت 

 غرق شدن. کشه. آخرش همیشه همینه خودش نمی
ی

 برای کسایی که تو این زندگ

 

پدرم بازوشو به مادرم تعارف کرد، اونم دستشو گذاشت توی خم بازوش. منم 

، یی ش ایستاده بودم و هر سهطرف دیگه ، سالن رو ترک کردیم و تایی هیچ حرف 

 رفتیم سمت ماشیت  که کنار خیابون منتظرمون بود. 

 

ت سنگی   همیشگیشون، هیچ حرف  تو مست  برگشت به خونه، توی اون سکو 

 بینشون رد و بدل نشد. عشق بی   پدر و مادرم از وقتر یادم میاد مرده بود. 

 

خاطر تونه به آدما فقط بهمو دوست داشتم، تا جایی که آدم میمن خونواده

بودن" اهمیت بده. ولی وقتر از گوشه چشم بهشون نگاه کردم، به پدر و "خونواده

 تر نگاه به همدیگه دردشون میمادری که انگار ح
ً
گرفت، با خودم فکر کردم واقعا

 عشق چیه؟ چون این که دیگه عشق نیست. 

 

وع کردن به دعوا کردن. به محض این که ده دقیقه هم از مست  نگذشته بود که سری

خواد آخر هفته بره برمودا برای یه سفر زنونه، دیگه صدای مادرم گفت می

 هنم. هردوشونو قطع کردم توی ذ

 

بخت  گفتم و زدم به اتاقم. درو بستم، پشتش تکیه وقتر رسیدیم خونه، سری    ع شب

 دادم و زل زدم به سقف. 



 

 

 

تو پول و ثروت بزرگ شده بودم، دور و برم پر زرق و برق و لاکچری بود. ولی اگه 

کردم توی یه گرداب گت  کردم... هی دور خودم " تو زندگیم نبود، حس میکوستیا"

ون اومدن باشه.  چرخم،می  بدون اینکه راهی برای بت 

 

م بالا کشیدم و لباس خوابمو پوشیدم، چراغارو خاموش کردم، پتو رو تا زیر چونه

 ای تراس. دراز کشیدم رو تخت، زل زدم به درِ شیشه

 

تونه از کرد همه بخوابن، مطمی   بشه که میاومد. صتی میتا دیر وقت نمی کوستیا 

 ای بود. قدر زرنگ و حرفهینای امنیتر رد شه. همیشه همی   دست نگهبونا و دورب

 

خواست بیدار بمونم و یادش لبخند آورد رو لبم. پلکام سنگی   شده بود. دلم می

 شدیدتر بود و قبل از اینکه بفهمم، خواب داشت 
ی

ورودشو ببینم... ولی خستکی

 . برد تو آغوش خودشمنو می

 

 کوستیا

 بود، بیشتر فشارم دادن. زور بند  وقتر دیگه پام به

، مجبورم وقتر شکسته و خوی  و کبود شده بودم و التماس می کردم که بس کی  

 تر بجنگم. کردن بیشتر ادامه بدم، سخت

 



 

 

ون. رو پام بند  سرمو برگردوندم و یه مشت آب دهن و خون رو تف کردم بت 

شاید یکی از  هام دررفته،کشید. مطمی   بودم یکی از شونهنبودم، کل تنم تت  می

 هام هم ترک خورده بود. دنده

 

تر از خیلی از مردای بالعی  که هیکل بودم، حتر بزرگبا اینکه نسبت به سنم درشت

اون زیرزمی   لعنتر جا خوش کرده بودن، ولی حریف  که امشب انداخیر  جلوم یه 

 ای، و کشنده. دار، حرفهغول بود. سن

 

به محکم زدم به کلیهحمله کرد سمتم، من جاخالی دادم، پیچ ش. یدم و یه ض 

ین بود، دوباره همونناله  جا رو زدم. ای که از دهنش دراومد شت 

 مشت سنگینش کوبیده شد به پهلوم، نفسم برید و تلوتلوخوران عقب رفتم. 

 

ه رو له کن! از تمریناتت کوستیا »صدای پدرم بلند شد. « عرضه! یی »
ُ
، پاشو اون گ

 «. استفاده کن. بندازش زمی   

زد، ولی لحنش کشدار بود، نه فقط از بس که خورده بود، بلکه به روسی حرف می

 کرد. خاطر صدایی که تو سرم ویز ویز می

 

مو گرفته ریخت پایی   و جلوی چشمم بود، خون از پیشونیم مییه زخم کنار شقیقه

 بود. 

ش باعث شده بود حریف دوباره حمله کرد، ولی عصبانیت و هیکل گنده

 هاش شل و کند باشه. تحرک



 

 

 نفس عمیق کشیدم، تمام تمرکزم رو جمع کردم. وقتش بود که تمومش کنم. 

 

 چرخید، یه تصویر. فقط یه چت   تو سرم می

 آنا. 

خواست بغلش کنم، حسش کنم تو آغوشم، چون فقط اون موقع بود که دلم می

 تو این دنیای سیاه برام معت  داره. حس می
ی

 کردم یه ذره زندگ

 

ایی که آدم به ی پدرم هنوز میصدا
آمت   روسی. چت   اومد، پر از فحش و کلمات تحقت 

 گه. پسر خودش نمی

 دید. وقت منو پسرش نمیولی اون هیچ

ی برای استفاده.   براش یه ابزار بودم، یه سلاح، یه چت  

 

به سری    ع زدم به وسط قفسه سینۀ حریف،  رفتم سمت چپ، بعد راست، چند ض 

 ه هم خورد و پخش زمی   شد. تا اینکه تعادلش ب

ش. صدای وحشتناک شکسیر  پریدم روش، زانومو آوردم بالا و کوبیدم زیر چونه

 .  فکش که پیچید، سرش پرت شد عقب و ولو شد رو زمی  

 

وع   یه تمرین بود تا مبارزۀ واقعی، مردایی که دور و بر بودن سری
با اینکه این بیشتر

ط کردن به هورا کشیدن و پول  اشون رو رد و بدل کردن. هبندیسری

 کشان عقب بردم، تا دیوار جلومو گرفت. منم خودمو کشون



 

 

 .  دستامو گذاشتم رو دیوار سرد و زبر سیمای 

 بوی خون تو فضا سنگی   بود. 

 

ه، زل زد  ، با ابروهای پرپشت و چشمای تت  پدرم اومد سمتم. مثل یه حیون وحسیی

 بهم. 

 

 دونم. نگلیسی. نمیروسی گفت یا شاید ا« اون چی بود دیگه؟»

 

 تونستم درست تشخیص بدم. صداها تو گوشم قاطی شده بودن. دیگه نمی

چند بار پلک زدم. چند بارم خورده بودم به سر. شاید مغزم دیگه بریده بود. چون 

 شد جلوی چشمم. تصویر پدرم هی دو تا می

 

. باید همون اول کار می» از  نفسش سنگی   بود و نگاهش پر « خوابوندیش زمی  

نفرت. یکی از آدمای اطرافش اومد باهاش حرف زد. پدرم یه تکون سر داد، دوباره 

 ش اشاره کرد به راهروی عقب. برگشت سمت من و با چونه

ه گمشو خونه. دو روز دیگه دوباره اینو تکرار می» کنیم. و تا اون موقع، بهتر

ی.   «تمریناتتو حسایی جدی بگت 

 

 هیچی نگفتم. بلد بودم. 

 خورد. شد. بیشتر ازم کتک میکردم، فقط بدتر مین باز میاگه ده



 

 

وب  . چشماش سرخ بود، پر از خون و خشم. بوی عرق و مسری نگاهم کرد. طولای 

 اومد. از تنش می

 

وقتشه بریم سراغ فاز »هاش باریک شد. چشم« ده. این تمرینا دیگه جواب نمی»

. وقتشه. دوم. باید عمیق  «تر وارد بسیی

 

 ، بعد یهو ته کشید. قلبم تند زد 

 قدر زود؟رسه. ولی ایندونستم این روز میمی

ی بگم، ولی به محض اینکه دیدم دماغش دوباره پف کرد از دهنمو باز کردم که چت  

 عصبانیت، لال شدم. 

 م. گشت تا دوباره بزنهاون دنبال بهونه می

 

 برگشت، رفت سمت جمعیت. 

 

بستم، فقط یه لحظه به خودم مهلت هامو منم سرمو تکیه دادم به دیوار، چشم

 دادم... 

بعد از اون جهنمِ خون و خشونت، راه افتادم سمت تنها چت   نرم و امت  که تو 

 دنیای لعنتر من وجود داشت:آناستازیا. 

 تر شده بود. ها برام آسونی آناستازیا با گذشت سالهای خونهرد شدن از نگهبون



 

 

از بر بودم، با بعض  از نگهبونا رفیق شده کرد که سیستم امنیتر رو اینم کمک می

ن، بعضیا رو هم رک و بودم، یه سری رو راصی  کرده بودم که ندیده بگت 

 کنده خریده بودم. پوست

 

های تایی که پیچکو از دیوار کناری خونه رفتم بالا، از همون داربست پرپیچ

یا دورش پیچیده بودن و عطرشون تو هوا پخش بود.   ویستر

 داد. که همیشه برام بوی آناستازیا مییه بویی  

 

 صدا خزیدم تو. رسیدم به بالکنش، درِ فرانسوی اتاقش رو باز کردم و یی 

هامو بستم، چون قبلش یه سر رفتم خونه، دوش گرفتم، لباس عوض کردم، زخم

ی که می  جوری داغون ببینه. خواستم این بود که آنا منو اونآخرین چت  

 

 نفس عمیق کشیدم.  جا و یههمون ایستادم

ی که فقط وقتر پیشش بودم می اومد سراغم، همون اون حسِ خاص، اون چت  

 لحظه برگشت سراغم. 

ی که نمی  تونستم حتر توصیفش کنم. یه چت  

 میانگار تازه داشتم نفس می
ی

 کردم. کشیدم... تازه داشتم زندگ

 وجود نداشتم. 
ً
 انگار تا قبل از اون لحظه، اصلا

 

 خورم که حقیقت محضه. ه، ولی قسم میباش اغراقشاید 



 

 

 

 آروم درو بستم. اون یه کم تکون خورد ولی بیدار نشد. 

 هامو درآوردم و رفتم سمت تخت. پتو رو کنار زدم و از پشت خزیدم کنارش. کفش

 

ی کوچیک، همون لحظه برگشت سمتم، ولی چشماش بسته موند... یه معجزه

 نمی
ً
 خواستم صورتمو ببینه. چون اصلا

 سکته میونا
ً
 زد. قدر کبود و زخم و خوی  بود که احتمالا

 

 فکر اینکه از ترس وحشت کنه، چشامو سوزوند. 

 کرد؟ولی تهش چه فرفر می

 دونستم منظور پدرم چی بود. می

ن. می ، قراره چی ازم بگت   دونستم قراره باهام چیکار کی  

 

 پس فقط بغلش کردم. محکم. 

 تر از همیشه. محکم

 کنم. م این آخرین باریه که دارم این کارو میدونستچون می

 

 زیر لب زمزمه کردم: 

ی که برام معت  داره. »  خویی هستر که تو زندگیم دارم. تنها چت  
 «تو تنها چت  



 

 

 

ی زیر لب گفت، ولی همچنان خواب بود. دستاشو گذاشت رو سینۀ  اون یه چت  

 ت من محافظشم. گفمن، بدون اینکه حتر بفهمه، با اون حس غریزی که بهم می

 

 زمزمه کردم: 

شتم، میلا نبودنت می»
ُ
 یا ماینا... ک

 شه... تیکه میالان که پیشمی، الان که تو بغلمی، باز دلم داره تیکه

 «شه... فکرشو بکن نباسیی چی می

 

داشته ها براش نگهدستم رفت تو جیب شلوارم، و اون گردنبند کوچیکی که مدت

 بودم رو درآوردم. 

 رسه که باید برم، که دیگه راه برگشتر نیست... روزی میدونستم یه می

 داشتم که انگار یه تیکه از دلم شده بود. قدر وقته این گردنبندو نگهاون

ی که وقتر نیستم، منو باهاش حس می ی ازم داشته باشه، یه چت   خواستم یه چت  

 کنه. 

 

ر تاب خورد تو هوا تا ای چند باای رو بالا آوردم، اون آویز کوچیک دایرهزنجت  نقره

 بالاخره آروم گرفت. 

 عکسی از من نداشت جز هموی  که تابستون یواشکی ازم گرفته بود. 



 

 

اومد    قد یه روز نشونم داد، تازه چاپش کرده بود. با اینکه از دیدن خودم بدم می

داد بهم    اما ازش نخواستم بندازه بودن می پای لاغر که حس غولو دراز و دست

 دور. 

 

وقت ما دوتا همیشه با هم امیدوار بودم عکس خودشو هم بذاره کنارش، اون

 موندیم... حتر اگه دور، حتر اگه جدا. می

 

وقت خورده بودم، ولی هیچبا اینکه بارها کتک خورده بودم، له شده بودم، زمی   

 گریه نکرده بودم. 

 نه یه قطره اشک. 

 

 تختر و دوباره کشیدمش تو بغلم... ولی اون شب... وقتر گردنبندو گذاشتم رو پا

 اون شب برای اولی   بار تو زندگیم گریه کردم. 

 دونستمچون می

 این آخرین باره که دارمش. 

 

 

 زمان حال

 ده سال بعد

 آناستازیا



 

 

 

 شه. رنگ میره، ولی کمشه. نمیگن درد با گذشت زمان کمتر میهمیشه می

 شنیدم. ترین چرندیاتیه که به نظرم این یکی از بزرگ

 نمی
ً
زنن چه جور زخمی خوردن، ولی من هنوزم دونم اونایی که این حرفو میواقعا

 کنم. اون تت  لعنتر رو عی   همون روز اول، درست وسط سینم حس می

 

 .  عجیبه، اینکه توی یه اتاق پر از آدم باسیی و بازم حس تنهایی کت 

 نمیحس کت  هیچ
ً
 ت. سهشنات، نمیشنوهت، نمیبینهکس واقعا

، برات دست میدر حالی که دارن تحسینت می ی گن چه رقصندهزنن، بهت میکی  

 ...  زیبایی هستر

 ای. ولی تهش انگار نامری  

 

 وقت نخواستم باشم. اون جایی بودم که هیچ

، یه دهه  ست باهامه. و این حس لعنتر

 از همون وقتر که دنیام چپه شد،

هایی که فکر می
کردم خوبن، در اصل پوسیده و خراب از وقتر فهمیدم همه چت  

 بودن. 

 

 ها تمرینش کرده بودم، هنوزم رو صورتم بود. ای که ساللبخند مصنوعی



 

 

شدم و برداشتمش وقتر تنها میزدمش، راحت هم مییه ماسک کامل؛ راحت می

 لازم نبود تظاهر کنم. 

 

 کردم و لبخند پرسیمو بی   بقیه گذروندم و با همه احوالبعد از اینکه زمان اجباری

 زدم و حرف زدم، بالاخره خودمو کشیدم کنار و رفتم توی اتاق پرو. 

 وحسایی کشیدم. در رو بستم و برای اولی   بار تو اون شب، یه نفس درست

 

 جا پر از لباس بود. همه

وپرت کوچیکی بود مت   آرایشم پر از لوازم آرایش، سنجاق، جواهر، و هزار تا خرت

 زدن.  و برق میگرفیر  که نور رو می

. همه  چی تقلتی

 یه نمایش بزرگ برای نشون دادنِ زیبایی و کمالِ الکی. 

 

 عاشق رقصیدن بودم،
ً
 قبلا

 انگار باله تو وجودم حک شده بود،

 انگار بدون اون، مت  وجود نداشت. 

ی تو وجودم ترک خورد.   ولی بعد از اینکه کوستیا رفت، یه چت  

کردم، با اینکه تو این ده سال بالا رفتم و می با اینکه هنوزم خودمو غرق تمرین

 دونستمهای اصلی دنیا، ولی ته دلم میترین رقصندهشدم یکی از جوون

 این دیگه من نیستم. 



 

 

 نه دیگه. 

ی که بذارم روی اون جای خالی    کوستیا، باله برام شد یه مرهم، یه چت  
بعد از رفیر

 شد. وقت پر نمیکه تو دلم مونده بود و هیچ

 اومد. جور بند نمیدرد عمیق که هیچ یه

 شد حواسم پرت بشه، برم تو یه دنیای دیگه... رقصیدن باعث می

 هایی که تنها بودم، تو سکوت،ولی اون لحظه

وع می  م کردن. کرد به خفهذهنم سری

 فکر کردم شاید بخاطر تنهایی باشه. 

 وحال،حسچند باری خودمو مجبور کردم برم سر قرارای یی 

 ترین دردی رو کم نکردن. کدوم کوچیکچولی هی

 

 مونن. زخم میها خوب بودن، ولی مثل چسبدوستر 

 کافیه یه بار اشک بریزی تا از جا کنده بشن. 

 

 هامو بستم و دوباره به کوستیا فکر کردم. چشم

 مثل همیشه... 

 حتر بعد از ده سال، هنوزم تو ذهنم بود. همیشه. 

 

 کجاست الان؟



 

 

 کنه؟چی کار می

 
ً
 شه؟ پشیمونه از اینکه حتر خداحافظ  هم نکرد؟ یاد من هست؟ دلتنگم میاصلا

 

؟زنده
ً
 ست اصلا

جم  Miyu: متر

 دونم. کدوم اینا رو نمیولی جواب هیچ

 دونستم،اون موقع نمی

 دونم... الانم نمی

 و شاید

 وقت ندونم. هیچ

 «دلم(، کوستیا و پدرش منتقل شدن. دورُگایا مایا)عزیز »

 یر شد و از خودم بدم اومد. اختیار سراز هام یی اشک

دستم رفت سمت گردنبندی که رو مت   کنار تختم پیدا کرده بودم. هموی  که 

 مطمی   بودم کوستیا برام گذاشته. 

 نه گرون بود، نه براق، نه حتر طلا. 

ی بود که داشتم. چون میولی برای من باارزش دونستم با اون خداحافظ  ترین چت  

 . کرده

 کرد... میم جورایی دیوونهیه

 کرد. م میزمان عصبای  شکست و همدلمو می

 اون چیه؟»هی به گردنبند انداخت. بابام نگا



 

 

 «ست. از کوستیا. یه هدیه»سرمو آروم تکون دادم. 

ن. گردنبندو تو مشتم فشار دادم، انگار می  ترسیدم اونو هم ازم بگت 

ون داد و یه نگاه دلسوزانه بهم اندا  خت. ولی بابا فقط نفسشو بت 

 «که تونسته باهات خداحافظ  کنه.   فکر کنم این تنها راهی بوده»

 اشکام دوباره روی صورتم سرازیر شد. 

هامونو گذاشته بودم توی قابش، کلی ذوق داشتم که بهش همی   صبح، عکس

 نشون بدم... 

 تونستم ببینمش. ولی حالا حتر نمی

 وقت دیگه. هیچ

ای هم خجالت کنه، ولی ذرهمی ی اتاق نگاهمکردم تیمور از گوشهحس می

م جوری گریهی پدرم با اون ریختم تو دفتر و ایننکشیدم از اینکه وسط جلسه

 گرفت. 

 برام مهم نبود گ منو می
ً
 شم. پاره میز نبودن کوستیا تیکهبینه وقتر دارم ااصلا

 «نبود. دستور از مسکو اومده بود. دست من »

 با پشت دست اشکامو پاک کردم. 

 «ش باید اینجا بمونه؟که خانوادهبهشون نگفتر   چرا »

ش بلند شد، اومد سمتم و بغلم بابام با صدای غم« عزیز دلم... » زده از پشت مت  

من قدرت »آروم کنار سرم زمزمه کرد. « طوری نیست. دوی  که قضیه اینمی»کرد. 

 «نم. تونم با دستور مخالفت کدارم، ولی کسایی هسیر  که از منم بالاترن. نمی

 



 

 

 هق زدم. ش و هقصورتمو فشار دادم به سینه

 «داحافظ  هم نکرد... فقط... رفت. حتر خ»

 «حالا بیت  شه. میچی درست میهیس... باشه، عزیز دلم. همه»

 شه. دونستم درست نمیولی ته دلم می

 شه. چت   دیگه درست نمیهیچ

 بود. ود و قلبمو با قاشق درآورده مو باز کرده بانگار یکی سینه

 «تو رو خدا... »

 دستامو به هم چسبوندم و فشار دادم به قلبم. 

. یه نفر باید باشه که بتوی  باهاش حرف ب» ، بفهمی یه کاری باید بتوی  بکت  زی 

 ...  «چی شده، کجا رفیر 

 بابا فقط با همون نگاه دلسوز به صورتم زل زد و سرشو تکون داد. 

 گشتم. لم دنبال یه امیدی میناخودآگاه به تیمور نگاه کردم، شاید ته د

 درهم بود. درست مثل حال خودم. ولی قیافه
ً
 . درموندهش کاملا

ی بی   من و  وقتر سکوت کشدار شد و سنگیت  فضا فشار آورد، فهمیدم دیگه چت  

 پدرم برای گفیر  نمونده. 

ون و چند قدم بیشتر نرفته بودم که صدای خنده ش زدم بت 
ی مامانم به از دفتر

 . گوشم رسید 

ی گفت و بعدش صدای محافظش بود، با اون صدای کلفت مردونه که یه چت   

 مامانم دوباره قهقهه زد. 



 

 

قیمتر که مامان اضار تکیه دادم به دیوار، سرمو گذاشتم رو اون کاغذدیواری گرون

 داشت تو این قسمت خونه بزنه. 

 خواست با دستای خودم از جا بکنمش. هموی  که همیشه دلم می

 م و به خودم گفتم باید قوی باشم. ستچشمامو ب

 قدر له نشده بودم. وقت اینولی هیچ

 قدر احساس ضعف نکرده بودم. وقت اینهیچ

 سایید. ه دردی بود که استخونو میی

 چند لحظه بعد، صدای باز و بسته شدن در اومد. 

 هاش نزدیک شد. صدای قدم

 فقط وقتر جلوی پام ایستاد، چشمامو باز کردم. 

 د. تیمور بو 

 نگاهش پر از همدردی بود. 

 مو محکم تو هم فشار دادم، از اینکه کسی دلش برام بسوزه متنفر بودم. منم مشتا 

 جوری جلوی همه شکستم. . وقتر اونولی خب، خودم باعثش شده بودم

 آروم گفتم: 

دونستم انگار خیلی احمق بودم که ازش خواستم کمکم کنه... وقتر خودمم می»

 «میاد. کاری از دستش برن

ه شد. یه حالت عجیب تو صورتش نشست وقتر به در بسته  پدرم خت 
ی دفتر

 ی کنار فکش پرید. گلوش بالا و پایی   رفت، بعد یه عضله

ا از دستمون خارجه. »  «بعض  چت  



 

 

ون داد و برای اولی   بار دیدم اون ظاهر آهنی   و نفوذناپذیر تیمور نفسشو آه وار بت 

 یه کم ترک برداشت. 

« ِ
ل روی اوضاع سخته. درد داره. اینکه تو این دنیا راه بری و انقدر نداشیر   کنتر

 آدمو له میحرف و کار تو دلت مونده باشه ولی نتوی  کار 
ً
، واقعا  کنه. ی بکت 

 بعدش نگام کرد، دستاشو فرو برد تو جیب کت شیکش. 

. دلم میشناسم، میمن درد رو می» افهمم از دست دادن یعت  چی یی خواست یه چت  

 
ی

ی جون و توانتو موندهکردم... ولی گاهی مجبوری اون تهم عوض میرو تو زندگ

، بذاریش تو دل خودت، ازش مراقبت کت  و ام یدوار باسیی یه روزی جمع کت 

 شکوفه بزنه. 

وقت تیمور رو انقدر عمیق ندیده حرفاش یه جوری شاعرانه و عجیب بود. هیچ

 بودم. 

 متاسفم آناستازیا. دل»
ً
یدن تونستم کاری برات بکنم، چون دخواست میم میواقعا

 «سوزونه. ت داره دلمو میغصه

 از دیوار فاصله گرفتم و یه لبخند زوری تحویلش دادم. 

دونم تو و کوستیا خیلی صمیمی نبودین، ولی اون برای من مرسی تیمور. می»

 «چت   بود. همه

، چشمامو بستم تا اشک نریزه، ولی  ی بازم یه قطره از گوشهسرمو انداختم پایی  

 .  چشمم لغزید پایی  

یه که تو زندگیم تجربه کردم. این سخت»  «ترین چت  

 با انگشت شستش اشکم رو پاک کرد.  همون لحظه حس کردم تیمور 

از تعجب سری    ع سرمو بلند کردم و یه قدم عقب رفتم. تیمور لبخند غمگیت  زد و 

 ی تأسف تکون داد. سرشو به نشونه



 

 

 دلم »
ً
خواد ناراحت ببینمت. اگه کاری از دستم برمیومد، شک نکن نمیواقعا

م کاری برمیومد، اونم کوتاهی می کردم. مطمی   باش اگه از دست ولادیمت 

 «کرد. نمی

 بعد هم برگشت سمت دفتر پدرم. 

 

وقتر در پشت سرش بسته شد، دستمو بلند کردم و اشکمو   و تماس اون   رو از 

ناراحت باشم از لمسش، ولی تو اون لحظه فقط  صورتم پاک کردم. نه اینکه

 خواستم نامری  باشم. می

 

خواست کسی دلسوزی کنه برام، نه حتر خودم. شاید باید یه دل ست  نه دلم می

 کردم؟شدم و تمومش میزدم، خالی میداد می

 شد. ی لعنتر هی تو سرم پلی میهمون خاطره

ی بود که قدر درگت  پیدا کردن یه تیکه ااوایل اون ز حقیقت بودم که انگار تنها چت  

برام اهمیت داشت. از همه پرسیدم، حتر به دعا و التماس هم افتادم که یکی، هر 

 کسی، بهم یه چت   کوچیک بگه. 

 

ی از خدمه، محافظا، حتر خود پدرم رو هی سوال پیچ کردم، به امید اینکه یه چت  

ی که یادش رفته باشه   داد: بگه. ولی همیشه یه جواب میقلم افتاده باشه، یه چت  

ی نمی»  «دونم، عزیزم. چت  

خواد منو گفت که متأسفه، که دلش نمیکردم، اونم هی میو من تو بغلش گریه می

ه. طوری ببینه، که کاش میاین  تونست درد رو ازم بگت 



 

 

 

لباسی تا لباسم رو عوض کنم. و درست از کنار در دور شدم و رفتم سمت چوب

ه رفت. اس مییی و مادرم با چی  انگار پدر    گ وقتم آزاده، گوشیم ویتی
 دونسیر

 

 کیفم رو پیدا کردم، گوسیی رو درآوردم و دیدم یه پیام از بابا رسیده: 

 

 ای؟با: هنوز برای شام امشب پایهبا

 جواب دادم: 

 «با زنگ و طبل میام! »

ی منو و بامزه لت لوسدونستم بابا این حام، ولی میمزهخودم خندیدم به جوک یی 

 دوست داره. 

اب از زیرزمی    بابا: همون شور و شوقتو نگه دار تا برسی. مادرت سه تا بطری سری

 اکنون تموم کردهشو همالا، یکیآورده ب

اب خوردنش، در حد  تو دلم آخ کشیدم از فکر نشسیر  سر یه مت   با مادری که سری

 د! شاگه بود، اون قهرمان طلا می ی المپیکیه و یه رشته

جور رسم، ولی بعدش همی   یه پیام دیگه براش فرستادم که تا یه ساعت دیگه می

ه شدم  …وایستادم و به انعکاسم تو آینه خت 

ب، بدون  ی الف رسیدم بهو برای صدمی   بار از خودم پرسیدم چطور از نقطه

 اینکه عقلمو از دست بدم

ودم و با ناباوری تماشا ی پدر و مادرم وایساده بدو ساعت بعد، توی نشیمن خونه

ابشو تهمی  کشه. اشو بالا میکردم که مامان داره بطری دوم سری



 

 

ش هنوز از تو بابا چند دقیقه پیش یه تماس کاری گرفته بود و صدای بم و گرفته

، با کلمات خشک و شد. روسی حرف میچارچوب باز در شنیده می زد؛ تند، عصتی

 بریده. بریده

اب ه شدم به شومینهیه جرعه بلند از سری ای که همی   چند لحظه م نوشیدم و خت 

 قبل یکی از خدمتکارها براش آتیش روشن کرده بود. 

کردم برای اینکه شماری میشد، و من داشتم ثانیهی دیگه شام سرو میتا ده دقیقه

ون شهر، یه گوشهزودتر برم خونه  ی دنج تو دل خلأ. ی خودم، توی خلوت بت 

ها که بابام برگشت. سرمو چرخوندم، ها روی چوبقص شعلهزل زده بودم به ر 

 ش و میاد سمتم. کردهذاره توی جیب داخل کت شیک و اتو شو میدیدم گوسیی 

م، منو کشید تو بغلش و یه لبخند ملایمی زد، دستش رو انداخت دور شونه

 م زد. ی نرم به شقیقهبوسه

 «تضاحه. شناسی تماسای کاری همیشه افببخشید عزیزم، وقت»

ن خشن و جدی روسی که لحظه
ُ
ای قبل توی تماس داشت، حالا جاشو داده اون ت

 بود به یه صدای آروم و مهربون. 

 

، مجبور شه من دیگه به این عادت داشتم که بابا وسط مهموی   ها یا هر موقعیتر

ه. قضیه کاریه، کاریش نمی  شه کرد. کارو ول کنه و تماس بگت 

 

، امیدوارم ای برای شام؟ آماده» به خدمه گفتم یه ضیافت مفصل آماده کی  

 .  «گرسنه باسیی

 



 

 

سم چرا اینمی تاییم، که صدای زنگ در همه غذا وقتر فقط سهخواستم بتی

 مون کرد. قطع

 

نگاهی به بابام انداختم و یه حالت عجیب توی صورتش دیدم، با یه لبخند 

 نیمه. نصفه

از خدمتکارا اعلام کرد مهمون  ها بلند شد و یکیچند لحظه بعد صدای قدم

 شاممون رسیده. 

 

ی مردی که وارد نشیمن شد، قدبلند و چهارشونه بود، گردی  کلفت مثل تنه

ش کشیده شده درخت داشت، و یه زخم عمیق از پیشونیش تا روی چشم و گونه

بود، جوری که کل صورتش رو زشت و ترسناک کرده بود، انگار همیشه در حال 

 . اخم کردن بود 

 

 ناخودآگاه یه قدم رفتم عقب. 

 ترسناک بود. وقتر یه لبخند زد و دندون طلای گوشه
ً
ی دهنش برق ظاهرش واقعا

زد، لرزه افتاد به تنم. نگاهش که از بالا تا پایی   بدنم رو وارسی کرد، یه حس کثیف 

 و ناخوشایند از ته دلم بلند شد. 

 

 لباس تنم بود، اما حس لخت بود
ً
 ن داشتم. با اینکه کاملا

هاشو صاف پچ با مامانم بود، که شونهنگاهی به بابام انداختم، ولی اون سرگرم پچ

ابش رو هم سر کشید و اومد کنار بابام وایساد.   کرد و ته سری



 

 

 

. یکی از ژنرال» های من از ساحل آناستازیا، دوست دارم با ایوان بورکف آشنا بسیی

 «یش. غربیه. دعوتش کردم برای شام که بهتر بشناس

 

 سرمو محکم چرخوندم سمت بابا. 

 «که بهتر بشناسمش؟»

 بابام یه لبخند مصنوعی زد. 

؟»
ً
 «یعت  چی دقیقا

ی نمی  بود چت  
 وقتر نگاه ایوانو دیدم که اخم کرد و شاید بهتر

ً
گفتم، مخصوصا

ش نرم شد محض اینکه نگامون بهم گره خورد، قیافهابروهاش رفت تو هم، ولی به

 کننده تحویلم داد. دلگرم و یه لبخند مثلا 

 

 «بیا عزیزم، شام منتظره. »

 

 جواب سوالم رو 
ً
متوجه شدم که بابام خیلی سری    ع موضوع رو عوض کرد و اصلا

نداد. ولی بدون حرف دنبالش راه افتادم سمت سالن غذاخوری که مت   مفصلی 

 براش چیده شده بود. 

 

ایوان اومد و کنارم نشستم سمت چپ بابام، و ناخودآگاه کمرم صاف شد وقتر 

خواست بالا بیارم از بس که نشست. یه لبخند مؤدبانه زدم، ولی از ته دل دلم می



 

 

کننده بود. یه لحظه مجبور شدم دستمو بیارم بالا و با انگشت بوی ادکلنش خفه

 مو بمالم، بینیمو هم جمع کرده بودم. اشاره زیر بیت  

 

اب اومد جلو، یه کم ریخت توی بابا بشکت  زد، و یکی از خدمتکارا با یه ب طری سری

 لیوان تا اول خودش تست کنه. 

کردم، ولی بازم تصمیم منم نشسته بودم و نگاه ایوانو رو روی خودم حس می

 گرفتم نگاهش نکنم. حتر اگه مجبور شم هزار بار لرز کنم. 

 «. )عزیز دلم(محسری شدی، پریم ا»

 س مثل بابام. روسی حرف زدنش زمخت بود، نه نرم و شیک و باکلا 

 

ده لب زدم: با دندونای روی  «مرسی. »هم فسری

برد، وقتر حتر  و برام به کار می« پریما»اومد که اون لفظ صمیمی از ته دل بدم می

 دیدمش. این اولی   بار بود می

 

ور، سعی کردم زیادی تابلو نشه، ولی حتر نشسیر  کنار ذره خودمو کشیدم اونیه

 داد. می داری بهمایوان، حس چندش

وع کرد به خندیدن، انگار لذت میاونم با خنده برد از ای کلفت و از ته گلو سری

 هم همی   
ً
 واقعا

ً
 طور بود. ناراحتر من. و خب، احتمالا

 

کردن و من با غذا رو سرو میای توی سکوت گذشت. خدمتکارها پیشچند دقیقه

ل می ی نگم. نمیتمام قوا داشتم خودمو کنتر ها رو واستم حریمخکردم که چت  



 

 

منده کنم. اون همیشه باید قدرت رو  بشکنم یا بابام رو جلوی یه همکارش سری

 توی جمع. دست خودش می
ً
 گرفت، مخصوصا

 

 مو ببندم. تونم دهنکردم دیگه نمیگذشت، بیشتر حس میولی هر چی بیشتر می

 

 گلومو صاف کردم و یه نگاه به بابام انداختم. 

 نمی»
ً
ه. فهمراستش، اصلا  «م چه ختی

 

یه لقمه از غذاشو خورد، بعد با یه دستمال لبشو پاک کرد، لیوان اسکاتچشو 

ه شد و یه جرعه  ی بلند نوشید. برداشت، عقب تکیه داد و با نگاه سنگیت  بهم خت 

 آوردن. فضا سنگی   شده بود، جوری که انگار دیوارا هم داشیر  فشار می

 

شد، مثل موج وب که از ایوان بلند میبوی تند ادکلن، دود سیگار، عرق و مسری 

. های عرق از شقیقهکوبید بهم. قطره   پایی  
 هام ریخیر

 

 بالاخره بابا لیوانشو گذاشت و دستاشو توی دامنش قفل کرد. بعد جواب داد: 

 «تر شدن پیوندها. دوی  خانواده یعت  محکمتو که می»

 



 

 

تی کردم ببینم چی دستامو محکم دور دستمال توی دامنم حلقه کرده بودم. ص

گرفت. انگار خواد بگه. ولی ته دلم یه حس بد، یه تهوع واقعی داشت شکل میمی

 دونستم چی در انتظارمه. می

 

 «و این پیوندها، یعت  اتحاد. یعت  قدرت. »

 

 داغ بودن، حالا یخ زده بودن روی پوست بدنم. اون قطره
ً
 های عرفر که قبلا

 

 «ایوان. —ی مناسب پیدا کردمرات یه گزینهبرای همینم خیلی خوشحالم که ب»

 

باید هر چه زودتر برای مراسم »مامان با لحت  که کمی کشدار و مست بود گفت: 

 «ریزی کنیم. ازدواج برنامه

ابشو سر کشید. بعد بدون یه هاش گل انداخته بودن و بلافاصله بقیهگونه ی سری

. کلمه دیگه، لیوان خالیشو بالا گرفت تا خدمتکارا دو   باره پرش کی  

 

وع کردن در مورد لیست مهمونا و برنامه ریزی مراسم حرف زدن، مامان و بابا سری

 من اون
ً
ی نداشتم. جا نبودم. انگار من هیچ نقسیی توی تصمیمانگار اصلا  گت 

 

 شد، چشام گشاد شده بود. یه شوک کامل بود. دهنم باز و بسته می

لای خوردن گرم بلعیدن غذاش بود، لابهیه نگاه به ایوان انداختم، ولی اون فقط سر 

 برد. هم لیوان الکلشو بالا می



 

 

 

کنم، کف رفت، و قبل از اینکه بفهمم چی کار میزد، سرم گیج میقلبم تند می

م روی دستامو روی مت   فشار دادم و بلند شدم. صدای کشیده شدن صندلی

، جیغ بلندی تو فضا پیچید. کف  پوش چویی

 

. د. حس کردم همه دارن نگام میی حرفا قطع شهمه  کی  

 

چرخوندم، اشک ته چشمام جمع شده بود. من از اون بی   مامان و بابا نگاه می

ه. وقتر احساساتم شدید میم میشم گریهآدمایی بودم که وقتر عصبای  می شه، گت 

لو داره. دیگه نمی  تونم نقش کسی رو بازی کنم که کنتر

 

 ولی این دیگه زیادی بود. 

 ر و مادرم از خط قرمز رد شده بودن. پد

 

رفت، حس م تند و سنگی   بالا و پایی   میی سینهاومد، قفسهنفسم بالا نمی

 رفت، انگار ذهنم از بدنم جدا شده بود. شم. سرم گیج میکردم دارم خفه میمی

 

 نمی»
ً
ه. من واقعا  این بار شاید برای صدمی   بار این جمله رو گفتم. « فهمم چه ختی

 

 خمای بابام توهم رفته بود. ا



 

 

 دونستم صورتم هم همون حالت رو گرفته. می

 که کوستیا یی من هیچ
هیچ حرف  وقت اینطوری از کوره در نرفته بودم، نه از وقتر

ولم کرد و رفت. همیشه قوانی   بابامو رعایت کرده بودم، ولی اونم همیشه یه 

 خوام. کاری کنم که نمی  وقت مجبورم نکرده بود داد. هیچحدی بهم آزادی می

 

 کنم، با اینکه نگهباناش فکر می
ی

کردم حالا که اجازه داده توی شهر مستقل زندگ

 خودمو داشته باشم. 
ی

 همیشه دور و برم بودن، قراره زندگ

 

 …ولی این

 این دیگه خیلیه

 

رسید، انگار که دارم لوس "من بزرگ شدم." این کلمات توی دهنم تلخ به نظر می

 وقتر دارم به مردی واگذار میکنم. می
ً
شم که بوی فرصت و ولی خب مطمئنا

 ده، حق دارم چنی   واکنسیی نشون بدم. سادیسم می

 

کرد. مردهایی تفاوت به من نگاه مینگاهم رو به ایوان انداختم، که با یه حالت یی 

مثل ایوان رو تمام زندگیم دیده بودم، توی این خونه رفت و آمد کرده بودن، از 

هاشون و انجام کارهای وحشتناک برای بیشتر قدرت گرفیر  حرف شیر  دشمنک

 زدن. می

 



 

 

، عادت مردهایی مثل اون، که توی دنیای جرم سازمان یافته این قدر قدرت داشیر 

ها هم انتظار داشیر  هاشون برسن. خیلی از قدیمیداشیر  همیشه به خواسته

 هاشون ساکت و مطیع باشن. زن

 

." صدای مادرم رو شنیدم. نگاه کردم بهش، سرم رو تکون دادم ک"داری اغراق می ت 

دونستم باید به این حرف چی بگم. "تو و پدرت ازدواج سنتر داشتید و چون نمی

 ببی   چقدر خوب شد."

 

تونستم بفهمم که این حرفش شوچ  بود یا نه. انگار خیلی الکل خورده بود و نمی

خیلی مسخره بود و من هم یه صدای صداش لزج شده بود. ولی با این حال، 

ون آوردم.   ترسناک از خودم بت 

 

خاطر قوانی   دنیای خودشون توی یه ازدواج والدین من از هم متنفر بودن، ولی به

، من رو، و حتر اینم نتونست اونیی  ها رو عشق و پر از تنفر موندن. یه بچه داشیر 

 به هم نزدیک کنه. 

 

م مثل شما و پاپا بشم." فکر کردم این رو خوانمیم. خوای   ازدواچی نمیچهم"من 

ون اومده، ت  رو از سنگی توی سرم گفتم، ولی وقتر فهمیدم که این حرفا از دهنم بت 

 طرف پدرم حس کردم. 

نگاهم رو ازش گرفتم و دیدم که آروم از جاش بلند شد. یه سردی عجیتی به من 

هام رو صاف کردم و سرم رو ، شونهچنگ زد. به جای اینکه زیر بار این ناراحتر برم

 بالا گرفتم، نشون دادم که قدرتش رو از من گرفته. 



 

 

 من آماده ازدواج نیستم." مستقیم توی چشماش نگاه کردم. توی چهرش یه 
ً
"اولا

ذره شوک بود، شاید به این خاطر که من هیچ وقت اینطور رفتار نکرده بودم. اما 

 جوری نشون بدم. انیت خودم رو اینبخب، من هیچ وقت دلیل نداشتم که عص

." دوباره مادرم گفت. "تو نیازی به عشق داشیر  به  ک"خیلی دراماتی هستر

، همه چی شوهرت نداری. فقط باید یکی دو تا وارث به دنیا بیاری ، مطیع باسیی

 درست میشه."

هاش رو جمع کرده بود و ابروهاش رو "کسنیا..." پدرم با صدای تند گفت. لب

  انداخته بود. "بس کن. پایی   

ید بدون اینکه با من حرف تونید چنی   کاری کنزد. "چطور میدلم تند تند می

 بزنید؟"

وع کرده بود به بالا اومدن، یه احساس خیانت که دلم رو می د. اون درد سری فسری

منده به نظر می رسید، شاید حتر پشیمون بود، چون یه پدرم حداقل یه کم سری

 دیگه انداخت و دستاش رو مشت کرد. به طرف  لحظه نگاهش رو 

م که لحظه پیش بود دیگه هیچ اثری  اما وقتر دوباره به من نگاه کرد، اون سری

 . ترسیدنهمون مردی که همه ازش مینداشت و جاش رو گرفت رئیس باند، 

ای نداشتم چی باید من پایی   رو نگاه کردم، غذا رو با سختر قورت دادم و هیچ ایده

توی بدن کسی بینم، مثل اینکه چی باید جواب بدم. انگار که دارم خواب می بگم،

 دیگه گت  کرده بودم. 

چت   رو مثل کرد، توی حال خودش نشسته بود و همهو مادرم هم هیچ کمکی نمی

خورد. شاید فکر کرد و با خوشحالی الکل مییه برنامه تلویزیوی  شخض تماشا می

ی رو تحمل کنم چون خودش مجبور بود با پدرم طور کرد من باید اینمی چت  

 ازدواج کنه. 

 



 

 

"قراره چی بشه..." صدای پدرم با یه لحن عجیب آروم گفت، "... اینه که تو 

ریم جلو چون تو دختر مت  دیم. میری سر جات، عزیز دلم، و ما ادامه میدوباره می

."و خودت می  دوی  که توی دنیای ما چطور باید رفتار کت 

 

ذاشت. من هم بدون حرف بلند شدم و صدای پدر هیچ حرف  برای گفیر  نمی

ای هستم که همیشه کردم همون بچهدوباره سر جای خودم نشستم، حس می

وی از قوانی   از پدرش تنبیه می  شد. برای پت 

 

هایی که توی و اینطور شد که شام رو توی سکوت تقریبا تمام کردیم. تنها صحبت

 بقیه سه نفر بود. مت   بود، بی   

 

اب رو تموم کردم، و وقتر شب تموم  من با سکوت غذا خوردم، دو تا لیوان سری

 من نخواهد شد. حالی گفتم شب بخت  و رفتم. میشد، با یی 
ی

 دونستم که این زندگ

 

 من کوتاه نمیام. 

 

ای باشم توی یه بازی براتوا. من پدرم رو دوست دارم، اما دم که مهرهمن اجازه نمی

ی که داره میا  اشتباهه و نمیون چت  
ً
 من تحت سلطه او باشه. کنه کاملا

ی
 ذارم زندگ

 

ای که از تصمیماتم بیاد، من باهاش کنار میام. چون هیچ گزینه حالا هر نتیجه

 ای ندارم. دیگه



 

 

(  روئِن  )ویرای 

 کرده بودم، کلی اسم روم گذاشته  ۲۵تو این 
ی

سالی که روی این سیاره لعنتر زندگ

 بودن. 

 قاتل( «)اوبیتسا»

 روح. زاده یی شیطان. یه حروم

 بهش جواب می
ً
ی که واقعا  حس ولی الان؟ اون چت  

ً
دادم، تنها اسمی که واقعا

 کردم مال منه، این بود: می

،«)نیهزورِ ر  »  ( نابودی ویرای 

روی ساختمون آپارتمانش وایساده بودم. هنوز کامل تمت   اون شب، درست روبه

چون یه مرد رو توی باشگاه مبارزه زیرزمیت  مافیای روس، به اسم  نشده بودم،

 ، تا حد مرگ کتک زده بودم. «یاما»

« آناستازیا»فقط واسه اینکه یه لحظه، حتر یه نگاه از … هر شب میومدم اینجا

من دیگه … دونستم این کار صد جور غلطه، ولی خبرو از پنجره اتاقش ببینم. می

 م. اون احساسات رو نداشت

 نه خجالت، نه عذاب وجدان، نه غم، نه دلسوزی. 

ی که حس می یه حس تعلق. و … یه وسواس… کردم، یه حس عجیب مالکیتهچت  

 چرخید: آناستازیا. ش دور اون میهمه

تای خون آلودمو درآوردم، خون رو از دستام و سینم و گردنم و بعد از دعوا، سری

و دنبالش … ها گم بشمو سایهصورتم شستم، لباس مشکی پوشیدم که بتونم ت

 کنم. 

 دستایی که باهاشون آدمارو به بدترین شکل 
نگاهی به دستام انداختم. همی  

شده توسط همون یه محصول ساخته… کسیی بودمکشتم. من یه ماشی   آدممی



 

 

م، یه وسیله دونستم واسه اونا یه مهرهچرخوندن. میمردایی که دنیای زیرزمینو می

… ها بود که برام روشن شده بودشون پول درمیاره. اینم مدتکه فقط واسه جیب

ه تا کامل بهم شکل بده، تا این هیولایی که الانم   قبل از اینکه پدرم منو بتی
حتر

 بشم. 

 

و نتونسیر  ازم … مو، روحموانسانیت… چی رو ازم گرفیر  اونا شاید همه ولی یه چت  

ی که اون بالا، توی اون ساختمو  ن. همون دختر کرد من ن آپارتمونه، فکر میبگت 

 ولش کردم. 

ی که هنوز بهش چنگ زدم.  یه که برام مونده. تنها چت    ولی اون تنها چت  

، نه مادری داشتم، نه پدری. پدرم سال ها پیش از سل مرد، یه مرگ طولای 

کسو نداشتم. فقط کردم. هیچو عجیبه ولی از مرگش حس رضایت می… زجرآور

 ها رو داشتم. رزهمافیای روس و همی   مبا

ترین به وحشیانه… و همی   تنها کاری بود که توش لعنتر خوب بودم. کشیر  آدما

 شکل. همی   شده بود تنها هدف زندگیم. 

 

کردم. یه گوشه از ولی امشب؟ دوباره یادم اومد چرا اینجام. هر شب همی   کارو می

، که از پشت کنمگفت باید خجالت بکشم که مثل یه سایه دنبالش میوجودم می

 که خیلی کارای دیگه هم کردم. …  بینمشپنجره می

خواستم نمی… ی خودخواهمزادهداد. و من یه حرومحس خویی بهم می… ولی

 گرفتم. ولش کنم. نه وقتر از این کار یه جور هیجان، یه حس قدرت می

 



 

 

 که اونجا وایساده بو نگاه به نگهبان دم در ساختمون انداختم. این توله
ی

د، سکی

 تونستم راحت نصفش کنم. بدجوری رو اعصابم بود. می

ی حواسم و همه… زدم که یهو چراغ اتاق آناستازیا روشن شدداشتم به اون زل می

 برگشت اونجا که باید باشه. 

و من دستامو … شدی نازک اتاق یه لحظه کنار رفت، همون لحظه که رد میپرده

 شون داد. محکم مشت کردم، چون بدنم یهویی واکنش ن

 کردم کاف  بود. همی   که بهش فکر می… لازم نبود حتر کامل ببینمش

یا وقتر … یا موهاش چه نرمه، مثل ابریشم… دهفکر اینکه بوی یاس بنفشه می

ی بود که باعث می خوابه، چقدر آرومه، مثل یه فرشته، اونقدر قشنگ که تنها چت  

، تند بمی  …زنهشد قلبم واسه یه دلیل دیگه، جز کشیر 

م نقصه، چقدر توی بغلم خوب جا از فکر کردن به اینکه چقدر کامل و یی  کت 

ه، بیشتر سفت شدمی  تپید. ی آهت  که توی بدنم میمثل یه میله… گت 

ی کنار ساختمونش رد ها موندم، آروم تو خیابون جلو رفتم، از کوچهتو سایه

زاده بود، لبمو با هبان حرومشدم، تا رسیدم به یه درِ فرعی. نگاهم هنوز رو اون نگ

 حالت تحقت  جمع کردم. کشتنش برام مثل آب خوردن بود. 

 ولادیمت  رو باید یه سیلی حسایی بزنم که همچی   
ً
یه لحظه با خودم گفتم واقعا

 ای رو گذاشته واسه محافظت از ارزشمندترین چت   تو دنیا. عرضهیی 

 

د، خیلی راحت شکوندم. قفلی که کر این در رو تأمی   می« امنیت»قفل داغوی  که 

ولی خب، همینم باعث شده بود راه رسیدن به … شدها بود باید تعمت  میمدت

ی که می  خواستم، راحت باشه. تنها چت  

 



 

 

 ها رفتم بالا، ساختمون این موقع شب ساکتِ ساکت بود. صدا از پلهیی 

تر از راحت ی اون. وایسادم جلوی در آپارتمانش. باز کردن قفلشرسیدم طبقه

 . ی بود که فکرشو بکت   چت  

 جا وایسادم. یه لحظه همون… تا وارد شدم، درو آروم بستم، قفل کردم

 

ون. باز اتاق خوابش، نور میصدای دوش گرفتنش میومد. از لای در نیمه  تابید بت 

آروم از کنار یه مبل چرمی کوچیک که توی نشیمن بود رد شدم، پام رو فرش نرم 

 صدا هم نداد.  زیر پام حتر 

خونه رد شدم و وارد ش بوی اسطوخودوس و لیمو میخونه داد، وقتر از کنار آشتی 

 راهروی کوچیک منتهی به اتاقش شدم. 

ی وایسادم پشت در اتاقش، یه دستمو گذاشتم روی چهارچوب، صدای زمزمه

 آرومشو از پشت صدای آب شنیدم. 

 

 …م، نفس کشیدم، بوی اونجا وایسادیه لحظه همون… آروم وارد اتاقش شدم

ش پشت یه صندلی افتاده بود. روی مت   کوچیک کنار پنجره، یه کتاب چندتا لباس

 نصفه باز بود. 

 …خونهشینه و همی   کتابو میجا میچندین بار از اونور خیابون دیده بودم که همی   

 

دراز جوری چروکیده که انگار یه لحظه نگام افتاد به تختش که مرتب بود، ولی یه

 کشیده بوده روش. 



 

 

ی طرف اتاق، دست کشیدم روی شیشهرفتم سمت مت   آرایش کوچیک اون

نفس عمیق … برداشتمش، درشو باز کردم و گرفتم جلو بینیم… کوچیک عطرش

 از شدت بوی خوبش بدنم بیشتر داغ شد. … کشیدم

یت  بوی دختر من نبود.   هیچ عطری به شت 

 بستم و گذاشتم تو جیب ژاکتم.  ی کوتاه کردم، در شیشه رو یه ناله

ای … داشتمکشیدم، که وسایلشو برمیشاید باید از این کارم خجالت می این چت  

 داشتم. هایی که مثل غنیمت نگهشون می«گنج»کوچیک، این 

 کردم. هیچ عذاب وجدای  حس نمی… ولی نه

 حس خویی داشت، چون اینجوری یه تیکه از اون همیشه همراهم بود. 

 

ی … کردمبود این کارو میها سال هر دفعه که یواشکی میومدم تو خونش، یه چت  

ی که وقتر تو تاریکی تنهام، یادش بیوفتم. برمی  داشتم، چت  

ت لعنتر که دور   میه برس. یه شیشه شامپوش. حتر یه سری پیچیدم وقتر می کت 

 …کردمخودمو خالی می

 عیار بودم. ی تمامزادهیه حروم

دو دستمو گذاشتم دو طرف چهارچوب، … وایسادم پشتشرفتم سمت در حموم، 

وناز لای در نیمه… خم شدم جلو گرمایی که بوی خودش رو …  باز بخار میومد بت 

 …هم با خودش آورده بود

، کردم که اون کفای صابوی  چجوری از تنش سر میتو ذهنم تصور می خوردن پایی  

 …شستوقتر خودش رو می



 

 

جا موندم. فقط وایسادم و گوش لی من همونصدای قطع شدن دوش اومد، و

ی حموم رو کنار زد، صدای آرومِ کشیده شدن حوله از روی جا دادم که پرده

 ای رو شنیدم. حوله

 

 هم قصدشو نداشتم. نمی
ً
 تونستم داخل حموم رو ببینم، ولی راستشو بخوای اصلا

اگه بدونن تهوع  کردم که خیلیا رحم بودم، کارایی میی یی زادهآره، من یه حروم

نمی م واسه محافظت از تنها چت   … ای پشیموی  یه آدمکش بدون ذره… گت  حاض 

 پاره کنم. ارزشمند زندگیم هر کسی رو تیکه

، یه منحرف جنسی نبودم.   ولی لعنتر

یم! اگه اون قضیه… البته  ی خودارضایی با شورتش رو فاکتور بگت 

 

دمو کشیدم کنار، جوری که نتونه ش از پشت در رد شد. سری    ع خو دیدم که سایه

 منو ببینه. 

خواست همی   الان درو باز کنم، بغلش کنم، دلم می… یه لحظه چشامو بستم

 …ها پیش فقط مال من بودیکه از همون سال…  بهش بگم که مال مت  

 

رفتم سمت کمد، آروم درشو باز کردم و خودمو لای لباساش قایم کردم، تو 

 آویزون.  ها، پشت اون لباسایسایه

ون موهاشو با یه حوله پیچیده بود، تنش تو یه … یه دقیقه بعد از حموم اومد بت 

ت گشاد قایم شده بود.   تیسری



 

 

های کوچیک و قشنگش محکم و بالا، نوکشون از سینه… سوتی   نپوشیده بود

 …سردی هوا برجسته شده بودن

م ، پشت شلوار شد، سفت مثل یه میلهداشت دیوونه می کت  م فشار مشکیی آهت 

 …آوردمی

 

جوری از پشت مثل یه شکارچی کمی   کرده، همی   … چقدر تاریک بودم… خدای من

 …شدماز همی   نگاه کردن لعنتر هم تحریک می… کردمدر کمد نگاش می

 

نشسته بود لب تخت، موهاشو … ده دقیقه فقط از لای در کمد نگاهش کردم

وع کرد به بافتنششونه می  …کرد، بعد سری

جوری بهش زل زده یه… د خم شد، موبایلشو از روی مت   کنار تخت برداشتبع

انگشتاش انقدر محکم گوسیی رو گرفته بودن … خواست لهش کنهبود که انگار می

 …که بند انگشتاش سفید شده بودن

ی درست نبود… اخمام رفت تو هم  …کردمحسش می… یه چت  

 

چراغو خاموش …  و خزید زیر پتویه آه عمیق کشید، بعد گوسیی رو پرت کرد رو مت   

 …کرد

 …اتاق تو تاریکی فرو رفت، فقط نور کمرنگ شهر از پنجره یه ذره سایه انداخته بود

 

 …وپنج ثانیه طول کشید تا خوابش بردشش دقیقه و چهل



 

 

ون، یی  وایسادم لب تخت، … صدا رفتم سمت تختبعد من آروم از کمد اومدم بت 

ش که مثل اون گیسوی مشکی… هاشی   شدن نفسبالا و پای… فقط نگاهش کردم

 …ی جوهر روی روبالسیی سفید پخش شده بودیه لکه

 

، تازه… بوی موهاش… خم شدم نزدیک ین، تمت   ش بوی کنندهشامپو و نرم… شت 

 …م بودیکی از عطرای موردعلاقه… دادمرکبات می

 …آروم رو تخت دراز کشیدم، پشتش، خودمو کشیدم کنار بدنش

 

ها پیش براش گذاشته به همون گردنبندی که سال… افتاد به مت   کنار تخت نگام

 …بودم

 …نداختشهنوز هر روز می… هنوز داشتش

 …یه حس عجیب… یه لحظه قلبم یه جوری شد

 

وقتر دستمو انداختم … آنا یه لحظه تو خواب تکون خورد ولی خوابش سنگی   بود

 …م چسبیددورش، بغلش کردم، پشتش به سینه

 …تر هم شدبدنش حتر آروم… ه آه راصی  کشیدی

 …نرم، گرم، کامل… تر از منکوچیک…  آنا

 

 …حس نکرده بودم« خونه»وقت جایی رو هیچ

 …یعت  خونه… ولی فکر کنم همی   حسِ بغل کردنش



 

 

 

یه جور تجاوز به … دونست که این کارم اشتباههیه قسمتر از وجودم می

 …شبدون اجازه… حریمش

ین حس دنیا بود… ولی لعنتر   …بهتر

ها که تونست برگرده و مثل اون سالحتر اگه نمی… دونستحتر اگه خودش نمی

 …رفتم تو اتاقش نگام کنهیواشکی می

 

 …نفس کشیدم… صورتمو تو موهاش فرو بردم

مو محکم بغل کردم… و واسه چند ساعت بعد  …دختر

 …دونستم نه قلتی دارم، نه عشفر برای بخشیدنمی

 …فقط اون… مال اون بود… چی که ازم مونده بودولی هر 

 

 

 آناستازیا

 نمیبهش گفتم فکر نمی»
ً
خواست اینو کنم ما به درد هم بخوریم، ولی انگار اصلا

 «بفهمه. 

رقصام بود که با هم تو یه کافه نزدیک زیاد حواسم به کاترینا نبود. یکی از هم

ی می یم. داشتم استودیو نشسته بودیم و قبل از تمرین یه چت   خوردیم که جون بگت 

وقت از همون گردنبندی که هیچ… کشیدمسر انگشتمو روی قاب گردنبندم می

 آوردم، مگه وقت دوش گرفیر  یا تمرین. گردنم درنمی

 



 

 

م خوردم. « …هومم» اینو گفتم و فنجونمو آوردم لبم، یه جرعه بزرگ از چای ستی 

 شزل زده بودم به پنجره
ی

کردم که مردم لوغ شهر رو نگاه میی بزرگ کافه و زندگ

. ور میور اوناین  رفیر 

 

همون خوایی که یه مرد … کردمکل صبح داشتم به خوایی که دیشب دیدم فکر می

ای کس دیگهچهره اومد تو اتاقم، بغلم کرد و بهم گفت که من مال اونم و هیچیی 

 حق نداره منو داشته باشه. 

طور که همون… بود« کوستیا»چهره شاید یی  کردم که اون مرد تو خیالام فکر می

 …ها پیش یواشکی میومد تو اتاقمسال

 …چشامو بستم، سرمو تکون دادم

 باید با یه نفر حرف بزنم
ً
یکی که کمکم کنه … یه مشاور، یه روانشناس… شاید واقعا

 مسخره رو بذارم کنار
ی

 که از دل شکسته… این وابستکی
ی

 …رفتم نمیاین دلتنکی

 

ی که هیچ …ده سال وقت قرار نیست اتفاق ده سال خیلیه که بخوای به یه چت  

 …بیفته، دل ببندی

کردم، همیشه بیت  معروف بودم، همیشه مثبت فکر میبا اینکه همیشه به خوش

، سالم نبود… امیدوار بودم  …ولی خب، انگار دیگه این امید داشیر 

 

خورم هنوز بوی م میقس… یه دسته از موهامو برداشتم، آوردم نزدیک دماغم

 …همون مرد اسرارآمت   تو خواب، از موهام میومد

 …یه حس گرما تو بدنم پیچید



 

 

 وقتر که هی وسایلم گم می… شدمداشتم دیوونه می… لعنتر 
ً
 …شدنمخصوصا

یه روز دیگه، لباسی که شب قبل انداخته بودم … م نیستیه روز دیدم یه گوشواره

 …مم گم شده بودحتر عطر مورد علاقه… بودروی صندلی اتاق، صبح غیبش زده 

 

 …گردنبندمو گذاشتم سر جاش، یه جرعه دیگه از چای خوردم

 

ش خیلی گنده» تونیم با هم باشیم! یعت  وقتر از این ست، نمیبهش گفتم آخه کت 

ک داشته باشیم؟! خوریم، چطور میلحاظ بهم نمی  مشتر
ی

 «خوایم یه زندگ

سری    ع سرمو به سمت کاترینا چرخوندم، چشمام اندازه دفعه چای پرید تو گلوم! یه

 …بشقاب باز شده بود، یه ذره چای از لبم چکید پایی   

 

 جانب بهم کرد، بعد با انگشت به سمتم اشاره کرد و گفت: بهیه نگاه حق

 «کردی! دونستم گوش نمیآها! می»

 

 صورتم داغ شد، از خجالت سرخ شدم. 

، دستامو « …جوریهذهنم یه… حواسم نبود… ببخشید» فنجونمو گذاشتم رو مت  

 چی رو توضیح داده باشم! بردم بالا، انگار با این حرکت همه

 

 ش جدی شد: کاترینا خم شد جلو، قیافه

 «چی شده؟»



 

 

دیدیم و یه با اینکه خیلی دوست صمیمی نبودیم، ولی هر روز تو تمرین همو می

رقاصایی نبود که از حسادت یا  جورایی مثل یه خانواده شده بودیم. حداقل از اون

 عقده، باهام بد رفتار کنه چون من نقش اصلی بودم. 

 

… دونستم چقدرشو باید بهش بگمنمی… یه نفس عمیق کشیدم، لم دادم عقب

 …شدم علت  میزودی نامزدی اجباریولی خب، به

 

 …یه حس عجیتی پشت گردنم قلقلکم داد، دستمو بردم و پشت گردنم رو مالیدم

ون از پنجرهنگ  …ام دوباره رفت بت 

 …یه حسی که تنها نیستم… یه حسی داشتم

 …ی شلوغ بودمنه به خاطر اینکه تو کافه

خواد کنه، ولی نمیهمون حسی که انگار یکی داره نگاهت می… یه حس خاص

 …بفهمی

 

 کاترینا گفت: 

، اشکالی ندارهاگه نمی» ، من اینجام… خوای حرف بزی   «…ولی اگه خواستر

 

 گفتم: 

. تقریبا تو همه…م خیلی سنتر هسیر  خانواده» ون رو نگاه می« چی کردم هنوز بت 

 وقتر اینو گفتم. 



 

 

 «فرهنگمون، یه سری قوانی   داریم که باید رعایت کنیم. … و به خاطر»

 یه نگاه به کاترینا انداختم، دیدم گیج شده. 

 

؟! »  «یعت  مثل فرقه مذهبیه یا چی

 ناجور رو برام قابل تحمل کنه! خندیدم:  هایهمیشه بلد بود موقعیت

! خب راستشو بخوای، یه جورایی می» مو بالا شونه« توی  فرقه حسابش کت 

 انداختم. 

 …گفتم که بابام عضو یه باند مافیاییهوقت بهش نمیالبته هیچ

 …فهمیدتر میدادم، شاید راحتولی اگه اینجوری توضیح می

 

راستشو بخوای … و مردی که انتخاب کرده… دهبابام یه ازدواج برام ترتیب دا»

 «انتخاب من نیست. 

 

 …چشماش گرد شدن

 دفعه گفت: یه

 «وااااو! »

ش خورد، هنوز با همون نگاه فنجونشو برداشت، یه جرعه حسایی از قهوه

ه بودشگفت  …زده بهم خت 

 حرف خیلی عجیتی نزده بودم، ولی خب
ً
شاید چون این قضیه همیشه تو … واقعا

 کردم. طور حس میم بود، اینزندگی



 

 

 «تونم فکر کنم. خلاصه، از وقتر این قضیه رو فهمیدم، دیگه به هیچی نمی»

 

 کاترینا گفت: 

 «خب معلومه دیگه! »

 

م. یه کم احساس سبکی کردمنتونستم جلوی خنده انگار تونست منو از … مو بگت 

 اون حال خرابم دربیاره. 

 

 بعد پرسید: 

 «ش خوبه؟حداقل قیافه»

 می   که حالت صورتم عوض شد، اون یه اخم کوچیک کرد. ه

! … خب»
ً
 «پس هیچ نکته مثبتر نداره ظاهرا

 تر شد. صداش آروم

ی»  هاشو بالا انداخت. شونه« …اگه حداقل خوشگل بود، یه چت  

 «این روزا عاشق شدن خیلی سخته. … دختر »

 

ردم و گردنم اختیار دستمو بدوباره اون حس مورمور پشت گردنم اومد سراغم، یی 

 …رو مالیدم

ون از پنجره  …ی کافهنگام دوباره رفت به بت 

 



 

 

 …طرف خیابون، کنار دیوار آجری یه ساختمون، یه مرد ایستاده بوداون

ه پوشیده بود با یه هودی مشکی  …یه شلوار جی   تت 

… وااای… ولی هیکلش… ش معلوم نبودسرش یه کم پایی   بود، واسه همی   قیافه

 …هاش پهنشونه… ن از همه بلندتر بودیه سر و گرد

بدنم ناخودآگاه … انگار یه جور شناخیر  … یه حس عجیب تو وجودم جرقه زد

 …صاف شد

 

 …یه اتوبوس از جلوی پنجره رد شد، تصویرشو پوشوند

 …و وقتر اتوبوس گذشت

 …رفته بود

، و یه ور خیابون واستاده، زل زده بهتانگار تو یه فیلم ترسناک بودم که قاتل اون

 …شهلحظه بعد غیب می

 

 داشتم دیوونه می… لعنتر 
ً
 …شدمواقعا

 

 روئن

 یه قدم کنار، آپرکات. … جاخالی، مشت… دو… یک… دو… یک

مشتمو با قدرت کوبیدم توی کیسه بوکس که از سقف آویزون بود. کیسه 

 وحشیانه تاب خورد. 

 چشمام. چکیدن توی هام میها از شقیقهتمام بدنم خیس عرق بود، قطره



 

 

 …تر، مشتام بدون دستکش خوردن به کیسهتر، سری    عدست از کار نکشیدم. محکم

هام ها اومده بود قاطی عرق شد و از دستپوستم ترک برداشت، خوی  که از زخم

 و ساعدهام چکید. 

 

طور ادامه دادم، تا اینکه آخرش به کیسه تکیه دادم ی دیگه همی   یه بیست دقیقه

 هام آتیش گرفته بودن. نفس زدم، ریهو نفس

 خودمو عقب کشیدم، رفتم سمت نیمکتر که بطری آبم روش بود. 

ی قدی که کل یه نفس عمیق آب خوردم، زل زدم به تصویر ترسناک خودم تو آینه

 یه دیوارو گرفته بود. 

 

 یه هیولا بودم. … خدای من
ً
 من واقعا

نقش و نگار  اون خون، اون… دیدمحتر خودم هم اون مرگ رو توی چشمام می

 پر از خشونت. … هاتتوها، جای زخم… خشت  که رو تنم بود
ی

 یه زندگ

 

 ی اتاق افتاده بود. نگام رفت به کیف ورزسیی که گوشه

وع کرد به تند زدن به … ای بودولی این بار دلیلش چت   دیگه… قلبم دوباره سری

 خاطر چندتا چت   که اون تو بودن. 

 

 یه گوشه، بعد با حرص رفتم سمت کیف. بطری آب رو سر کشیدم، انداختمش 

 …نشستم، زیپشو باز کردم، دست انداختم توش



 

 

ی کوچیکو تو دستم اون شیشه… عطر شتی رو که دیشب دزدیده بودم، درآوردم

ی ابریشمی رو لمس یه تیکه پارچه… دوباره دستمو کردم تو کیف… چرخوندم

 …کردم

 

م سفت شد، فشار آورد …  یهویی بدنم داغ شد  …مبه شلوارک ورزسیی کت 

ون تو یه … از نوک انگشتام آویزون بود… آروم شورتشو از تو کیف کشیدم بت 

 …ی عطردست شورت، تو اون یکی شیشه

یه غرش کم صدا از گلوم اومد … شورتشو بردم جلو بینیم… تر گرفتمشونمحکم

ون ِ خالص و حیوای  وجودمو گرفت. … بت 
 یه حس شهویر

م نبض می  …هام جمع شده بودنزد، بیضهکت 

 

 چه آدم مریض و خرابکاری بودم. … لعنتر 

 …ی آرومدوباره یه ناله… عطر رو باز کردم، یه نفس عمیق کشیدم

… اینقدر کوچیک… آناستازیای من… جا کنارم بودانگار خودش همی   … خدای من

 …اینقدر ظریف… نصف من

 

ین موقع واسه خودارضایی  …هیه لحظه به خودم گفتم الان بهتر

 …ولی به جای اینکه مثل یه منحرف رفتار کنم، عطر و شورت رو گذاشتم تو کیف

 بعد از اینکه بیشتر خون و عرقمو پاک کردم، برگشتم طبقه بالا. 

خونه، یه بطری آب دیگه برداشتم و همون طور که به کابینت تکیه رفتم توی آشتی 

 و سر کشیدم. م زل زده بودم، آبمی خالی و سادهداده بودم و به خونه



 

 

 

این خونه رو پنج سال پیش خریده بودم. دو هکتار زمی   بود، اونقدر از شهر دور 

 …  امایکردم آدم دیگهکه انگار وانمود می
ی

که انگار توی یه جای دیگه زندگ

 ای بوده. که انگار کارایی که کردم مال کس دیگه…  کنممی

 فقط یه توهم بود. … ولی خب

و راستشو بخوای، عاشق … امام، چی دونستم گمیشناختم. خودمو خوب می

 همینم بودم. 

، باعث وقت اون احساسات لعنتر انسای  جلو تصمیماینکه هیچ یم رو نگرفیر  گت 

و منطفر می اتژیکشد همه چت    تر ببینم. تر، استر

 کدوم مانع قضاوتم نبودن. هیچ… نه همدردی، نه دلسوزی

 

 تر من بود. ضعف لعنتنها نقطه… ولی آناستازیا

 تونستم این اعتیادم بهش رو ترک کنم. دونستم، نمیبا اینکه اینو می

 

 رفتم سمت مت   غذاخوری، روزنامه
ً
ای که صبح خریده بودم رو باز کردم، دقیقا

 داد. رو پوشش می« سولِیشندِ »رفتم سراغ بخسیی که اخبار 

 همیشه پر از جرم و جنایت و قتل بود. 

م و بعد برم یاما واسه تمرین، که یهویی بدنم خشک خواستم برم دوش بگت  می

 …شد

ی که جلو روم بود کاف  بود  …یه نگاه به اون چت  

 



 

 

 خش کاغذ تو گوشم پیچید. دستم دور روزنامه مشت شد، صدای خش

هام اونقدر محکم تو کف دستم فرو دست دیگم مشت شده بود کنار بدنم، ناخن

 دن. رفته بودن که حس کردم پوستمو پاره کر 

 

 …ور شدتو وجودم شعله… یه حس مالکیت شدید… یه حس حسادت خالص

 روم، توی روزنامه، یه اعلامیه نامزدی بود. اونجا، روبه

 ش. سمت چپ نامزد آینده… سمت راست عکس آناستازیا بود

 

، یه یه آشغال زن… یکی از ژنرالای ولادیمت  بود… شناختماون عوصی  رو می ستت  

 برد. س لذت میها و هر چی زندهی آدممریض که از شکنجه

 

 چشمام پر از خون شد وقتر عکسشو دیدم. 

ه شدمآروم نگاهمو از عکس کندم، به اون  …ور اتاق خت 

 خشم خالص همه وجودمو گرفت. … جوشیدزد، خون توی رگام میقلبم تند می

 

قدرت مت   رو  ی مت   رو گرفتم و با تمامکنم، لبهقبل از اینکه بفهمم دارم چیکار می

 واژگون کردم. 

تیکه شدن، ها خرد شدن، تیکهچوب… وریه صندلی برداشتم و پرتش کردم اون

 .   رو زمی  
 ریخیر

 مشت کوبیدم توی دیوار، دوباره بند انگشتم پاره شد. 



 

 

خونه و نشیمن رو داغون کردم این خشمی که الان داشتم، حتر وقتر … کل آشتی 

 ده بودم. جنگیدم هم تجربه نکر توی قفس می

 

خونه ایستادم، نفس زدم، سرم پایی   نفس میوقتر همه چی تموم شد، وسط آشتی 

 …بود

اعلامیه نامزدی هنوز باز بود، مثل … ای که رو زمی   افتاده بود نگاه کردمبه روزنامه

ین ریخته رو آتیش  ور کرد. دوباره خشممو شعله… بت  

 

 کشمش. ت  بده، میو هر گ بخواد اینو تغی… آناستازیا مال من بود

وع می  کنم. از ایوان سری

 

 آناستازیا

زدم، به اون صفحه داشتم به روزنامه زل می… تا حالا اینجوری عصبای  نشده بودم

 لعنتر که ختی نامزدی من و ایوان رو اعلام کرده بود. 

جوری خودمو نگه دارم. لرزید، کف دستامو روی مت   گذاشته بودم که یهدستام می

 یمو پوشونده بود، گلوم گرفته بود، دهنم خشک خشک بود. عرق پیشون

آخرش … شدشد و دوباره واضح میچند بار پلک زدم، تصویر جلوی چشمم تار می

 نمی
ً
 دونستم باید چیکار کنم. رو مبل نشستم، واقعا

وع  خدایا، حتر نفس کشیدن برام سخت شده بود. دستمو بردم وسط سینم و سری

 خواستم این فشار لعنتر رو کم کنم. انگار میکردم به مالیدن اونجا، 



 

 

سه این نامزدی رو ترتیب داده بود، بلکه حالا  نه تنها بابام بدون اینکه ازم نظر بتی

دونست من تر کرد چون میهمه چی رو سری    ع… به همه دنیا اعلامش کرده بود

 فکر کرده بود کاری از دستم برنمیاد. 
ً
 مخالفم. احتمالا

 شدن. کوتاه میومدن، تسلیم می…  جوری بودنها همی   زن چون تو دنیای ما،

سازی خوام، اسمش مشکلام و این ازدواجو نمیولی اینکه بهش بگم من یه آدم بالغ

 خودمو داشته باشم، مستقل باشم. 
ی

 نبود. این یعت  زندگ

 و اون، یه بار دیگه، این حق رو ازم گرفته بود. 

خواستم تو چشمام رفتم. مید حضوری میولی نه، بای… فکر کردم بهش زنگ بزنم

 نگاه کنه، ببینه چی بهم گذشته. 

 زندگیمو نابود می
ً
 رو … کردداشت واقعا

ی
داشت برای من تصمیمای بزرگ زندگ

 …خواستمکرد با مردی ازدواج کنم که نمیگرفت، منو مجبور میمی

 در میاره؟نفهمید که این کاراش یعت  انگار داره با قاشق قلبمو از تو سینم 

خواست زانوهام شل شد، دوباره نشستم رو مبل. آرنجامو گذاشتم رو پام. دلم می

 گریه کنم، داد بزنم، همه وسایل خونه رو خورد کنم. 

گذشت، ولی هر چی زمان می… پریر بتونه حالمو بهتر کنهفکر کردم شاید یه حواس

نگار جونمو حسی اومد سراغم، اشد و فقط یه جور یی اون حس هم محو می

ون. می  کشید بت 

گت  کنه. باید به همون عصبانیت خواستم بذارم این حس منو زمی   ولی نمی

تونست کمکم کنه که برم سراغ بابام. و مطمی   باش، بچسبم، چون فقط اون می

 رفتم. همی   الان می

ون. می  نمیکلیدامو، کیفمو برداشتم، از خونه زدم بت 
ً
 تونم خیلیدونستم احتمالا

 خیال بشم و فقط تماشا کنم. خواستم یی ولی نمی… جلو برم با بابام



 

 

نیم ساعت بعد، توی سالن خونه پدر و مادرم وایساده بودم. عصبانیت تو وجودم 

 طور که منتظر بودم بابام بیاد. ده برابر شده بود، همون

 بود که بالای شومینه زده بودن. اون موقع که عکس
ی

 چشمم به یه عکس خانوادگ

ده سالم بود فقط چند هفته قبل از اینکه کوستیا بره و … گرفته شده بود، ست  

 معت  شد. همه چی به هم بریزه. وقتر همه چی دیگه یی 

اومد، ولی برنگشتم سمتش. باید خودمو صدای قدمای بابامو شنیدم که داشت می

ی  کردم، نمیجمع و جور می که خواستم تو این حالت احساسی باشم. آخرین چت  

که و گریه کنم. می  خواستم این بود که جلوی اون از شدت عصبانیت بغضم بتر

تر وقتر وارد اتاق شد، حس کردم نگاه سنگینش افتاده روی پشتم. محکم

ای رو که با خودم آورده بودم توی دستم گرفتم. یه لحظه چشامو بستم، روزنامه

 و برگشتم رو به روش.  سه بار نفس عمیق کشیدم، بعد بالاخره خودمو جمع کردم

 «ای. عصبای  »   

خواستم این خواستم تیکه بندازم که خب معلومه، ولی جلو خودمو گرفتم. میمی

مانه باشه. می ی نگفتم، گفتگو محتر خواستم بفهمه چقدر اشتباه کرده. وقتر چت  

، از اون بطری کریستالی  ون داد و رفت سمت مت   نفسشو با صدا از دماغش بت 

 ش یه لیوان ویسکی ریخت. واسه خود

خواستم بلندتر بگم، ولی شوکه زمزمه کردم. در واقع می« کردی؟به چی فکر می»   

بودم، صدام درنمیومد. روزنامه رو بالا گرفتم، جلوش تکونش دادم، بعد پرت 

ش.   کردم رو مت  

ده، بابام یه ابروشو بالا انداخت، بعد خیلی خونسرد، انگار نه انگار چه اتفافر افتا

وبشو ریخت و برگشت رو به روم. همون  طور مسری

دستامو بالا « یه صفحه کامل ختی نامزدی من و ایوان. … دیدم روزنامه رو»   

گرفتم، کف دستامو به نشونه خواهش باز کردم، دهنم چند بار باز و بسته شد، 



 

 

 یی دونستم دیگه چی باید بگم. قیافهنمی
ً
ش احساس بود، انگار من دختر ش کاملا

، به خاطر نبودم که این جوری جلوی پاش وایساده بودم، نزدیک اشک ریخیر 

 تصمیمایی که گرفته بود و قراره کل زندگیمو عوض کنه. 

 «دوی  من چه جور آدمیم؟می»هیچ فراز و فرودی. آروم گفت، یی « آناستازیا. »   

ناخنام تو  دستامو انداختم کنار بدنم، انگشتامو تو مشتم فشار دادم، تا جایی که

 فهمیدم منظورش چیه، ولی آروم سر تکون دادم. پوستم فرو رفت. یه لحظه نمی

 آهسته گفتم. « دونم. می»   

ی که اتفاق افتاده شوکه شدی؟»     «پس چرا اینقدر از چت  

دونستم بابام کیه و چه کارایی نگامو دزدیدم، حس کردم صورتم داغ شده. می

خواستم واقعیتشو ه حباب امن نگه داشته بودم، نمیکنه، ولی انگار خودمو تو یمی

 ببینم. 

لوح بودم که فکر کردم دنیای خطرناک و پرطمعی که ساده… چقدر احمق بودم

این … زنه. آخرش اینجوری بوداون، که ما دور خودمون ساختیم، بهم آسیتی نمی

کسی ست هیچبود. چرا فکر کردم استثنا هستم؟ چرا فکر کردم د براتوا روال کار تو 

 رسه؟به من نمی

ی تو دنیا دوستت دارم. عزیزم، می»     از هر چت  
 «دوی  که بیشتر

دونستم چه کارای وحشتناکی نگاش کردم، دندونامو روی هم فشار دادم. با اینکه می

 کنه، ولی هنوزم با تمام وجود دوسش داشتم. می

، برات فرا»    هم کردم. هر قانوی  ولی من کل عمرت لوس کردمت. هر چی خواستر

. ولی یه جاهایی هست که دیگه نمی
تونیم جلو رو شکستم که خوشحال باسیی

 «دوی  که اینجوریه. قدرتای بالاتر وایسیم. می

 گه. دونستم راست میسرمو تکون دادم، هرچند می



 

 

ها بهت نرسه، ولی هر چقدر هم بخوام ازت محافظت کنم که اون زشتر »   

 «فهمی؟ستیم. میکدوممون مصون نیهیچ

ولی تو نگاهش یه … افتادمصداش نرم بود، مهربون، همون لحت  که یاد بچگیم می

 سختر بود، یه قاطعیت. معلوم بود کوتاه نمیاد. 

این جمله رو بیشتر « پس اون آزادی که بهم داده بودی، همش یه توهم بود؟»   

نشدم بهش نگاه ش بلند بود، ولی حاض  واسه خودم گفتم تا اون. نفس عصتی 

 کنم. 

ش چی بود؟ اینکه گذاشتر تو شهر بمونم، خونه خودمو داشته باشم، فکر فایده»   

 «وقتر تهش هیچی واقعی نبود؟… تونم واسه خودم آینده بسازمکنم می

من خیلی وقت محافظتت کردم. واقعیت دنیای ما اینه »نرم گفت. « گم،بازم می»

 «دار شده بودی. این قانونه، آناستازیا. بودی و بچه که تو تا حالا باید ازدواج کرده

تر گفتم و مستقیم تو چشماش اینو محکم« ان. بعض  وقتا قانونا واسه شکسیر  »   

نگاه کردم. اون یه نفس عمیق کشید، سرشو تکون داد و لیوانشو برد سمت 

 دهنش، یه جرعه بلند خورد و به یه نقطه نامعلوم زل زد. 

. وسط باشه، پرنسس. خودت می براتوا نه وقتر پای »     «دوی 

ل کردم. شونهولی باید تلاشمو می… دونستمشاید می هامو صاف کردم، خودمو کنتر

 کردم که از حرص جیغ نکشم، بعد آروم یه نفس کشیدم. 

 منه. نمی»   
ی

ن. من با ایوان ازدواج نمیاین زندگ کنم. ذارم برام تصمیم بگت 

 «تونم. نمی

. ایوان امنیتتو تضمی   میخمن می»    کنه. این ازدواج اتحاد وام در امان باسیی

کت  عزیزم، چون دختر تو این کارو می»تر اومد. یه قدم نزدیک« سازه. ای میقوی



 

 

، ضعف نشون می . چون اگه خلاف حرفم عمل کت  فهمن. باعث ده، همه میمت 

 «افته. شه من و سازمان ضعیف به نظر بیایم. و این اتفاق نمیمی

 نگاهش افتاد به گردنبندم. ناخودآگاه دستمو بردم و رو گردنبندمو پوشوندم. 

تونستم جلوی کردم، چطور میدونستم تهش حرفام فقط تهدیدن. اگه فرار نمیمی

م؟  این ازدواجو بگت 

ی رو حل نمی  کرد. ولی حتر فرارم چت  

 کرد. همیشه. بابام پیدام می

 گرفته بو 
ی

ون اومدم و رفتم سمت در یه جور گیچی و منکی دم وقتر از پیش بابام بت 

. از کنار خدمتکارا رد شدم، یه جوری سلام و خداحافظ  کردم که خودمم  خروچی

 درست متوجه نشدم چی گفتم. 

 

 و اون کارای وحشتناکی که مردایی مثل تو انجام می»   
دن نباید پیش ولادیمت  باسیی

؟  «رو نکت 

ون. وایسادم و به سمت اتاق صدای تت   و گزنده مامانم ب ود که از فکرام کشیدم بت 

اب می  داشت یه پارچ سری
ً
 خورد. آفتابگت  نگاه کردم، همون جایی که احتمالا

ون چون آناستازیا اومده و دارن صحبت »    ش برم بت 
ولادیمت  گفت از دفتر

. می  «کی  

درآورد، بعد صدای تیمور بود که جوابشو داد. مامانم یه صدای پوزخند وقیحانه 

ابشو  سکوت طولای  شد، که مطمی   بودم واسه اینه که داشت یه لیوان دیگه سری

 کشید. سر می

، برو یه جای دیگه ول بگرد. »     «خب هر چی



 

 

دونستم باید مادرم رو دوست داشته باشم، ولی اون این کارو خیلی سخت می

دار ودم تنها دلیل بچهکرد. سردترین آدمی بود که تو زندگیم دیده بودم. مطمی   بمی

 خواست. شدنش این بود که بابام یه بچه می

ش ندید. هیچهیچ  منو به چشم دختر
ً
شم. وقت واقعا  دختر

ً
وقت حس نکردم واقعا

ه بیشتر حس یه وسیله ی که مجبور بود همراش بتی ی تزئیت  داشتم، یه چت  

 ها و به بقیه نشون بده. مهموی  

شنیدم، سری    ع به سمت در خروچی راه افتادم، ها رو از راهرو وقتر صدای قدم

کردم. ولی همی   که از کنار درگاه رد شدم، خواستم بفهمن داشتم شنود مینمی

 . ون اومد، دستاش تو جیبش بود، سرش پایی    تیمور از اونجا بت 

 یه قیافه اخمو داشت. نزدیک بود بهم بخوره که سری    ع خودمو کنار کشیدم. 

عذرخواهی کرد. ولی همی   که دید منم، همون لبخند  خوام(عذر می)«ایزوینیتِ،»   

 قشنگ همیشگیش رو زد. 

ش به م فهمید حالم بده، چون لبخندش محو شد و با چونهولی انگار از قیافه

 سمت در خروچی اشاره کرد. 

ون رفتیم. همی   که در پشت سرمون بسته شد، یه نفس یی   با هم بت 
هیچ حرف 

 بلند کشیدم. 

 بد یا یی نمی« …قتابعض  و »   
ادیی باشم، واسه همی   حرفامو با خواستم دختر

 سخته. »دقت انتخاب کردم. 
ً
 «بعض  وقتا بابام واقعا

سم چی شده، ولی میمی»     «دونم. خواستم بتی

دونه. دست راست بابام بود، از همه چی ختی نگاش کردم. تعجب نکردم که می

ای شخض مثل همی   ازدواج  اجباری.  داشت، حتر چت  



 

 

زد. اگه ما مافیای تنها کسی بود که بابام بهش اعتماد داشت، حرف دلشو می

 ایتالیایی بودیم، اون مشاور بابام بود. 

 عادلانه نیست، ولی این حرف بچهمی»   
ی

 «ست. گونهگم زندگ

 تعجب نکردم که شوچ  کنه. 
ً
 خندید، و اصلا

ریخت. تیمور خوب بلد بود فضا  یه کم از اون عصبانیت و ناراحتیم نسبت به بابام

و جدی نمیرو سبک ن. تر کنه. مثل اون عموهای بامزه بود که هیچ چت    گت 

 «تو داری، منم داری. شه. تو خانوادهشه. حل میهمه چی درست می»   

ی نگفتم. چون خوب می . دونستم خانوادهولی من چت    پشتیبانم نیسیر 
ً
م الان اصلا

دونستم وفاداریش همیشه اول با بابام و ، می«هستممنم »گفت و با اینکه می

 ست. همیشه. براتوا

 کسی رو ندارم. تو اون لحظه حس کردم هیچ

ون نگاه کردم  تنهای تنهام. حس می… به محوطه بت 
ً
 کردم کاملا

 

خدایا، —کنه، ولی شایدکنم اوضاع رو بدتر میدونستم کاری که دارم میمی**»

 طق به ایوان حالی کنم. بتونم یه کم عقل و من—شاید

آرنجامو گذاشته بودم روی مت   یه خونه چای روسی کوچیک که قرار بود باهاش 

اونجا ملاقات کنم، و چشمامو بسته بودم، چون سرم داشت به طرز وحشتناکی 

 گرفت. درد می

با اینکه وقتر تو خونه بابام برای اولی   بار دیدمش کلی علامت خطر تو ذهنم 

ایط خوشحال ه جوری حس میروشن شد، ولی ی کردم خودش هم از این سری

شد یه کم امیدوار باشم که اگه بتونم حرفمو بهش برسونم، نیست. همی   باعث می

 شاید راصی  شه با بابام صحبت کنه. 



 

 

 برام مهم نبود که اگه ایوان این نامزدی رو بهم بزنه، بقیه فکر کی   دیگه تو 
ً
اصلا

دار" به حساب میام. ترجیح "نامناسب" یا "عیب براتوا )مافیای روسی( یه دختر 

 اجباری رو ادامه بدم. می
ی

 دادم همچی   برچستی روم باشه تا اینکه این زندگ

کردم یه عمره این اتفاقا با اینکه فقط چند روز از اون ماجرا گذشته بود، حس می

 افتاده. 

نا چطور دارن کردم که گارسو صاف نشستم و تکیه دادم به صندلی، داشتم نگاه می

ی حاض  سرویس می  دن. به چند تا مشتر

م: یه دفعه صدای بم و لهجه  دارش باعث شد از جا بتی

 بینمت.""پریما، چه خوشحالم دوباره به این زودی می

وشلوار مشکی که چرخیدم و دیدمش که فقط یه قدمی من وایساده بود، با یه کت

 به تن هیکل درشتش فیت بود. 

ه قویش  هاش عرق کرده بود. عطر به عقب زده بود و کنار شقیقهش رو موهای تت 

جا پیچیده بود، ولی من یه لبخند الکی چسبوندم به صورتم. آخرین کاری که همه

 که هدفم این بود متقاعدش می
ً
خواستم بکنم این بود که ناراحتش کنم، مخصوصا

 خورم. کنم که به درد ازدواج باهاش نمی

 بلند شدم و سعی کردم ی
ً
س، چون واقعا ه لبخند دوستانه بزنم، نه یکی از سر استر

 ره. دونستم این دیدار چطور پیش مینمی

 ختی نداشت من با ایوان قرار گذاشتم، ولی نمی
ً
دونستم ایوان بهش بابام مطمئنا

 گفته یا نه. 

فرض رو بر این گذاشتم که نگفته، چون اگه گفته بود، الان اینجوری خوشحال و 

 نبود.  زدههیجان



 

 

دستمو گرفت و آورد نزدیک لباش، یه بوسه سری    ع روی بند انگشتام زد. همون 

لحظه یه حس ناخوشایند عجیتی بهم دست داد، ولی لبخندمو حفظ کردم که 

 ادیی نکرده باشم. یی 

—وقتر هردومون نشستیم، با یه اشاره گارسونو صدا کرد. یه نوشیدی  سفارش داد

ل کردم که تعجبمو  بعد دوباره —نشون ندم، چون تازه ظهر بود خودمو کنتر

 سکوت بینمون حاکم شد. 

 بهم می
ی

داد، نگاهش بدون وقفه رو صورتم قفل شده بود، یه جوری که حس خفکی

 کرد. هاش داشت منو تجزیه و تحلیل میانگار با چشم

. همون نگاه سرد و یی   احساسی که مردای زیادی تو براتوا داشیر 

، باید اینجام کارای وحشتناکی که میفکر کردم لابد برای ان  جوری باشن. کی  

یه حس مورمور پشت گردنم افتاده بود، دستمو بردم گردنم رو مالیدم و از پنجره 

ونو نگاه کردم.   جلویی بت 

ون بودن یا داشیر  خرید  بر خلاف انتظار، خیلی هم شلوغ بود، مردم برای ناهار بت 

 کردن. می

هست که اسمش « ویرای  »ورتر، جایی به اسم ه اوندونسیر  فقط ده دقیقآیا می

 برازنده
ً
 شه؟واقعا

ون. پریدن خفیف  کردم و  یه لمس کوچیک روی دستم باعث شد از فکر بیام بت 

 بره. زنه، انگشتش رو آروم روی مچم عقب و جلو میدیدم ایوان داره لبخند می

 دم. دستمو سری    ع کشیدم و گذاشتم توی دامنم، یه لبخند زورگ ز 

ه زودتر حرفمو بزنم، مثل کندن یه چسب زخم.   با خودم گفتم بهتر

 واسه همی   باهات قرار گذاشتم." زبونمو روی لبه لبای خشکم 
ً
"راستش دقیقا

 خواستم درباره نامزدی صحبت کنیم."کشیدم. "می



 

 

 یکی از ابروهای پرپشتش بالا رفت، یه جرعه بلند از ودکاش خورد، هیچی نگفت. 

.   اونقدر طول وع کردم با دستمال روی پام ور رفیر   کشید سکوتش که سری

ه این نامزدی انجام نشه." وقتر این حرفو گفتم، فکر می… کنم"فکر می کنم بهتر

 
ی

ی رو مستقیم به کسی بکی تازه فهمیدم چقدر مسخره به نظر میاد که همچی   چت  

شده، ریزیبرنامه ت باشه. تو این دنیا، "لغو کردن" یه ازدواجکه قراره شوهر آینده

 کار ساده
ً
 «ای نبود. اصلا

 داشتم سعی می**»
ً
م، احمقانه بود؟ آره، اینکه اصلا کردم جلو این ازدواج رو بگت 

 آره که بود. 

کنه رسیدم که فکر میلوح به نظر میفایده و مثل یه دختر سادهاینکه مسخره، یی 

 تونه قوانی   مافیای روسیه رو تغیت  بده؟می

کردم، فقط یه آدم  مجبور بودم امتحان کنم. چون اگه امتحان نمیولی… شاید

کنه یه مرد رو به زور بهش ذاره هر چی پیش بیاد، بیاد و قبول میاراده بودم که مییی 

 بدن. 

هاشو به دنیا بیارم، انگار فقط یه خواستم بچهخواستم زن ایوان بشم. نمیمن نمی

 ظرف واسه تولید مثل باشم. 

ایط آوردم، اگه هیچوقت اینو به زبون نمیچو اگه هی وقت نگفته بودم که از این سری

 بدم میاد، هر قوت قلب و قدریر که تو خودم ساخته بودم، هیچ ارزسیی نداشت. 

 

حتر زیادی آروم، … خیال بودخوای ازدواج کنیم؟" صداش خیلی راحت و یی "نمی

 جوری که یه حس بد تو وجودم انداخت. 

وع کر   د مورمور شدن، یه عالمه علامت خطر جلوی چشمام ظاهر شد. پوستم سری

 



 

 

تونم باهات ازدواج کنم. مهم نیست بابام چی گفته، من نمی… "موضوع اینه که

ای نبود که واسه خودم تصور کرده مهم نیست بهت چی وعده داده، این آینده

 بودم."

بان قلبم رفته بود بالا، منتظر بو  ی بگه. کف دستام عرق کرده بود، ض  دم یه چت  

ی.   هر چت  

 

 
ی

"من انتخاب خویی واسه تو نیستم، ولی بچه هم نیستم. دنیایی که توش زندگ

دونم ازم چی شناسم." صدامو آروم کردم که کسی نشنوه. "میکنیم رو خوب میمی

ی که بی   ما انتظار می  ساختم، مستقل شدم. این چت  
ی

ره. ولی واسه خودم یه زندگ

ی نیست که میهست" با دست به   خوام. فاصله بینمون اشاره کردم، "اون چت  

ام بذاری. امیدوارم بفهمی که من زن تو نیستم."  امیدوارم به تصمیمم احتر
ً
 واقعا

 

ل کردم که پاکش نکنم. یه قطره عرق از شقیقه  م پایی   اومد و خودمو کنتر

 

 می"می
ی

، بکی امزدی رو بهم خوای نخوام باهام بیای پیش بابام، باهاش صحبت کت 

".  بزی 

ون. خواد از سینهکردم قلبم میخدایا، حس می  م بزنه بت 

 

 با پدرت صحبت می
ً
 کنم، پریما."یه حالت عجیب رو صورتش ظاهر شد. "حتما

؟"
ً
 یه بار سنگی   از رو دوشام برداشته شد. "واقعا



 

 

ه با پدرت صحبت کنیم، اگه شک داری. سرشو کمی خم کرد. "فکر می کنم بهتر

و روشن کنیم."ب ه همه چت  
 هتر

جم  Miyu: متر

 بابت همه چی 
ً
یه نفس راحت کشیدم و یه لبخند زدم. "خیلی ممنونم. واقعا

ایط ایدهخوام. میمعذرت می  ممنونم که اینقدر باهام دونم سری
ً
آلی نیست، ولی واقعا

 کنار اومدی و درکم کردی."

 قبول کرد؟
ً
 خدایا، یعت  واقعا

 می
ً
که این قضیه رو حل کنیم؟ زیادی خوب به نظر   خواست کمکم کنهایوان واقعا

 رسید، ولی به امیدش چسبیدم. می

 

کنم که بریم "فقط بهم بگو گ وقت داری، من خودمو با زمان تو هماهنگ می

 باهاش حرف بزنیم."

تر زد، یه نفس عمیق از ودکاش کشید و بلند هیچی نگفت، فقط یه لبخند گنده

 شد، اشاره کرد که بریم. 

ون، ولی یه حس عجیب ته دلم میدنبال گفت این قضیه ش از رستوران زدم بت 

 زیادی راحت پیش رفت. 

 

خوند، که رفت و زیر لب یه آهنگ میرفتم سمت ماشینم، اونم پشت سرم راه می

 باعث شد یه حس ناخوشایند بهم دست بده. 

، بهش نگاه کردم. "بازم ممنون. بذار شمارمو بهت ب  "—دموقتر رسیدم به ماشی  



 

 

"دارمش، پریما. خودت بهم زنگ زدی، یادت نیست؟" اینو گفت و اون لبخندی 

م.   که بهم زد باعث شد دلشوره بگت 

 

. ببخشید. فقط این روزا خیلی فکر تو سرمه.""آهان، راست می
ی

 گ

 دوباره اون حس مورمور پشت گردنم حس کردم، ولی نگاهمو ازش برنداشتم. 

 "خب، من دیگه باید برم."

 

دفعه ایوان با یه دست بزرگ مچمو گرفت، کردم که یهشتم در ماشینو باز میدا

 اونقدر محکم که یه ناله درد از دهنم در اومد. 

تر فشار داد، طوری که "دستمو درد میاری." سعی کردم دستمو بکشم، ولی محکم

 با صدای خفه گفتم آخ. 

 

الا باریک شده بودن. زد. به چشماش نگاه کردم، چشمایی که حقلبم مثل طبل می

 اون حالت آروم و مهربوی  که تو کافه داشت، خیلی سری    ع محو شد. 

 

خم شد جلو، اونقدر نزدیک که مجبور شدم عقب بکشم، کمرم چسبید به 

ه داشت به پشتم فشار می ، دستگت   آورد. ماشی  

ه شد، دوباره تو چشمام نگاه کرد.   چند لحظه فقط بهم نگاه کرد. بعد به لبام خت 

زنیم که چطور باید زنیم، پریما. ولی درباره این حرف میریم با پدرت حرف می"می

 بدوی  جات کجاست."

 «قلبم دو برابر تندتر زد. 



 

 

ای زدهدرباره اینکه چقدر خوشحالی و هیجان… زنیمریم با پدرت حرف میمی»"

. باید از واسه عروسی." لبخند زد. "ولادیمت  زیادی بهت آزادی داده تو این سالا 

، یکی که فقط به کرد که یه زن خونهاول تربیتت می دار روسِی تمام عیار باسیی

 کنه."خوشحال کردن شوهرش فکر می

 

شد لباش خط باریکی شدن و فکش رو به هم فشار داد. بوی تند ودکا ازش بلند می

 و دورم رو گرفته بود، یه حالت تهوع بهم دست داد. 

 

ی بود که خودمم فکر میو جدی تر "ولم کن." صدام محکم کردم بتونم تر از چت  

 الان دربیارم. 

 

های بینیش باز شد و دندوناشو رو هم فشار داد. "وقتر زنم شدی، با قانون سوراخ

ره. اون گشادی و معامله کردن یادت میو قواعد ما بهت وصل شدی، دیگه دهن

وقت که من بخوام،  گم، هر فهمی جات کجاست. یعت  هموی  که من میوقت می

 هر جور که من بخوام."

 

وع کردم به مالیدن مچم، قلبم اونقدر  دستم رو کشیدم عقب، آخرش ولم کرد. سری

تونه صداشو زد که درد گرفته بود، مطمی   بودم هر کسی دور و بر باشه میتند می

 بشنوه. 

 

م، با اینکه شد، صاف وایستاد"من باید برم." با لحن محکمی گفتم و تا جایی که می

 اون هنوز خیلی نزدیک ایستاده بود. 



 

 

 

، ولی خیلی زود یاد می پاخانت"شاید تونستر حرفتو به پدر  ی که باید به بزی  گت 

 روشای من گوش بدی، پریما."

 

، حس می … مکردم یه بادکنک ترکیدهبعد چرخید و رفت. منم تکیه دادم به ماشی  

 د. تر از همیشه بو تر و عصبای  دلم گرفته

 

 

  روئن

 

های اون کوچه، بی   دو ساختمون بلند، وایسم و آناستازیا طور تو سایهاینکه همی   

 سخت بود. 
ً
 رو نگاه کنم، واقعا

ش، آروم فشار بدم خواست برم سراغ ایوان، دستمو بندازم دور گردن گندهدلم می

 تا نفسش بند بیاد، بعد گردنشو بشکنم. 

آناستازیا نزدیک بود، بلکه از همون نگاهش نه فقط به خاطر اینکه زیادی به 

 کردم چه هوس پلیدی تو وجودشه. بهش، از اون نگاه کثیف و مریض، حس می

و اینکه همون لحظه نکشتمش، خودش یه کار بزرگ بود. ولی مطمی   شدم که 

وع کردم به برنامه ریزی واسه آناستازیا سالم به استودیو رقص رسید، بعدشم سری

 ان رو به بدترین شکل ممکن نابود کنم. اینکه چطور ایو 



 

 

کنم که چطور زور این شد که الان پنج قدم جلوتر ازش وایسادم، دارم نگاهش می

زنه خودش رو از اون طنابایی که به صندلی بستم، آزاد کنه. داشت هر چی می

 کرد. فحش بلد بود نثارم می

امی ب ی ذارم؛ قویمحکم بسته بودمش، ولی باید به این خوک چاق یه احتر تر از چت  

شو خالی کنه، با یه حس خبیثانه ذاشتم انرژیکردم. البته، داشتم میبود که فکر می

 دونستم. تونست فرار کنه، اینو خوب میبردم. نمیاز تماشای تقلاهاش لذت می

کشیدم، هی تکیه داده بودم به دیوار اتاقش، نوک چاقوی شکار رو زیر ناخنام می

هاش، به روسی ها و عربدهدادم به فحشو و عقب. فقط گوش میجلو و عقب، جل

 شد. تری بود، الان از ترس جمع میزد، طوری که هر مرد ضعیفداد می

ی ولی وقتر احساسی تو وجودت نیست، وقتر ترس برات معت  نداره، هیچ چت  

ی که مینمی به بزنه. تنها چت   احساس منو ی یی تونست این پوستهتونه بهت ض 

 بشکنه، این بود که کسی بخواد به آناستازیا آسیب بزنه. 

 

مرد تخمی، ایوان، عجب استقامتر داری!  به عنوان"  مورد همی   یه  توییه پت 

." جوابش فقط یه مشت فحش روسی دیگه بود، که شامل مادرم و قبولت دارم

 شد. پدرمم می

 تونیم روسی حرف بزنیم.""می

خواستم وقتر بندشو باز کردم. میجلو، چشم از دیوار جدا شدم و یه قدم رفتم

 زده بشه. فهمه، شگفتسرنوشتش رو می

 کم بیناییش برگرده. بندو انداختم زمی   و یه قدم عقب رفتم، گذاشتم کمچشم



 

 

ی چشمشو ریخت. سرشو خم کرد و با شونه گوشههاش پایی   میعرق از شقیقه

ه پامو بالا آوردم، دوباره نوک خشک کرد. دوباره برگشتم تکیه دادم به دیوار، ی

 چاقو رو زیر ناخنم کشیدم. 

دید، همی   بهم فرصت داد که از اون اتاق تاریک بود و هنوز منو درست نمی

م. اضطرایی که نمی  تونست پنهون کنه، لذت بتی

ی جز ی احمق!" بازم فحش میزاده"حروم داد و من لبخند زدم، هرچند ته دلم چت  

 بود. انتقام و عطش خون ن

کشم هاتو میآم سراغ خودت، رودهگام، بعد خواهرتو، بعد می"اول مادرتو می

ون، می  دم بخوریش."بت 

فقط … حتر زحمت ندادم بهش بگم که من هیچی ندارم، نه مادر، نه خواهر

 تهدیداشو عملی می
ً
 کرد. آناستازیا. ولی شک نداشتم اگه داشتم، حتما

 

برد از کارای کثیف قبل از اینکه د، لذت میایوان بورکوف به قصاب معروف بو 

 داشت. قربانیاشو بکشه. واسه همی   ولادیمت  همیشه نگهش می

ترین کارا رو، انجام گفت، حتر کثیفآموز که هر کاری ولادیمت  مییه سگ دست

 داد. می

 

 وقتر بالاخره منو دید، یه تغیت  کامل تو تنش حس کردم. 

ه بش  ه، فقط بفهمه گ رو به روش نشسته. چند لحظه گذاشتم فقط خت 

 کمرشو صاف کرد، رگ پیشونیش ورم کرد، زل زد تو چشام. 

 ؟" صدام آروم، عمیق و خونسرد بود. …خوای مادرم و خواهرمو"هنوزم می



 

 

سید چطور وارد شدم، چطور از اون همه  دوست داشتم که حتر یه کلمه هم نتی

ی نامنیت رد شدم. می  یست جز یه مانع کوچیک. دونست اینا واسه من چت  

ها تماشام دونست، چون خودش جزو همون مردایی بود که سالخوب می

 شدم. شدم، باز بلند میآلود میافتادم، خونکردن، رو زمی   میمی

 دید که چطور بارها شکستم، بارها دوباره ساختم. 

ط میهمیشه می وزیخندید، واسه شکستام سری  رد. آو هام پول درمیبست، واسه پت 

اوار مرگ بود. اونم به اندازه  ی من سر 

. نمیخدا نمیبه»اون سرشو تکون داد.   «دونستم. دونستم تویی

محلش نذاشتم. آروم رفتم جلو، نشستم روی پاهام و چاقوی شکارمو بردم بالا تا 

 تابید، برق بزنه. ی پنجره میی کنار رفتهزیر اون نوار باریک نور ماه که از بی   پرده

ی چاقو رو بردم تیغه« هش حرف زدی. اوام با همی   زبونتو دربیارم، چون بخمی»

های عرق از کنار سمت دهنش، دیدم دماغش چطور باز و بسته میشه و قطره

. ش پایی   میشقیقه چشمتو هم درمیارم چون فکر کردی لیاقت داشتر »غلیر 

 . از تماس ی چاقو رو تا نزدیکی چشم راستش کشیدم و بدنش لبه« نگاش کت 

 سردش پرید. 

 «دم. خوای؟ هرچی بخوای میچی می»

 «خوام. وقت هیچی از کسی نمیدوی  من هیچتو خوب می»آروم سر تکون دادم. 

 «دونستم مال توئه. نمی»

. الان دیگه می» چاقو رو کشوندم روی دستش، گذاشتم روی استخونش و « دوی 

به بعد « چون بهش دست زدی.  هاتو خورد کنمخوام مچمی»ای زدم. با تیغه ض 

ل زدم تو صورتش، حالت
ُ
هامو جدی و سفت کردم، گذاشتم نگاهشو گرفتم و ز

ی که از ته دلم حس می مثل یه موج سنگی   ازم بپاشه —خشم—کردمتنها چت  



 

 

ون.  توی  آخرش قلبتو درمیارم چون فکر کردی می…»بلند شدم، « …و آخرش»بت 

 «مال تو باشه. 

کردم. از ترس و رد، و من فقط ایستاده بودم و تماشاش میکاون بدبخت تقلا می

 گرفت. فلاکتش یه حس کثیفِ رضایت تو دلم جون می

، ایوان. تو قرار نیست مرگ راحت و یی » بند زدم یه لبخند نیم« دردی داشته باسیی

 کوفتر »ای نبود. در حالی که ته دلم هیچ حس خنده
ی

ا تو این زندگ من از خیلی چت  

م. از کشیر  تو قراره لعنتر … رم، ولی خدایابلذت نمی  «ترین لذت دنیا رو بتی

هایی که به صندلی بسته بودنش رو بریدم. با تعجب چاقو رو بردم پایی   و طناب

 فهمه چرا آزادش کردم. هاش گرد شده بودن. معلوم بود نمینگام کرد، چشم

، ایوان. می»
ی

ریش و ترسناکی که پی روانخم شدم جلو تا اون چهره« خوام بجنکی

 هستم رو ببینه. 
ً
، خیلی مزه میکشتنت وقتر مقاومت می»واقعا  «ده. کت 

با اینکه چاق و کوتاه بود، ولی عی   فت  پرید بالا و تقلاکنان دوید سمت پنل امنیتر 

 ی آلارم اضطراری بود. کنار در اتاق خواب، جایی که دکمه

دکمه رو زد، ولی وقتر دید هیچ دنبالش نکردم. فقط ایستادم و تماشاش کردم. 

 افته، اون برقِ ترس و گیچی تو نگاهش رو عاشقانه دیدم. اتفافر نمی

دوباره و دوباره کد زد، اما بعد از چند ثانیه برگشت و بهم « کنه؟چرا کار نمی… چ »

 چکید، بعد دوید سمت در. نگاه کرد، عرق از سر و روش می

ی عمیق از ته رش، محکم خورد به در، یه نالهم رو کوبیدم به کمپریدم روش، شونه

 گلوی اون دراومد. 

ی تو این دنیا خنده»  فکر کردی قبل از اومدن، اگه چت  
ً
دار باشه، اینه که واقعا

 «سیستم امنیتیتو چک نکردم. 



 

 

چاقو رو گذاشتم پشت گردنش تا جایی که بوی خون داغ و فلز تو مشامم پیچید. 

 ی عمیفر کردم. بُرن، و من خندهمیجیعی  کشید که انگار خوک سر 

هلش دادم وسط اتاق تا روی زانوهاش « ایوان، این هیچی نیست. تازه اولشه. »

 " سرزنشش کردم. نوچ نوچافتاد. دستاشو آورد بالا اما با یه صدای "

 «ایوان. مرد باش و مثل مرد درد بکش.  ناله نکن»

 ترتیب
ً
ده بودم. کسی نبود که صدای شونو دادیگه دهنشو نبستم. نگهباناشو قبلا

ش، خواستم صداشو بشنوم، فریادش، نالهمرگش رو بشنوه. تازه خودمم می

 دردش... تا بفهمه چقدر گند زده. 

رحم. رفتم سراغ مچ دستش. چاقو رو گذاشتم رو تاندونش، یه برید صاف و یی 

ی کفشم رو کوبیدم روش، صدای خورد شدن استخون و پاشیدن خون و پاشنه

 ای بود که دلم براش لک زده بود. غش، سمفوی  جی

تونست التماس کنه، ولی خب این کار نوبت زبونش بود. حیف که دیگه نمی

ی که مال من بود، حرف بزنه.   واجب بود. جرئت کرده بود با دختر

ون کشیدم، اون موقع دیگه داشت مثل زبونشو گرفتم بی   انگشتام، از دهنش بت 

 پیچید. میماهی تو خشکی به خودش 

 بعد با یه حرکت سری    ع، چاقو رو کشیدم و زبونشو از ته بریدم. 

ی خوی  و گرم رو جلوی جیغ زد، زجه زد، خون از دهنش فواره زد، منم اون تیکه

پ افتادنش حال
ت و سریُ

. صدای سریُ زن همبهصورتش گرفتم، بعد انداختم زمی  

 ولی لازم بود. 

 هاش... و بعدش رفتم سراغ چشم

کرد. فقط دونسیر  اینکه دلش م میحتر یه نگاه بهش انداخته بود، دیوونه کهاین

 آورد. پیش اون بود، خونمو به جوش می



 

 

آوردم، لذت خاصی تو وجودم میهاشو از حدقه در واسه همی   وقتر چشم

یزن، یکیمی هاشو یکی چشمپیچید. با یه فشار کوچیک، مثل انگورایی که تو کاسه مت 

 درآوردم. 

جون بود. بوی خونش کل اتاق خواب رو برداشته بود. ینجای کار، دیگه نصفهتا ا

 چی غرق خون غلیظ و چسبناک شده بود. دستام، لباسم، همه

هاشو کنار زبونش گذاشتم و یه قدم رفتم عقب تا شاهکارم رو تماشا کنم. چشم

 مد. ی بچه ازش درمیو خورد. فقط یه صداهایی در حد نالهدیگه خیلی تکون نمی

ی … هیس»کنارش نشستم، دستر به سرش کشیدم و آروم گفتم:  دیگه چت  

 «نمونده. 

ه. نوک چاقو رو گذاشتم زیر چونه  ش، فشار دادم بالا تا سرشو کمی عقب بتی

ی نمی   بودم دیگه چت  
 کرد. م میاما خوب حس… دیدمطمی 

 این یکی… این قسمت آخرش»زد، گفتم: آروم، با صدایی که خشم توش قل می

 «مه، ایوان. مورد علاقه

و بعد چاقو رو تا … اون ناله کرد، با آخرین زورش تقلا کرد، ولی بازم آرومش کردم

 دسته فرو کردم توی سینش. 

وع کردم به کشیدن چاقو رو به بالا، انگار دارم شکم یه ماهی رو پاره می و … کنمسری

 در نهایت، قلبش رو درآوردم. 

 تپید. هنوز داشت می

 

 

 زیاآناستا



 

 

 پشت گردنم که چند روز نمی
ی

دونم چی بیدارم کرد، ولی همون سنگیت  همیشکی

هامو باز کردم و به سقف اتاقم زل کردم، دوباره برگشت. چشماخت  حسش می

 زدم. نور یه ماشی   که از خیابون رد شد، از روی دیوار رد شد و بعد محو شد. 

و برم رو نگاه کردم. ساعت کنار  هام تکیه دادم و دور خودمو کشیدم بالا، با آرنج

ی روی سینم داد. قلبم تند میای صبح رو نشون میتختم دو و خورده زد، انگار چت  

 زد. قرار میکرد. دستمو گذاشتم روی قلبم. تند و یی سنگیت  می

دفعه احساس گرمای زیادی کردم. پامو از تخت آویزون کردم، پتو رو کنار زدم، یه

 زمی   سرد چویی خورد و زل زدم به پنجره. هام به نوک انگشت

کرد خودش تونستم نور شهر رو ببینم که سعی میپرده کامل کشیده نشده بود. می

هامو بستم. خسته بودم، اما بدنم رو بندازه تو اتاق. سرمو انداختم پایی   و چشم

 زد، اون گزگز پشت گردنم هنوز هم بود. برق می

مالیدم و بعد از تخت بلند شدم رفتم سمت  دستم رو کشیدم پشت گردنم، کمی

 .  دستشویی

وقتر کارم تموم شد و چراغو خاموش کردم، تو چهارچوب در وایسادم و به اتاقم 

 …زل زدم. هنوز حس عجیتی داشتم

ولی مثل همیشه، مثل وقتر با پدرم اون داستان پیش اومد، یا مثل اتفافر که با 

 خیال شدم. ایوان افتاد، یی 

های زشت بنفش و کرد و جای انگشتاش کبود شده بود، کبودیدرد میمچم هنوز 

 .  آیی

 اختیار دست کشیدم روی اون قسمت، نمییی 
ً
دونستم باید چیکار کنم یا اصلا

ون.   چجوری از این وضعیت بیام بت 

 رسید. نظر میحل بهراهچی یی الان همه



 

 

 

اتاق خواب.  یه صدای خیلی خفیف توجهم رو جلب کرد. نگاهم رفت سمت در 

اخمام رفت تو هم. یادم بود در رو باز گذاشته بودم قبل خواب، ولی الان بسته 

 بود. 

ی چشمم، یه سایه دیدم. سرمو چرخوندم و یه مرد قد بلند و از گوشه

ون اومد و بهم نزدیک شد. درشت  هیکل از تاریکی بت 

. پرتم کرد روی یه جیغ کوتاه و تت   زدم، ولی هنوز تموم نشده بود که پرید روم

تخت، بدن بزرگش از سر تا پام رو پوشوند. یه دستشو گذاشت روی دهنم، 

 دهنشو آورد نزدیک گوشم. 

 تونستم تکون بخورم. از ترس خشک شده بودم. اونقدر زورش زیاد بود که نمی

هاش سنگی   بود، گرماش طوری خوابیده بود روم، نفسچند ثانیه فقط همون

شو رو تشک گذاشته بود و من چون سرم به طرف دیگه خورد به گوشم. دستمی

 داد. دیدم که پتو رو تو مشتش فشار میدیگه بود، می

ن مینفس کشیدن برام سخت شده بود، با اینکه از بیت   ی  م اکست 
ی

اومد، حس خفکی

 داشتم. 

س. »  «نتر

دونستم چی توش دار روسی گفت. دلم هزار برابر تندتر زد. نمیبا صدای بم و خش

ی میآ  نشنیده بودم، ولی شنا بود، ولی بوش منو یاد یه چت  
ً
نداخت. صداش رو قبلا

ی این وسط یه جور حس عجیب به مغزم سیگنال می فرستاد که انگار یه چت  

 فهمم. هست که من نمی

 «خوام بهت آسیب بزنم. نمی»



 

 

ی ترسوندم. یه شوک از تنم رد شد. دونم چرا همی   جملهنمی  از هرچت  
ش بیشتر

 بدنم دستور فرار داد. 

وع کردم به تقلا کردن، ولی بدنش مثل یه دیوار سیمای  بود. تکون نمی  خورد. سری

 دار گفت: دستش کنار سرم مشت شده بود رو پتو. با همون صدای خش

 «زنم. گفتم بهت آسیب نمی…  رقاص کوچولو»

بمونم،  خواستم زندهدونستم اگه میفهمیدم عصبیه یا یه چت   دیگه. فقط مینمی

 وپا زدن. کردم، نه با ترس و دستباید عاقلانه رفتار می

 تو این موقعیت. پس یی 
ً
حرکت موندم، زورش خیلی بیشتر از من بود، مخصوصا

 برد. زدم و وزنش منو بیشتر تو تشک فرو مینفس مینفس

 نمی
ً
دونستم گاردم کجاست، ولی مشخص بود این مرد که اومده تو آپارتمانم، حتما

 ل اون بیچاره رو از سر راه برداشته. او 

کردم زدم، ولی حس مینفس میتر شد. داشتم نفسهام تندتر و سنگی   نفس

ن به ریه ی  رسه. هام نمیاکست 

« .  خویی باسیی و آروم بسیی
الان »صداش نرم بود ولی لحنش محکم. « باید دختر

. ولی جیغ نمیدارم تا راحتدستمو از روی دهنت برمی ، تر نفس بکسیی زی 

 «درسته؟

 صداش فرمان بود. جوری گفت که ظاهرش سؤال بود، ولی ته

 «باید جوابمو بدی، میلایا موینا. »

 نفسم بند اومد. فقط یه نفر تو کل زندگیم منو با این اسم صدا زده بود. 

 م ده برابر شد. اون یه ناله خفه از ته حلقش درآورد و ترس و گیچی 



 

 

، دور گردنم حلقه کرد. فشار نداد، فقط دستشو از رو دهنم برداشت و آور  د پایی  

 تونستم نفس بکشم. کردم، ولی هنوز میسنگیت  کف دستش رو حس می

ی چشمم سر صدا از گوشهچشامو بستم و محکم فشارشون دادم. اشکام یی 

 م. خوردن و رفیر  رو شقیقه

بودم و  یه صدای خشن از توی گلوی اون مرد بلند شد، انگار از اینکه سکوت کرده

ی لعنتر داد نزده بودم خوشش اومده بود. چند نفس عمیق کشیدم. اون سرگیجه

 شد. کم داشت محو میکم

 کرد. تر شدن، ذهنم داشت دوباره کار میهام آرومنفس

شو دستشو از دور گردنم برداشت و دو طرف سرم روی تشک گذاشت. بالا تنه

 ار گرفت. کم کشید عقب، صورتش دقیق بالای صورتم قر یه

 کامل پوشونده بود. نور کم بود، اشکامم 
ً
یه هودی تنش بود که صورتشو تقریبا

ایش ذاشت درست ببینم، ولی یه لحظه که تکون خورد، دیدم از گردن عضلهنمی

ون زده، همونقدر خفن که آدمو میخکوب کنه.  خالکویی   بت 

ی نگفتیم. من از ترس خشک شده بکدومچند ثانیه هیچ  ودم. مون چت  

 با صدای خیلی آرومی گفتم: 

 «تو رو خدا آسیب نزن بهم... »

 گفتم یا فقط تو ذهنم قد ضعیف بود که حتر خودمم نمیصدام اون
ً
دونستم واقعا

 اش کردم. زمزمه

ی بیشتر منو ترسوند.   اون هیچ واکنسیی نشون نداد و این از هر چت  

 «تو رو خدا نکش منو... »



 

 

، صدا میاشکام هنوز یی  صورت خظ آروم از کنار چشمم پایی   فقط بهریخیر 

. می  رفیر 

 «خوام بهت آسیب بزنم. نمی»گفت: 

درست همون لحظه نور یه ماشی   از خیابون رد شد و یه ثانیه اتاقو روشن کرد. 

ه بودن، ولی عجیب آشنا. و بعدش … فقط یه لحظه چشمم افتاد به چشماش تت 

 دوباره تاریکی برگشت. 

طور که منو به تخت خواد بهم تجاوز کنه؟ همی   دتره؟ میچی از مرگ ب… خدایا

 ده؟فشار می

وقتر تو چشماش نگاه کردم، … دونم چرازدم، ولی نمیترسیدم، باید جیغ میباید می

 اون حس وحشت مطلق که اول داشتم، دیگه نبود. 

ی گفت، زمزمه . بعد سرشو چرخوند زیر لب یه چت   وار و خشن، ولی نفهمیدم چی

 ر اتاق. سمت د

 کشیدم. یه لحظه سکوت مطلق بود. حتر نفس هم نمی

 …هایی اومدبعدش صدای قدم

 هنوز اینجاست؟… ایگور… خدایا

 تونسته وارد خونه
ً
، مگه اینکهم بشه؟ نگهبانچطور اصلا پدرم … ها کلید نداشیر 

 اجازه داده باشه. یی 

گفت مردی م میشدم که ایگور اومده کمکم، ولی یه حسی ته دلباید خوشحال می

 قدر خطرناکه که ایگور هیچ شانسی جلوش نداره. که رومه اون

 این وضعیت از افتضاح هم بدتر شده بود. 



 

 

ده. نه به ترس من، نه به ولی اون مرد حتر یه ذره هم نشون نداد که اهمیت می

 اینکه ممکنه کسی پیداش کنه. 

 شام. طور بالای سرم خم شده بود و زل زده بود تو چفقط همی   

 بار دیگه به در اتاق نگاه کرد. آروم سرشو کج کرد و یه

 «اون نگران توئه. »گفت: 

تو رو خدا بهش آسیب نزن. اون فقط داره کارشو انجام »با صدای لرزون گفتم: 

 «ده. می

، سمت گردنش. خالکویی  تر شدن. یه ماتروشکا هاش مشخصنگاهم رفت پایی  

… هایی به خط روسی قدیمینوشته )عروسک روسی( طرف گلوی چپش بود، با 

ب ، رو پوستش نقش بسته بودن. هایی دربارهالمثلض 
ی

 ی مرگ و زندگ

به  ی آروم به در خورد و ایگور گفت: قبل از اینکه بیشتر فکر کنم، یه ض 

 «تون خوبه اونجا؟خانم مولکوا، حال»

ه شد، بعد نزدیک  گوشم. تر اومد. لباش خورد به  اون مرد چند ثانیه بهم خت 

 «بگو. صداش کن. فقط یه بهونه بده دستم که بکشمش. »زمزمه کرد: 

 چشمام با وحشت بیشتر از قبل گشاد شدن. 

 اون عقب رفت و با صدای آروم ولی قاطع گفت: 

 «کشمش. ولی اگه بی   ما وایسه، با کمال میل می… راستش نیازی به بهونه ندارم»

ی آروم سرمو تکون دادم؛ یعت  نمی خواستم باعث مرگ کسی بگم. نمیخوام چت  

 بشم. 



 

 

جور ترسناک شه. اون یهدونستم حتر اگه داد بزنم، ایگور حریف این مرد نمیو می

ور و خفه ای دور و برش بود که آدمو میخکوب کنندهو مرموزی بود، یه حضور سری

 کرد. می

 «بگو حالت خوبه. »گفت: 

بعد دوباره زل زد تو  نگاهش از صورتم رد شد، یه لحظه رو لبام مکث کرد،

 چشمام. 

 زبونمو کشیدم روی لبم، و دیدم که نگاهش پایی   رفت تا تماشام کنه. 

زد که گیج شدم، با اینکه دراز کشیده بودم. چشامو بستم، قدر تند میقلبم اون

ون دادم.   چند ثانیه نفس گرفتم، و وقتر دوباره بازشون کردم، نفسمو آهسته بت 

 «من خوبم. »گفتم: 

قدر محکم باشه. نگاهمو ازش برنداشتم، دلم شد صدام اینم باورم نمیخود

 تونم بشکنم. خواست بفهمه که به این راحتیا نمیمی

خورم یه ذره یه گوشه لبش بالا رفت، انگار جوابمو توی ذهنم خونده بود. قسم می

ام تو نگاهش دیدم.   احتر

 بینه. ته وجودمو می کردم تا جوری که حس میوقفه بهم زل زده بود. یهیی 

 اینو ایگور گفت. « یه صدای جیغ شنیدم. »

 چشامو محکم بستم، دوباره یه نفس عمیق کشیدم و بعد جواب دادم: 

 «توی  بری. فقط یه کابوس بود، ایگور. حالم خوبه. می»

شو بیشتر چسبوند به من. دستش حرکت ولی درست همون لحظه، اون مرد سینه

تاش آروم خورد به پوستم. وقتر نوک انگشتاشو کشید م، نوک انگشکرد سمت گلو 

، درست از روی نبض کنار گوشم، یه صدای ضعیف از گلوم دراومد.   پایی  



 

 

ه درو امتحان کرد. فهمیدم که نتونستم کامل گولش  و همون موقع ایگور دستگت 

 بزنم. 

 تری گفتم: با صدای محکم

 «اینجا باشه. خوام کسی ایگور، گفتم حالم خوبه. برو، الان نمی»

وع نفس هام سنگی   و بریده بریده بودن. ایگور دوباره کوبید به در و با خشم سری

ی درست نیست.   کرد به فحش دادن به روسی. فهمیده بود یه چت  

 زده از گلوم دراومد و تلاش کردم اون مردو از روم کنار بزنم. یه صدای وحشت

 کنار رفت. خودمو عقبو باورم نمی
ً
زدم نفس میکشیدم، هنوز نفس  شد که واقعا

 و زل زده بودم به در. 

ها صورتش رو قورت داده طرف تخت وایستاده بود، توی تاریکی. سایهاون مرد اون

 شد. بودن، هودی سرش هنوز پایی   بود و فقط هیبت سنگی   و درشتش دیده می

وع کرد به کوبیدن بدنش به در، اون مرد بالاخره حرکت ک  رد. تا وقتر ایگور سری

 رفت جلو، درو باز کرد، قفلشو کشید بالا و کنار ایستاد. 

 ایگور با تمام قدرت کوبید به در، درو باز کرد و پرت شد توی اتاق. 

خورم اون مرد، تفنگ توی دستش بود. من هنوز رو تخت نشسته بودم، و قسم می

 توی تاریکی لبخند زد. 

طبیعی پیچوندش. دستشو دراز کرد، سر ایگورو گرفت، و با یه حرکت سر  ی    ع و غت 

 صدای شکسیر  استخون تو کل اتاق پیچید. 

 داشتم جیغ می
ً
 زدم، ولی صدای تپش قلبم همه چی رو پوشونده بود. احتمالا

جون روی زمی   افتاد. لرزشش تا تخت هم ای، یی ایگور مثل یه عروسک پارچه

 رسید. 



 

 

 د سمت من. همه چی رفت رو دور کند. اون مرد دستشو کرد تو جیبش و اوم

قبل از اینکه بتونم فرار کنم، رسید بالا سرم. یه پارچه رو فشار داد رو دهنم، در 

 کرد. که تو گوشم روسی زمزمه میحالی

مال تو کرد خوام بهت آسیب بزنم. اینکه اون فکر میآروم باش. نمی»گفت: 

 «... اوی  

 خم شد و کنار گردنم نفس عمیفر کشید. 

ه. همی   براش کاف  بو »...   «د که بمت 

 تو بینیم پیچید، یه بویی که ذهنمو 
ین و سنگیت  تقلا کردم، جنگیدم، ولی بوی شت 

 پر کرد و سنگینم کرد... 

 و بعد، همه چی تاریک شد. 

 

  روئن

 

 دونستم الان دیگه دنبالشن. می

ن. بذارن دنبالش بگردن، ولی نمی  تونن اونو از من بگت 

 شو شنید، قضیه رو گزارش داده. شکی نداشتم که ایگور وقتر صدای جیغ

 کرد. آناستازیا مال من بود. ولی حتر اگه ولادیمت  یه ارتش بفرسته، فرفر نمی

 

 لعنتر  با اینکه این خونه رو با اسم و مدارک جعلی خریده بودم، ولی ولادیمت  

 تونست زمینو آسمونو به هم بدوزه. قدر پاریر و ارتباط داشت که میاون



 

 

ینکه کسی دستش به یه تار موی اون بخوره، همشونو سلاچ  اما من قبل از ا

 کردم. می

 

رحم از براتوا بود، و آناستازیا نور چشمش بود، با اینکه آخرش باباش یه پاخان یی 

 فروختش به یه آشغالی مثل ایوان. 

 

 بلندش کردم، بردمش داخل و مستقیم به سمت اتاق خواب رفتم.  SUVاز عقب 

 اتاق من. 

ه موندم بهش. گذاشتمش رو   ی تخت، بعد یه قدم رفتم عقب و فقط خت 

 

 لعنت... ده سال. 

دم براشده سال   . تموم له له مت  

ای از انسانیت تو وجودم که هنوز نمرده بود، فقط به آناستازیا وصل تنها تکه

 شد. می

 

دونستم این رؤیایی خواست تو تختم باشه، ته دلم میبا اینکه دلم می

 نیافتنیه. دست

 چط
ی

ی اتفاق بیفته؟وری ممکن بود با زندگ  ای که داشتم، چنی   چت  

 



 

 

یه دقیقه بیشتر به خودم اجازه ندادم که زل بزنم بهش. بعد رفتم یه بطری آب و 

 وقت بیدار شدن می
ً
 گرفتش. دوتا قرص ایبوپروفن آوردم برای سردردی که احتمالا

ون.  درو بستم و رفتم سراغ گذاشتمشون رو مت   کنار تخت و بعد دوباره رفتم بت 

 کیف بزرگم. 

ون آوردن سلاح وع کردم به بت   هام: زیپشو کشیدم و سری

ی، یه کلت . میلی ۹یه برتا   ، و یه گلاک. ۳۸متر

 دوتا چاقوی شکاری، طناب، بست پلاستیکی، و کلی جعبه مهمات برای هر کدوم. 

ون خونه سرگرم کردم، بعد رفخودمو با بررسی دوربی    تم ایستادم رو های امنیتر بت 

 ایوون، وسط تاریکی. 

ش انداخته بودم و چشم تو  تعجب نکردم که منو نشناخت وقتر تو اتاقش گت 

 چشم شدیم. 

قدر زیاد بود ی آشنا تو نگاهش دیدم، ولی ترسش اونیه لحظه حس کردم یه جرقه

 ای وارد ذهنش بشه. ذاشت چت   دیگهکه نمی

 

از ناخودآگاهش هنوز اون ارتباطی که بینمون هایی کردم یه گوشهاما باید باور می

 بود رو فراموش نکرده. 

 

 منم خیلی تغیت  کرده بودم تو این ده سال. 

 از سر تا پا پر از تتو. 

 بدنم پر از زخم. 

ندن. انگار انسانیتو ازم با چاقو پوست
َ
ت  ک

َ
 ک



 

 

 

 به این همه اسلحه احتیاچی نداشتم
ً
چون با دست خالی هم —با اینکه واقعا

خواستم مطمی   باشم هیچ راهی رو از قلم ننداختم ولی می—تونم یکیو بکشممی

 وقتر پای حفاظت از اون درمیونه. 

 

 ش کنم. خواستم زندوی  نمی

 خواستم گروگانم باشه. نمی

 همی   حالاشم هست. نمی
ً
 خواستم ازم متنفر شه، هرچند احتمالا

 اره باهاش حرف بزنم. و بدتر از همه اینکه به خودم اعتماد نداشتم وقتر قر 

 

ون. چی میدونستم وقتر حرف بزنه، همهچون می  ریزه بت 

 خواستم بگم. دروغ نمی

 شدم، یا چه کارایی کردم... یا به چه نمی
خواستم پنهون کنم چه موجود منحرف 

 کارایی مجبورم کردن. 

 

 چیو بگم. خواستم همهمی

ی که فکر می بهش بگم این دنیایی که توشیم، خیلی خیلی بیشتر از  کنه، چت  

 ست. زدهکثافت

 

 خواستم بگم. ولی نمی



 

 

 دونستم آمادگیشو نداره. چون می

 گ آمادگیشو داره؟
ً
 اصلا

 

وع کردم به تمت   کردن تفنگ  هام. نشستم، چشم از در اتاق برنداشتم، سری

 ام. دونستم وقتر بیان دنبال آناستازیا، من آمادهمی

 ست. از جنازهتا وقتر کار تموم بشه، زمی   پر 

 

 

 آناستازیا

 

خواست هوشیاری مثل یه دوست آروم و کند بود، یه نوازش ملایم، که دلم نمی

تونست بهم آسیب چت   نمیولش کنم، چون وقتر تو اون حال بودم، انگار هیچ

 بزنه. 

 ولی وقتر واقعیت با یه لگد برگشت سر جاش، همه چی دردناک شد. 

کردم بدنم فت، گلوم خشکِ خشک بود، و حس میر کشید، دلم پیچ میسرم تت  می

 گوشت. رو انداخیر  تو چرخ

ای از گلوم دراومد و سرمو بیشتر فرو شدم، نالهکم داشتم بیدار میطور که کمهمون

 کردم تو بالش. 

 کشیدم تا شاید حالت تهوع لعنتر دست از سرم برداره. نفسامو آروم و عمیق می

 



 

 

بان قلبم رفت بالا. —رایحه تند و تاریکاون —ولی وقتر بو رو حس کردم  ض 

 یه ترس آشنا دوباره چنگ انداخت تو وجودم. 

 جا بود که همه چی مثل سیل برگشت تو ذهنم. و همون

جم  Miyu: متر

 چشام ناخودآگاه باز شدن. 

قدر سری    ع بلند شدم که مجبور شدم یه دستمو یهو نشستم رو تخت، ولی اون

 بذارم جلو دهنم. 

 ترسیدم بالا بیارم. می

 

 «شه. تکون نخور. حالت بدتر می»

 صدای بم و آشنایی تو تاریکی پیچید و من برای یه لحظه خشکم زد. 

 سری    ع اطرافو نگاه کردم تا ببینم صدا از کجاست. 

 یا شاید شب بعدی بود؟… هنوز هوا تاریک بود، پس شاید زیاد نخوابیده بودم

 کجام؟…  خدایا

 خواست باهام چیکار کنه؟می

 

 شد. تصویرش مدام تو ذهنم تکرار می… شته بوداون ایگورو ک

 جا نشسته بود، یه صندلی گوشه اتاق. دیدمش. اون

م حمله کرده، جلو چشمم یه نفر رو کشته، منو بیهوش انگار نه انگار که به خونه

 جا. کرده و با خودش کشونده تا این



 

 

 

ط میمی» شنایی فقط ترکه. رو بندم سرت داره میتونم چراغو روشن کنم، ولی سری

 «کنه. بدترش می

هاش با حرکتش دیدم که عضلهآروم از جاش بلند شد، و با همون نور کم هم می

ت تنگش بازی میزیر یر   کردن. سری

ت مشکی چسبون پوشیده بود که شونهدیگه اون هودی رو نداشت. یه یر  های سری

 داد. ی عضلانیشو کامل نشون میپهن و سینه

دونم چرا، ولی همی   ظاهرش می هنوز پاش بود، و نمیشلوار کارگو و بوتای نظا

 شد بیشتر از قبل ترسناک به نظر بیاد. باعث می

 

تونه حالت صورتم یا تند شدن نفسمو ببینه یا نه، ولی یه ثانیه بعد دونستم مینمی

 رفت سمت دیوار و کلید چراغو زد. 

 

 نور زرد ملایمی اتاقو پر کرد. 

 مو گرفتم. صورتچشامو بستم و با دست جلوی 

 نور آزاردهنده بود و سرم بدتر تت  کشید. 

 حالم بیشتر بهم خورد. 

 

شد صداش نه سرزنش داشت نه تندی. آروم و پایی   بود، حتر می« که گفتم،»

 جورایی مهربون. گفت یه

 «خوای دوباره خاموشش کنم؟می»



 

 

م، سرمو تکون دادم.   قبل از اینکه بتونم جلو خودمو بگت 

 عد دوباره اتاق تو تاریکی فرو رفت. یه ثانیه ب

 

بان درد آروم  نرفت، ولی بعد چند لحظه، ض 
ً
تر شد. یه نفس سبک سردردم فورا

 کشیدم و دستمو انداختم رو پام. 

 

 جا، کنار دیوار وایستاده بود. اون هنوز همون

 تکون نخورده بود. 

رو تا زیر گلو قدری که حس کردم باید پتو فقط با نگاهش زل زده بود به من، اون

ه از نفوذ نگاهش.   بکشم، انگار بتونه جلومو بگت 

 

، هیچ ی نگفتیم. چند ثانیه، شاید هم بیشتر  کدوم چت  

گونش، و هیچ راه فراری من فقط نشسته بودم روی تخت، است  نگاه شکارچی 

 نداشتم. 

، حالت بدتر »  صتی کت 
اون آب رو بخور و قرص رو هم بنداز بالا. هرچی بیشتر

 «ه. شمی

 جا بود. نگاهم افتاد به مت   کنار تخت. یه شیشه آب و یه قرص ایبوپروفن اون

 نگاهی بهش انداختم ولی دست دراز نکردم. 

ون داد، ته دلم می  نفسشو بت 
ی

م سرش و بگم گمشو. وقتر با کلافکی  خواست بتی

 



 

 

 تونستم اینخواستم، ده بار تا حالا میگفتم که قصد آسیب زدن نداشتم. اگه می»

 «کارو بکنم. 

 اخمامو تو هم کردم. 

فکر کنم دارو دادن و بیهوش کردن آدم، خودش تو تعریف "آسیب زدن" جا »

ه! می  «گت 

 

 دستشو برد پشت سرش و بی   موهای کوتاهش کشید. 

. اون  قدری کوتاه بودن که حتر با اون حرکت هم بهم نریخیر 

 «خطرترین کاریه که تا حالا کردم، عزیزم. این یی »

 

 کم عقب کشید و جاشو داد به عصبانیت. کم  ترس

 «منو عزیزم صدا نزن. »

 

 یه گوشه لبش انگار خواست بخنده، ولی سری    ع خودشو جمع کرد. 

. اون حالت یی 
ی

 تفاوت و خونسردش دوباره برگشت رو صورتش، مثل یه نقاب سنکی

 

 «؟میلایا موینا پس چی صدات کنم؟ آناستازیا؟ بالرین کوچولو؟ »

 

 ه ایستاد. گلوم خشک شد و یه بغض سنگی   نشست تو حلقم. قلبم یه لحظ

 ها بود این کلمه رو نشنیده بودم. مدت



 

 

 یه واژه آشنا که اشک رو نشوند پشت چشمام. 

ی تو ذهنم قلقلک میولی همون ی که منو پرت می… دادقدر هم یه چت   کرد یه چت  

 به خاطراتم با کوستیا. 

 

 موندن. ه باید تو یه صندوق محکم دفن میگناه، همیشنه. اون خاطرات پاک و یی 

سی نداشته باشه. جایی که هیچ  کس بهش دستر

 

؟»آروم پرسیدم:   «تو گ هستر

 

ی تو صورتش برق زد، اما بلافاصله محوش کرد.   یه چت  

 «. رزورنیه»

 

 اخمام رفت تو هم. 

 «جدی؟»سرمو تکون دادم. « ؟رزورنیه؟ اسمت رزورنیه»

 

 تر از اون بود که واقعی باشه. وحر خندید، ولی اون خنده یی 

 انگار خودش هم مرده بود. 

ی»  «یه که هستم. یه ویرونه، عزیزم. اون اسم من نیست، اون چت  

های ساعدش زیر پوست دستاشو باز کرد. بازوهاش کشیده شد و رگ

 اش برجسته شدن. شدهخالکویی 



 

 

 

 ها همه جای بدنش بود، لای خالکوبیاش. جای زخم

چه اتفافر افتاده … ردم چه داستای  پشت این همه آسیب هستبا خودم فکر ک

 قدر یخ زده. تنها تنش، بلکه درونش هم اینکه نه

 تونستم ببینم که این سرما، فقط ظاهری نیست. از چشماش می

 

. »زمزمه کردم:   «تو ایگورو کشتر

 

دوباره برگشت سرجاش. … اون صحنه هنوز تو سرم بود. اون صدای شکسیر  گردن

 فیلم، بارها و بارها پخش شد.  مثل

 خیالی گفت. هیچ حس پشیموی  تو صداش نبود. با یی « آره، کشتمش. »

 «واسه مرگ اون آشغال ناراحت شدی؟ دلت براش سوخت؟»

 

 «تونم ناراحت نباشم؟اونم آدم بود، چطور می»صدام بالا رفت: 

 

. تو هیچی ازش نمی»پرید وسط حرفم:   «دونستر

 

 «.. مش. همیشه مراقبم بود شناسهاست میسال»

 

 هو قدمی برداشت سمتم. حرفم نصفه موند. یه



 

 

 چشمام از تعجب گشاد شد، و خودمو چسبوندم به تاج تخت. 

 

ون زل زد. ولی نیومد جلوتر. رفت سمت پنجره، پرده  ی نازک رو کنار زد و به بت 

 

 کرد. هنوز نگاهم نمی« کنه اگه بدوی  مرگش حقش بود؟آرومت می»

 

 «وقت قابل توجیه نیست. قتل هیچ»صاف کردم.  گلومو 

کردم، منتظر یه بغض داشتم. گلوم گرفته بود و هنوز داشتم زیرچشمی نگاهش می

 حرکت. 

 

 باز بود. ،نگاهم رفت سمت در 

 کشم. ولی وقتر برگشتم، دیدم زل زده بهم. فهمیده بود دارم نقشه می

 

 آروم گفت: 

جا از که من نتونم پیدات کنم. هیچ  جایی نیستولی هیچ… توی  فرار کت  می»

 .  «دست من در امان نیستر

 

 دستاشو کرد تو جیب شلوار کارگوش و یه قدم اومد جلو. 

 بعد یه قدم دیگه. 

 



 

 

شمش. ای مکث میاگه کسی بخواد بی   من و تو فاصله بندازه، بدون لحظه»
ُ
 ک

م تموم شده. … چون عزیزم  «دیگه صتی

 

 حرف  برای گفیر  نداشتم. 

ین کار همینه. وندم. حس میساکت م  کردم بهتر

ی که می ای دستش بدم خواستم، این بود که عصبیش کنم یا بهونهآخرین چت  

 برای آزارم. 

 

 مانند کشید و باز اومد جلو. یه نفس آه

ولی وقتر دید من خودمو چسبوندم به دیوار و دو طرف پتو رو با دستام چنگ 

ی تو صورتش برق زد  …زدم، یه چت  

. ی که سری    ع جاشو داد به همون حالت سرد و یی یه چت   
ی

 حس همیشکی

یت. دردنخور بود. یه لکهایگور یه آشغال به»  «ی کثیف از بسری

 

 هیچی نگفتم. نه دفاع کردم، نه تأیید. فقط دهنمو بستم و گذاشتم حرفشو بزنه. 

 

 «رحم بود؟دونستر مردی که گذاشته بودن مراقب تو باشه، یه قاتل یی می»

 

م، گفتم: قبل ا  «من دور و برم پر از قاتله. »ز اینکه بتونم جلو خودمو بگت 

 



 

 

، نازپرورده شدی. توی یه تو داری محافظت می»چشماش یه لحظه تنگ شد.  سیی

 «افته. حباب نگهت داشیر  که نفهمی چه گندکاریایی دور و برت داره اتفاق می

 

 نفسم برید. 

 

شت که حاض  نبودن طبق کای رو میکشت. پسرای روسیایگور بچه می»

. یا نمی . دستورهای براتوا عمل کی    «تونسیر 

 

یه قدم اومد سمتم، ولی من سرجام خشک شده بودم. مغزم هنوز داشت حرفاشو 

 کرد. پردازش می

 باورش کردم. … دونم چراممکن بود دروغ بگه، اما نمی

 

ا رو می»آروم پرسیدم:  ؟تو از کجا این چت    «دوی 

 

ای زیادی میاسؤال احمقانه  دونه. ی بود. خیلی واضحه که در مورد من چت  

 …کنهدونه گ داره ازم محافظت میم بشه، میدونه چطوری وارد خونهمی

 خیلی بیشتر از این
ً
 دونه. ها هم میو احتمالا

 

ی نگفت.   ولی چت  

 



 

 

 نگاهم کرد و گفت: 

ها کسی که تو چون تو این ده سال، تن… موینایا شناسی، میلا حیفه که منو نمی»

 «ذهنم بود، تو بودی. 

 

ون  …و بعدش چرخید و از اتاق رفت بت 

و من فقط مونده بودم با یه ذهن متلاطم و یه حقیقتر که تازه برام روشن شده 

 بود. 

 

 حالا فهمیده بودم چرا یه حسی نسبت به اون مرد غریبه داشتم. 

 …کشیدمو بالا میقدر آشنا بود، چرا خاطرات گذشتهچرا نگاهش اون

 

 ، همون کوستیای لعنتر بود. «روئن»

برای یه مدت طولای  بعد از اینکه کوستیا رفت، فقط نشسته بودم، زل زده به در 

و از اون حس لعنتر که انگار … حرکت، از شدت ترس خشک شده بودماتاق، یی 

 دنیا یهو دهن باز کرده و منو قورت داده. 

 

مهربوی  باشه که یه زمای   چطور ممکن بود اون مرد وحسیی همون پسر 

 شناختمش؟می

 این
ی

ش داده بود؟ یه مرد زخمی و خالکویی چطور یه دهه زندگ شده که جوری تغیت 

ا میهیچ رحمی وارد خونهیی   کشه؟دزدتشون و آدم میشه، میی دختر

 



 

 

 …شاید اسمش کوستیا باشه

 ه وجود نداره. شناختم، دیگها پیش میدونستم اون پسری که سالولی ته قلبم می

 

هر جهنمی که تو این مدت رفته بود، هر راه تاریکی که رفته بود، از اون یه آدم 

 تونستم بشناسمش. ساخت که دیگه نمی

ی اون حس خوب داد، شاید خاطرهبدنم شاید هنوز بوی آشناشو تشخیص می

 …ای از ذهنم مونده بودکردم هنوز یه گوشهوقتر تو چشماش نگاه می

 نه، اون برنگشته بود. … پسِر من، کوستیای منولی اون 

 

 جوری فقط به در زل زده بودم، منتظر بودم برگرده. فکر کنم پنج دقیقه همون

 قرار نیست بیاد، یه نفس عمیق کشیدم و نگاهمو دور 
ً
ولی وقتر مطمی   شدم فعلا

 اتاق چرخوندم. 

 

 خالی. فقط یه تخت، یه پاتختر  
ً
کوچیک و یه دراور که اتاق خیلی ساده بود. تقریبا

 ور اتاق. چسبیده بود به دیوار اون

 

رسید به رفت سمت کمد، و یکی دیگه که مییه در که معلوم بود در اتاقه، یکی که می

 حموم. 

 

ولی لعنتر رو با رنگ بسته … نگاهم افتاد به پنجره و ناخودآگاه دویدم سمتش

 بودن. هر چقدر هم زور زدم، هیچ تکوی  نخورد. 



 

 

 

هام از زور زدن درد گرفت، برگشتم سمت اتاق و تکیه دادم به دست وقتر 

 ی سرد پنجره. شیشه

 ولی حتر نرفتم امتحان کنم قفله یا نه. … یه نگاه دیگه به در انداختم

 

 ترین سد سر راهم بود. خود اون، بزرگ… مهم نبود. حتر اگه باز بود

 

هامو م بالا و چشمهامو بستم و خسته یه نفس کشیدم، بعد دستمو بردچشم

 مالیدم. 

 چطور ممکنه اون کوستیا باشه؟

 …باهاش خندیدم، عاشق شدم… همون پسری که باهاش بزرگ شدم

 …کردم قراره ازم محافظت کنهکسی که همیشه فکر می

 

ه شدم به روبهوقتر دوباره چشم رو، بدون اینکه هامو باز کردم، یه لحظه فقط خت 

 م چیه. حتر بدونم قدم بعدی

 همون بودم. … خواستم نقش قربوی  رو بازی کنمنمی
ً
 ولی واقعا

 

 دوباره دور اتاقو نگاه کردم، دنبال یه نشونه، یه سرنخ که بفهمم کجام. 

ایی روش بود که برام دفعه اخمم افتاد به دراور و یهنگاه
هام رفت تو هم. یه چت  

 اومد. آشنا به نظر می



 

 

 

ه شدم، از پنجره جدا شدم و رفتم سمتش. وا یسادم جلوش و به وسایل روش خت 

 یه حس بدی ته دلم پیچید. 

 ی کوچیک عطرم رو برداشتم. دستم لرزید وقتر اون شیشه

سم بیشتر شدقلبم تند تند می  …زد. شیشه رو گذاشتم سر جاش، ولی استر

 توی اتاق من بوده. شاید امشب از اون
ً
 جا آورده بودش؟این یعت  اون قبلا

 

 …رو پیشونیم. کشوی بالایی رو باز کردم عرق سرد نشست

تجوراب، زیرپوش، یر  ه. سری  های گشاد سفید و تت 

 شلوار گرمکن. … کشوی بعدی

 

 همش لباسای کوستیا بود. 

 و یه کم از اون ترس لعنتر تو دلم کم شد. 

شده از اتاقم رو ببینم چون ته ذهنم، فکر کرده بودم قراره یه عالمه چت   بدزدیده

ِ وسواسی.  مثل… جااون
 یه روای 

برگشتم سمت تخت، بعد نگاهم افتاد به پاتختر کوچیکی که یه کشوی تنها 

 داشت. 

وع کردن به حرکت، قبل از اینکه بفهمم دارم میپا  رم سمتش، هام ناخودآگاه سری

 دستمو دراز کردم و کشو رو باز کردم. 

 



 

 

 گشاد شدن. هام از تعجب  خود رفت جلوی دهنم و چشمهام خودبهیکی از دست

 …یه شورت زنونه

 شورت من. 

 یه لحظه حس تهوع گرفتم. 

 یعت  این روای  مریض اینو از اتاقم دزدیده؟

، ولی این بار سری    ع جاشونو با خشم عوض کردن.   ترس و اضطراب دوباره برگشیر 

هامو از عصبانیت رو هم شورت رو چنگ زدم، مشت کردم تو دستم، و دندون

 فشار دادم. 

 

زدم. با حرص رفتم سمت در، نفس میاور، عطرمو برداشتم، نفسرفتم سمت در 

 در رو کشیدم و بازش کردم. 

 

 ور راهرو نشسته بود پشت مت   غذاخوری. تا درو باز کردم، کوستیا اون

 داد: مت   پر از اسلحه. چی رو قشنگ نشون میچراغ بالای سرش روشن بود و همه

 ی اسلحه هم بود. وونهنه تنها یه منحرفِ روای  بود، بلکه یه دی

 

مون تو برگشت نگام کرد، نور فقط بخسیی از صورتش رو روشن کرده بود، ولی نگاه

 هم گره خورد. 

ایی که تو دستم بود، ابروشو بالا انداخت و دوباره تو 
بعد چشمش افتاد به چت  

 هام زل زد. چشم



 

 

 

 «روای  کثافت! »

ون دادم و راه ااین کلماتو از لای دندون فتادم سمتش، درست تا ورودی هام بت 

 سالن بزرگ. 

 بعد با تموم قدرت، شورت و عطر رو به سمتش پرت کردم. 

 

ی شورت تا نصف راه رسید و افتاد، ولی از خودم راصی  بودم وقتر دیدم شیشه

 ی مت   و ولو شد. عطر خورد به لبه

 خورده. درش پرید و عطر پاشید روی سطح چویی خراش

 

آورد و نگاهی انداخت به جایی که افتاده بود، دوباره ابروشو اونم فقط سرشو پایی   

 …ی لبشنیمه نشست گوشهبالا داد، یه لبخند نصفه

 لعنتر خوشش اومده بود! 

 کرد. انگار با عصبانیت من حال می

 

ی یادم افتاد. کوب میم کوبقلبم تو سینه  کرد. یهو یه چت  

ی که برام خیلی خاص بود  …یه چت  

ی نبود. فقط پوست خالی. دستم رفت سمت    گردنم، ولی چت  

 

 «گردنبندم کو؟»… یا خدا



 

 

ه تو چشمچشم  هاش. هامو باریک کردم، خت 

 …شاید کوستیای قدیمی دیگه وجود نداره»

 ولی اون گردنبند مال اون بود. اون به من دادش. 

 «خوامش. همی   حالا. می

رم، ولی ز حال میخورم زمی   اکشیدم که حس کردم الان میانقدر تند نفس می

ی که جلو روم بود.   فکر کنم، تمرکز کنم رو چت  
 خودمو مجبور کردم یه کم منطفر

 …درِ خروچی فقط ده قدم با کوستیا فاصله داشت

 قفلش هم باز بود. 

 

خواستم بفهمه دارم به فرار فکر اما خودمو مجبور کردم زیاد بهش زل نزنم، نمی

 کنم. می

 

، همونش رو پاتفکر کنم گذاشتر »  «ذاریش. جایی که همیشه قبل خواب میختر

 

 هامو بیشتر فشار دادم. مشت

 «چی به سرت اومده کوستیا؟»گر گفتم: با لحن سرزنش

. اگه اون لحظه قدر فشار دادم که ناخنانگشتامو اون هام تو کف دستم فرو رفیر 

 کردم. قدر پر از خشم و آدرنالی   نبودم، از دردش ناله میاون

 



 

 

واب نداد، فقط کف دستاشو گذاشت رو مت   و آروم بلند شد. صدای اون ج

 کشیده شدن صندلی روی پارکت پیچید تو فضا. 

 

 . وع کرد به دور زدن مت    چند ثانیه تو سکوت زل زدیم به هم، بعد سری

 داشتم.  منم آروم رفتم کنار دیوار، خودمو دورتر نگه

د که دنبال فرصت حمله ای نداشت، ولی نگاهش مثل یه گرگ بو کوستیا عجله

 گرده. می

 

 …فقط باید خودتو برسوی  به در

ون، جیغ بزن، داد بزن، هر کاری که لازم بود بکن.   بدو بت 

 

ی   امه تنم بود یا پابرهنه بودم. برام مهم نبود که پت 

ون کسی باشه یا نه.   مهم نبود بت 

 خواستم یه لحظه دیگه هم تو این خونه با کوستیا بمونم. فقط نمی

 . روئنبا … هن

 اومد. اسم جدیدش خیلی بهش می

 

 صدا راه افتاده بود. یه بازی یی 

 تر، من یه قدم دورتر. اون یه قدم نزدیک

 شد. تا اینکه رسیدم پشت مبل. چرم صیقیش زیر انگشتام حس می



 

 

 شد. دستم رو مبل بود، ولی چشمم ازش برداشته نمی

 

. »آخرش گفتم:  ِ واقعی هستر
 «تو یه روای 

 زدم. فس میننفس

 «چند بار یواشکی اومدی تو اتاقم؟»

 کرد. کوب میم کوبقلبم تو سینه

؟ دزدیدی، میرفتر وسایلمو میمی» آوردیشون اینجا که باهاشون خودتو ارضا کت 

 «یه منحرف واقعی؟

 

 کنم. خواستم بفهمه دارم به چی فکر میخواستم حواسشو پرت کنم، نمیمی

 

 گفت: ای خجالت  اونم بدون ذره

 «خیلی بارها. … بارها و بارها رفتم تو آپارتمانت. بارها… آره»

 یه موج از سرما تو تنم دوید، خشک شدم سر جام، فقط زل زده بودم بهش. 

 

یه قدم اومد جلو، منم یه قدم « اولی   بار که رفتم تو، یه شورتت رو برداشتم. »

 رفتم کنار. 

 «بعدشم عطرت رو. »

 یه قدم دیگه اومد سمتم. 

 ط چند قدم با در فاصله داشتم. خیلی نزدیک بودم. خیلی. فق



 

 

 

 نفسم حبس شد. 

 «تو دیگه کوستیا نیستر »

 «من خیلی وقته دیگه کوستیا نیستم، عزیزم. »

 یه قدم دیگه. 

چی توش  یه لبخند کج زد، ولی هیچ« لازم نیست خودم بگم چقدر مریضم. »

 نشی   نبود. دل

 می»
ً
 «دوی  با اون شورته چی کار کردم. چون خودت فهمیدی، کوچولو. دقیقا

 

 نفسم بند اومد. 

 همون کاریو کرده بود که ازش می
ً
 ترسیدم. اون واقعا

 

 دیگه معطل نکردم. 

چرخیدم سمت در، اون چند قدم رو دویدم، درو باز کردم و با تموم قدرت از 

 ایوون پریدم پایی   و زدم به دل تاریکی شب. 

 

 کشیدن. جیغ می سی ثانیه نشده، کف پاهام داشیر  

ریزه و چوب و خار و خاشاک جنگلی که اطراف خونه بود، انگار داشیر  کف سنگ

 دریدن. پامو می

 خواستم ازش فرار کنم. دادم، میتر تکون میولی بازم تندتر دویدم، دستامو محکم



 

 

 

 اومد. صدای کوبیدن پوتیناش پشت سرم می

 …شدتر میداشت نزدیک

 …کرداصله رو کمتر و کمتر میش، داشت فاون هیکل گنده

 تا اینکه حسش کردم، بدنش محکم خورد به من. 

 

، ولی قبل از اینکه  جیغ زدم. پرتاب شدم جلو، انتظار داشتم محکم بخورم زمی  

زمی   بخورم، اون جوری جابهجام کرد که خودش زیرم افتاد. من روی سینۀ اون 

 فرود اومدم. 

 

 نفسم برید. 

ا شم، از رو بدنش بلند شم، ولی بازوهاش مثل قفل پاچه خواستم ازش جددست

 ذاشت تکون بخورم. دورم حلقه شد، سفت و سخت، نمی

 

 با صدای خشن و پرحرص تو گوشم گفت: 

 «دست و پا نزن. »

 

، پر از حسای متناقض.   یه لرزه افتاد به تنم. یه جنگ دروی 

 خواستم از حس بودن تو بغلش خوشم بیاد. نمی



 

 

ش که پیچیده بود دورم، بهم حس امنیت کنندهی تند و دیوونهخواستم اون بو نمی

 بده. 

 …چی خواستم دلم نرم بشه، نه ذهنم، نه بدنم، نه هیچنمی

 نه برای اون پسر قدیمی، هموی  که یه روزی با تمام وجود دوستش داشتم. 

 چون اون پسر الان دیگه اینجا نبود. 

 اوی  که الان بغلم کرده بود، دیگه اون نبود. 

 

 «ت کنم. ازت محافظ کنمخوام بهت آسیب بزنم. دارم سعی میگفتم نمی»

 اومد. شد، ولی دردم نمیش مثل تیغ رو تنم کشیده میدار و گرفتهصدای خش

 گفت. راست می

تونست وقتر بیهوش بودم، هزار جور کار تونست صد بار بهم صدمه بزنه. میمی

 کثیف باهام بکنه. 

 ولی نکرد. 

 

 شد که کارایی که کرده بود رو ببخشم. یل نمیولی اینم دل

 

 بهم آسیب زدی! »
ً
ی تو دلم شکست، « تو قبلا . یه چت    

جیغ زدم و اشکام ریخیر

م. ترک برداشت، دیگه نمی  تونستم جلوی خودم رو بگت 

 

 قبل از اینکه بفهمم چی شده، از زمی   بلندم کرد و بغل گرفت. 



 

 

 رد انداختم رو دوشش. دوباره تقلا کردم ولی یهو مثل یه گوی  آ

محکم بهم زد،  درکوی  تا اینکه یه … زدمکوبیدم به پشتش، جیغ میمشت می

 درست روی کونم. 

 

 زده بود!  درکوی  بهم … چت   همهی یی جیغ کشیدم. مرتیکه« آآاخ! »

جوشید، مثل یه جونور وحسیی تو هام میفریاد زدم. عصبانیت تو رگ« زاده! حروم»

 لولید. وجودم می

 سوزوند. دندونامو بهم فشار دادم. … ره زددوبا

 

کنه بکن، ت میخواد بجنگ. بزن، داد بزن، هر کاری که سبکهر چقدر دلت می»

 «فقط بذار بگذره از این مرحله. 

دونم چرا حس کردم این عصبانیتش صداش هنوزم خشن و زمخت بود، ولی نمی

 …برای من نبود

 «ت نیست، آناستازیا. کس اندازه من پر از خشم و نفر چون هیچ»

 

 مثل یه پتک کوبید تو تنم. کم
ی

 ش. حال شدم، تنم افتاد روی شونهکم یی خستکی

 

. وقتر رسیدیم، آروم گذاشتم روی با سرعت برگشت سمت اون خونه ی لعنتر

بدری روی سینۀ  تخت، بعدم یه قدم عقب رفت، وایساد، دستاشو ض 

ت مشکی رو کشید رو ایعضله تنش، طوری که دیگه ش بست، اون تیسری



 

 

ون میعضله و همی   بیشتر حرصمو درآورد چون … زدهاش داشت از پارچه بت 

 متوجهش شدم. 

 

 رد خراش و خون روی بازوهاش بود. 

 به خاطر دویدن تو جنگل اینطور شده بود، 

 خشه.  و  نگاه انداختم به دست و پاهام، پر از خاک و خط

ون و  تونستم منطفر فکر کنم، حس کردم کف  همی   که آدرنالی   از بدنم رفت بت 

قدر پوستشون خراشیده بود که وقتر پامو بلند کردم تا سوزه. اونپاهام داره می

 کشیدم. « آخ»شو ببینم، از درد پاشنه

؟… خودتو له کردی»  «اونم برای چی

زنه احساس گفت، انگار داره در مورد یه کفش پاره حرف میجوری خشک و یی این

 من.  نه تن و بدن

 

 سوراخای بینیم از شدت خشم باز شدن. عصبانیت بازم تو وجودم جوشید. 

 زیر لب زمزمه کرد، چشماش سنگی   و خمار شد. « …همینه… آها»

 

؟»  قروچه پرسیدم.  با دندون« چی

 

یه قدم اومد جلو و نگاش سر تا پامو ورانداز کرد. و لعنت به این بدن خیانتکارم که 

هام مونده ی خفه، گرم شد. نگاهش روی روناون زمزمه با یه نگاه اونطوری، با 

 بود، چون شلوارک خوابم تا نزدیک باسنم بالا رفته بود. 



 

 

 

ساین… زی  طوری با خشم حرف میکه اینهمی   » در … ها رو درمیاریکه ادای نتر

 «ترسن. حالی که بقیه ازم می

نفس خم شد جلو، کف دستاشو گذاشت رو تشک، انگار داشت کل فضای 

 دزدید. کشیدنمو می

 «ترسن. کنه. بقیه میکس مثل تو باهام رفتار نمیهیچ»

 

 فقط زل زدم تو چشماش، هیچ جوایی ندادم. 

 

ها ای که سالهمون آتیش لعنتر »دار و خفه بود. صداش خش« …همینه… آره»

 «…ای که دیگه خودم ندارمپیشم دیدم. همون جرقه

 هام بیدار شدن. ی سلولکردم. انگار همهنگاهش رفت تو چشمهام. نفسمو حبس  

یه که من دیگه نیستم» ، از م میکنه. دیوونهم میولی دیوونه… همون چت   کت  لعنتر

 «…شدت هوس

 

هاش ی کثیف تو چشمم پرید. متنفر بودم از اینکه برق لذت و خندهنفس از سینه

 رو دیدم و متوجهش شدم. 

ولی انگار داشتم به یه کوه … دم عقبهاش و هولش دادستم رو بردم سمت شونه

 آوردم. فشار می

 



 

 

سینه، با بهطرف تخت، دوباره وایساد، دستدفعه عقب کشید، رفت اونو یه

 حس. ی سرد و یی همون قیافه

اف کرده بود به کارهای کثیف  که با لباس زیرم کرده.   انگار نه انگار اعتر

 کردم. رار میانگار نه انگار من فقط چند دقیقه پیش داشتم ف

کرد وسط این موقعیت انگار نه انگار همی   الان داشت با حرفاش تنم رو داغ می

 .  لعنتر

 

« .  «کنم. همیشه. پیدات می»زده بود. صداش یخ« دوباره سعی نکن فرار کت 

 چند لحظه سکوت. 

کت  چند بار تماشات دونستم کجا بودی؟ فکر میمیکت  تو این ده سال نفکر می»

؟قدر که خودت حتر نمیننکردم، او   «توی  تصور کت 

 

 نفسم بند اومد. پتو رو دو طرفم چنگ زدم. 

 

سرشو تکون داد، فکش از شدت « ت؟کت  بذارم یکی دیگه داشته باشهفکر می»

. نه مال اون. از قبل از اینکه خودت بفهمی، مال من »لرزید. خشم می تو مال مت 

 «بودی. 

 

خواست اش تو ذهنم فرو بره، بجوشه. چی میزل زدم تو صورتش. گذاشتم حرف

 بگه؟



 

 

یه حس … گلویی که انگار یه گلوله توش گت  کرده بود. فقط به ایوان فکر کردم

 مسموم و احمقانه ته دلم جرقه زد. 

مون به هم نکنه کوستیا یه کاری با ایوان کرده که باعث شده نامزدی… نکنه

 بخوره؟

م؟من چرا باید از این فکر، … خدای من  حس خویی بگت 

 شدت مسموم و اشتباه؟تو این موقعیت به

 

های اولیه رو بیارم تا زخماتو تمت   کنم. قرصارو بخور، آبو هم ی کمکرم جعبهمی»

 «خوام دوباره بگم. بنوش، عزیزم. نمی

 

ون  …برگشت و رفت بت 

گفتنش حالمو « عزیزم»متنفر از اینکه … و من فقط نشستم و رفتنشو نگاه کردم

 وب کرد. خ

 

 م شده بود؟چی 

 چرا بدنم هنوزم نفهمیده بود که دارم با یه دیو طرفم؟ با یه قاتل. 

 از یه قاتل هم بدتره. … با کسی که تازه فهمیده بودم

 

 

  روئن



 

 

 

های اولیه برگشتم توی اتاق، از همون حالت صورتش، اون ی کمکوقتر با جعبه

 رست کنه. چپش، فهمیدم که قراره دردسر دنگاه تت   و چپ

ی این حتر با اینکه فقط چند دقیقه تنهاش گذاشته بودم، توی ذهن خودش همه

 سناریو رو تا ته بازی کرده بود. 

 برای همی   فقط ایستادم، یه ابرو بالا انداختم و گفتم: 

، زودتر بکن. هر چی زودتر زخمتو تمت   کنم، زودتر می» تونم هر کوفتر قراره بکت 

 «گندی بالا اومده.   بگم تو این ده سال چه

 

یه لحظه تعجب تو صورتش نشست. چشماش گشاد شد، لباش از هم باز شد. 

 یواش محو شد. بعد اون خشم لعنتر یواش

ست، ولی از اون بیشتر دنبال اینه بفهمه چی گذشته، تا اینکه پارهدختر من یه آتیش

لو دستشه.   بخواد وانمود کنه هنوز کنتر

 

… بود. ولی الاناشتم، شاید این صحنه برام جالب میای احساس داگه هنوز ذره

 کرد. فقط تحریکم می

  بودم همه چت   زیر دست منه، این حس سلطه داشیر  روش، همی   
که مطمی 

م سنگی   بشه. باعث می  شد کت 

 

ی تخت، و خوشحال شدم که عقب نکشید. رفتم جلوتر، رسیدم به لبه

 نم. ز فهمه که آسیبش نمیدونستم ته دلش میمی



 

 

 تونستم بزنم. خواستم، تا حالا صد بار مینه فقط چون اگه می

دونسیر  بلکه چون خودش، هم مغزش هم تنش، با اینکه با هم درگت  بودن، می

 کنار من امنیت داره. 

 حتر اگه ظاهر من، شبیه یه هیولا باشه. 

 

از  کردم، خاکو هاشو تمت   میچند دقیقه سکوت بینمون افتاد. داشتم با دقت زخم

 کردم. روی دست و پاش پاک می

های داد، نرم و آروم رفتار کردم، ولی انگار ژنم اجازه میتا جایی که دستای گنده

 کردن. ام با هر حرکت لطیف مخالفت میلعنتر 

 

فرم بودن، معلوم بود هنوزم بعد این همه سال رقص، پاهاش کشیده و خوش

 حسایی روی فرم مونده. 

ت خوا ت و تیسری  کرد. ب هم که دیگه هیچی رو پنهون نمیاون سری

 

 بالرین کوچولوی من. 

 

 کردم که بالاخره سکوتو شکست. داشتم کف پاشو با پنبه تمت   می

 با اولی   سوالش. 

 

 «ها کجا بودی؟تو این سال»



 

 

 

جوایی ندادم. حتر چند ثانیه به صورتش نگاه نکردم. فقط گذاشتم صدای 

 آرومش، ته وجودمو گرم کنه. 

 «…احافظ  هم نکردیحتر خد»

 

 م پیچید. ناخودآگاه گذاشتم دستمو روی قلبم. ی سینهیه حس درد وسط قفسه

 «خوای، آنا؟چقدر راستشو می»

 بار تو چشماش نگاه کردم. نگاهمون قفل شد. این

کنه چی سنگی   میچند لحظه سکوت کرد. تو صورتش معلوم بود داره سبک

 بشنوه، چی رو تحمل کنه. 

 

، به دستاش که توی بغلش گره خورده بودن. بعد  بعد نگاهشو  انداخت پایی  

 دوباره نگام کرد و گفت: 

 شکلی شدی. کردی. چرا الان اینخوام بدونم کجا بودی، چیکار میشو. میهمه»

 «خوام حقیقتو بدونم، کوستیا. می

 

ی تو دلم رو تکون می… شنیدن اسمم از زبون اون  داد. همیشه یه چت  

  اسم واقعیمو صدا نزده بود. ولی از دهن اون، مثل یه مرهم بود. ده سال بود کسی

ِ شاید می… نداخت که یه زمای  یادم می
تونستم قهرمان باشم. نه این نقش لعنتر

 ضدقهرمانِ امروزی. 



 

 

 

. زادهبرای وارد شدن تو باند براتوا، باید یه حروم»  ی خاص باسیی

که پول و قدرت، کشیر  و ، جایی یافته باسیی باید بتوی  سرباز یه جنایت سازمان

 «تحقت  کردن، همش با هم قاطی شده. 

 

 سعی کردم لحنم آروم و خنتی باشه. 

 چون … ی مافیا حرف بزنمخواستم با وقاحت و زبون چرک دربارهنمی
ً
مخصوصا

 پای باباشم وسط بود. 

 میخودت می»
ی

کنیم. معاف نیستر از این همه دوی  تو چه دنیای گهی زندگ

. کم ازش دور نگه، فقط یهکثافت  «ت داشیر 

 هم دور نگه
ً
داشته بودنش. ولادیمت  براش مثل یه کوه پشتیبای  خدای من، واقعا

ای سیاهی که خودش توش دست داشت، بهش بود، نذاشته بود خیلی از اون چت  

 نزدیک بشن. 

 

 «دونم بابام آدم خویی نیست. می»

ها مو چنگ انداخت. سالوسط سینهجوری که انگار کسی ش لرزید. یهآخر جمله

سوزن، وقتر جوری، نه وقتر که احساساتت میبود که هیچ حسی نداشتم، نه این

. ت میتیکهکه از درون انگار دارن تیکه  کی   با چنگالای خوی 

 

ی به اسم »  چت  
ً
دیگه وجود داشته باشه، آناستازیا. ” مرد خوب“فکر نکنم اصلا

 «خیلی وقته که دیگه نیست. 



 

 

دستامو مشت کردم. دیدم چجوری نگاهش افتاد روی بازوهام، روی تتوها. از 

زدن از خشونت و گردن تا مچ پام پر از علامت و طرح و نمادهایی بود که فریاد می

ی که کنندهش یه ماسک بود، پنهونشکنجه و دردی که کشیدم. همه ی اون چت  

 تهِ دلم بود. 
ً
 واقعا

 

 «ادامه بده. »آروم گفت: 

 

عیار بود. یکی از سربازای وفادار دوی  بابای من یه عوصی  تمومخودت می»

، حاض  بود هرچقدر لازم باشه دستاشو به گه بکشه، فقط چون پاخان  ولادیمت 

 «دستور داده بود. 

 

 
ی

 هام. برگشتم به بچکی

ی نمی فهمید. اون فقط بلده بود درد تحویل بده. محبتش مشت بابام از عشق چت  

ی که باید خاص میهدیهبود و لگد.  شد یه دماغ بود، میی تولدم، عیدام، هر چت  

، یه چشم کبود، یه بدن له کنه، ”  قوی“ش واسه این بود که منو شده. همهخوی 

 که ازم یه هیولا بسازه. هیولایی که الان جلوشه. 

 

م، عزیزم. بابام با مشت و درد ازم اینو ساخت. همونا که دور و بر تو من آلوده»

زدن و با لحن نرم باهات حرف چرخیدن، همونا که لبخندای قشنگ بهت میمی

 «زدن، چون تو دختر معصومِ پاخان بودی. می

 

 نفسش بند اومد. 



 

 

؟چرا هیچ»  «وقت بهم نگفتر

 

 قبل از اینکه حرفشو تموم کنه، سرمو تکون دادم. 

 «خواستم اون چرک بهت برسه. نمی»

 

و ذاشتم هواتزدم، میم. با بابام حرف میکردت میمن هر کاری واسه»گفت: 

 «داشته باشن. 

 

 روح زدم. تلخ. ی یی یه خنده

وع کردن... »  سری
ی

 «من دیگه از همون اول هم تموم شده بودم. از بچکی

 

 وقتر تو چشماش گیچی دیدم، ادامه دادم: 

، آناستازیا. آموزش» ای رحم بجنگم. رحم باشم. بدون ذرهم دادن یی واسه کشیر 

  ازم یه حیوون بسازن، یه ماشی   پولخمی
، ساز واسه جنگواسیر های زیرزمیت 

 .  «واسه قدرت بیشتر

 

 خواست باور کنه، ولی مجبور بود. ش انگار یه سیلی خورده بود. نمیحالت چهره

 

 «واسه همینه که بردنت؟ اونجا بودی؟»

 



 

 

 زد مثل الماس. اشک تو چشماش جمع شد، برق می

 

 «واسه همینه بردنم. »

 حس و سرد گفتم که خودش عقب کشید. اونقد یی 

 

 «.... ده ساله که تو »گفت: 

مانه. مشغول کشتنم، آناستازیا. یی »  «سری

 

وع کرد به تکون دادن سرش.  تو … تو اون نیستر »قبل از اینکه حرفم تموم شه، سری

 .  «کوستیا نیستر

 

 بهت گفتم گ»
ً
 «ام. خیلی وقته دیگه کوستیا نیستم. قبلا

 

افتاد. ساکت موند که حس کردم شوک داشت بالاخره تو وجودش جا میقدر اون

 ولی بعد با یه نفس لرزون، برگشت. 

 

 «ایوان کاری کردی؟ ا ب»

 صداش آروم بود، ولی تهش یه لرز خاص داشت. 

 



 

 

س از سر و روش می هاش تند شده هاش گشاد شده بودن، نفسبارید. چشماستر

 بود. 

 رسید. وپاسیی میکم به مرز فر دختر من داشت کم

ی بود که تو عمرم دیده بودم. ولی هنوزم قشنگ  ترین چت  

ای که و نداشتم، نه با اون همه سیاهی که تو وجودم بود، نه با گذشتهلیاقتش

 ذاشتم کسی شک کنه که اون مال منه. داشتم. ولی بازم نمی

 

 نخواستم نقش بازی کنم یا با نرمی حرف بزنم. 

 جوری که بود. تلخ، همون گفتم. و میچی باید همه

. من دیگه کوستیا نبودم. به درد کسی نمی  خوردم. جز یه چت  

. خشم ناب.   زدن. کشیر 

 

 «آره. »

ون اومد.   همی   یه کلمه، ساده مثل نفس کشیدن از دهنم بت 

وجدان بود، باید بگم اشتباه گرفته. من دیگه اون ولی اگه دنبال پشیموی  یا عذاب

 هارو ندارم. حس

 

 ور نگاه کرد. گلوی باریکش بالا پایی   شد وقتر آب دهنشو قورت داد. اون

 «چرا؟»

 وقتر مکث کردم، دوباره نگام کرد. 



 

 

 

 «دوی  چرا. خودت می»

 بینمون ول کردم اون جمله رو. 

 یه آشغال بود. »
ً
 «و هیچ ربظ به این نداره که ایوان واقعا

 

 آروم، ولی قاطع گفت: 

 «من مال تو نیستم. »

 

ی تو وجودم لرزید. یه زهر لعنتر تو رگاون لحظه هام چکید. آروم، ، یه چت  

 قطره. مثل اسید. قطره

 

 قدر برام دردناک بودن که ناخودآگاه غرّیدم. هاش اونکلمه

 گاه تخت چسبید. ش. به تکیهو ریخت تو چهرهترس، خودش

 

هامو دو طرف بدنش گذاشتم. خم شدم جلو. نفس کشیدم، عمیق. بوی دست

 هام کشیدم. بوی خودش، رو تو ریه تنش،

 نذاشتم ازم فرار کنه. 

 کرد. دید. ولی بیشتر از همه، باید حس میشنید. باید میباید می

 «تو از اول مال من بودی، آناستازیا. از همون روز اول. »



 

 

هاش بیشتر از قبل گشاد و شنیدم، مردمک چشمصدای قورت دادن آب دهنش

 شد. 

بهت نزدیک شه. واسه همینه که ایوان رو کشتم. واسه ای ذارم کس دیگهنمی»

 .  «همینه که ایگور رو فرستادم زیر خاک. اونا خواسیر  تو رو واسه یکی دیگه بکی  

 هامو نشون دادم مثل یه گرگ زخمی. و بهم فشار دادم، دندونهاملب

 «نفر بعدی، باباته. »

 

 زیر لب گفت: 

 «ای. تو... روای  »

 

 و به چپ و راست تکون دادم. آروم عقب کشیدم، سرم

 «فهمی، آنا؟ام. دیگه هیچی نیستم. نمیمن هیچی »

و گرفتم تو دستم، و دراز کردم، عقب پرید. ولی من آروم صورتشدستم

 و کشیدم روی پوست لطیفش. هامانگشت

ام، پر از کثافتای دنیا. پر از نفریر که تو دل مردا لونه من فقط یه ظرف خالی»

 «کرده. 

 و جلوش باز کردم. هامردم، دستولش ک

 «ترین شکلش. ام، عزیزم. نابمن خودِ زشتر »

 



 

 

ون داد، وایسادم. نیماز جا بلند شدم، رفتم سمت در. ولی تا نفس رخ شو بت 

 برگشتم سمتش. 

 

 «من مال تو نیستم. »

 آروم چرخیدم سمتش. لبخند زدم. 

، دیوونه  طور. یه لبخند تاریک، غمگی  

 «دونیم این یه دروغِ محضه. .. جفتمون خوب میدل من. دختر ساده»

 

 

 آناستازیا

 حال از سرم گذشت. و تو این مدت کمی که با کوستیا بودم، یه عالمه حس

زنه. اون زیادی حس مالکیت داشت دونستم آسیتی بهم نمیترسیدم. میدیگه نمی

 ال خودشه. ام که منسبت بهم، انگار نه انگار آدمم، انگار یه تیکه مبل یا مجسمه

 

ون که برگشت، با یه ساندوی    چ، یه پاکت چیپس، یه  فقط پنج دقیقه رفته بود بت 

 بطری آب و یه سیب. 

خواست اون سیب لعنتر رو پرت کنم تو صورتش، ولی تهوعم فروکش دلم می

ی بعدیکرده بود و گرسنه م واسه درگت  ای که م بود. فکر کردم باید جون بگت 

 معلوم نبود چیه. 

 



 

 

ها گذشته نظرم قرنقتر اون خوراکیا رو آورد، دیگه نیومد تو اتاق. هر چند بهاز و 

 هو تمام انرژیم ته کشید و خوابم برد. بود. بعد از اینکه خوردم، یه

 

و مرتب حالا نشسته بودم لبه تخت، تازه از دستشویی اومده بودم و یه کم خودم

ون خزید تو اتاق. یه صبح مثل مار میکردم. نور و نگاه میکرده بودم. از پنجره بت 

 کردم. و حس میکرد، حتر بوی درختای کاججیک میجایی نزدیک جیکپرنده یه

 

 اون عصبانیتر که خواب ازم گرفته بود، دوباره با شدت برگشته بود. 

کرد که حتر راه رفیر  یه شکنجه بود. از قدر درد میکشید، پام اونکل بدنم تت  می

 اومد. دفاع و زپریر شده بودم، بدم میقدر یی اینکه این

 

تق و جابجا ور صدای تقبه در بسته اتاق زل زده بودم، هزارمی   بار شاید. از اون

 اومد؛ صدای کوستیا بود. ولی تمام صبح نادیده گرفتمش. شدن وسایل می

 

و تا مغز استخون کشید. خودم مقصر هامبا بدبختر ایستادم، از درد کف پا، عضله

ون که فرار کنم، بدون نقشه، بدون عقل. دم، نصفهبو   شب بدون فکر پریدم بت 

 

ت سفید و ساده  ای که تنم بود. یکی از لباسای کوستیا بود. نگام افتاد به تیسری

م و تمت   کردم، رفتم سر کشوی لباساش. شلواراش اندازهوقتر بیدار شدم و خودم

ت گشاد و یه جفت جوراب کلف  ت پیدا کردم. نبود، ولی یه تیسری



 

 

تش تا آرنجم میقدر هیکل گندهاون رسید، پایینش تا ای داشت که آستی   تیسری

 زانوم، و جوراباش تا ساق پامو گرفته بود. 

 داشتمخیلی بیشتر از شورت
ی

 . تاپ قبلیم حس پوشیدگ

دوباره به در اتاق نگاه کردم، ولی این بار خشمم بیشتر شده بود. هر چی بیشتر فکر 

 . گرفتحرصم بیشتر میکردم، می

خونه می اومد. یه نفس عمیق کشیدم، همه اون صدای قابلمه و ماهیتابه از آشتی 

 نیمه، اعصابشجاعتِ نصفه
ی

مو جمع کردم، در رو باز کردم و خردی و کلافکی

خونهلنگ  . لنگون راه افتادم توی راهرو تا رسیدم دم آشتی 

 نفس تو سینم گت  کرد وقتر دیدمش. 

اهن نپوشیده بود، فقط یه کنار سینک وا یساده بود، یه لیوان آب دستش. پت 

ه تنش بود که شل و ولو پایی   باسنش آویزون شده بود.   شلوار راحتر تت 

. نگاه  م چسبید به اون همه عضله و خالکویی

و تا ته پوستش پر از طرح و جوهر بود. دو تا چال گود پایی   کمرش بود که نفسم

 برید. 

شدن، ساعد و بازوش مثل ن حرکت، عضلاتش منقبض میتریحتر با کوچیک

 و برداشت و یه نفس تا ته خورد. شد وقتر لیوانصخره می

ه شد به پنجره. و گذاشت کنار، دو دستشلیوان  و زد به لبه سینک، خت 

 

 م گفت کامل حواسشه که من پشتشم. گرچه ظاهرش آروم بود، ولی حس

 

 آلودش گفت: با همون صدای بم و خواب



 

 

 «صبحونه درست کردم. »

 

 . ترشون کرد هیچی نگفتم. برگشت نگام کرد، یه دستر تو موهاش کشید و خراب

 گفتم: 

 «خوام. خوام. هیچی ازت نمینمی»

کردم. ولی باز بود تا یه زن جدی. انگار داشتم قهر میلجصدام بیشتر شبیه یه بچه

اخت که نشون بده دارم م باهام لج کرد، یه صدای بلند غرغر راه اندانگار معده

 . زنمبلوف می

 اونم خیلی خونسرد گفت: 

« .  «هر جور راحتر

وع کرد ظرف و غذا آوردن. دیدم تخم مرغ و بیکن و نون بعد رفت سمت اجاق، سری

 اومد. شده میی تازه دمتست درست کرده، بوی قهوه

 اونجا نبودم، یه روزنامه
ً
وع کرد به خوردن انگار من اصلا هم  خودش نشست، سری

 . پهن کرده بود جلوش

 و بهم فشار دادم. هامدندون

 و عصبانیت، وحشتناک بود 
ی

 . ترکیب گرسنکی

 با صدای بلند گفتم: 

 دارم، کار دارم، قبض دارم که باید پرداخت کنم. . تونم اینجا بمونممن نمی»
ی

 «زندگ

 

 هیچی نگفت. لعنت بهش با اون خونسردیش. 



 

 

 

 آخرش گفت: 

 «افته، عزیزم؟چه اتفافر میکت  وقتر برگردی فکر می»

ش خورد و برگشت به و پاک کرد، بعد یه قلپ بلند از قهوهبا دستمال دهنش

 خوردنش. 

 لعنتر خودمو بکنم، بدون اینکه است  کسی باشم! می»
ی

دوباره « خوام زندگ
خواد زنجت  بشم به کسی که بابام کت  دلم میفکر می»هامو مشت کردم. دست

« ی بازی قدرتش؟خواد تبدیل بشم به مهرهکت  دلم میفکر می برام انتخاب کرده؟
، فکر می»نفس عمیفر کشیدم.  اوار اینم که جلوی چشمم یه نفر رو بکسیی کت  سر 

؟بعدشم منو بزنن بیهوش کی   و نصفه  «شب بدزدنم و حبس کی  

 زد بالا. دنیا دور سرم چرخید. انگار فشار خونم داشت از سقف می

صدای آروم و صافش اومد. یه لحظه حس کردم دارم از اون  «نفس بکش، آنا. »
 گردم. ی انفجار برمیلبه

تونه انقدر خونسرد و آروم بشینه، انگار نه ولی دوباره عصبای  شدم. چطور اون می
 انگار یه عالمه جنایت کرده! 

 «تو آخر هفته جایی کار نداری. »

آینده آزاد بودم. دهنمو  گفت. دو روز خواستم جوابشو بدم ولی خب راست میمی
 بستم. 

 دارم»ی خاصی. نه کار، نه برنامه
ی

ولی … مهم نیست که کار دارم یا نه. من یه زندگ
 «نه اینجا. نه با تو. 



 

 

تونستم باور کنم هنوز ته دلم یه ذره امید داشتم که شاید کوستیا هنوز همون نمی
ساس مقابلم ایستاده احآدم ده سال پیشه. ولی حالا، یه هیولای سرد، خشن و یی 

 بود. 

مون نبود. هیچ خاطره، هیچ نگاش کردم. تو چشماش هیچ نشوی  از گذشته
 .  حسی. و وقتر اونم برگشت نگاهم کرد، دیدم اونم همی   حسو داره. هیچی

 «خوام تا ابد زندونیت کنم، آناستازیا. نمی»

 دونم چرا باورش کردم. ولی یه ذره از خشمم عقب نشست. نمی

ی. روز نگه حتر یه»   من اینجا، بدون رضایتم، یعت  گروگانگت 
شونه بالا « داشیر

 خواست. کرد که دلش میانداخت، انگار مهم نبود. چون اون کاریو می

؟»  «کت  برم؟چند روز اینجام، بعد ولم می»هامو بالا بردم. دست« خب یعت  چی

هاش از ه عضلهطور کاش گره زد، و همونلم داد به صندلی، دستاشو روی سینه
 زدن، گفت: زور و قدرت فریاد می

، تا وقتر من اون کارو »  تو اینجایی
. یعت  تا وقتر پدرتو نکشم، تو در امای  نیستر

 «تموم کنم، پرنسس. 

 خواد بابامو بکشه. تنم خشک شد وقتر گفت می
ی بگم  ولی دهنم باز موند. … خواستم چت  

 قلبشو خوام پیداش کنم و می». خم شد جلو، ساعداشو گذاشت رو مت   « درسته. »
 «اش دربیارم. از سینه

کم زیادی اینکه یه»مات موندم. « ؟چون میخواست با ایوان ازدواج کنمفقط »
« رد دادی.  از قبلرسه نظر میگرچه به»نگامو روی تنش کشیدم. « نیست؟

 سینه ایستادم، نگاش کردم. بهپوزخند زدم و دست

ه. فقط کافیه طرف یه نگاهِ ه منو تو وایسه، میحقیقت اینه که هر کسی سر را» مت 
سرشو آروم تکون داد، « آلود بهت بندازه، اون موقع دیگه تمومه، عزیزم. هوس



 

 

اون انقدر بدهکاری خوی  داره که … ولی ولادیمت  »جوری ترسناک شد. نگاهش یه
انش کنه. با صد تا عمر هم نمی  «تونه جتی

 ناخودآگاه یه قدم عقب رفتم. 

کنم بیشتر دردم ری، هرچی بیشتر بهش فکر میکت  و میینکه فکر کردی ولم میا»
ینم. می ه، شت  ی این کارارو کرد، آناستازیا. اون بابات همه»فکش سفت شد. « گت 

 «ریزی کرد. بود که باشگاهای مبارزه رو راه انداخت، آموزشا رو برنامه

 شد. تر میزد، صداش خشنهرچی بیشتر حرف می

 «بود که وقتر فقط پونزده سالم بود، منو فرستاد گم و گور شم.  اون»

 «…ولی پدرت»

 «آموز بود. یه سرباز ساده. فقط یه سگ دست…»

 کوبید. ام میقلبم با شدت تو سینه

 وقفه سرازیر شدن. این دو کلمه ناخودآگاه از دهنم پرید و اشکام یی « متأسفم. »

 از ته دل. … کردمگه. حسش میست میدونستم داره راسرمو تکون دادم، چون می

درحالی که خودش … زد که آرومم کنهاون همیشه حرفای قشنگ و پدرونه می»
چشمامو باز کردم و یه قدم دیگه عقب « ی اون دردارو درست کرده بود. همه

 همی   مردی که جلوش وایساده بودم. … رفتم. بابام این هیولا رو ساخته بود

ذارم بری. نه به اون معنا که بتوی  مال کسی دیگه میوقت نباید بفهمی، هیچ»
 .  «باسیی

کوبم تو دونستم الان هرچی بگم، میپایر بهم هجوم آورد. مییه عالمه حس قاطی
 صورت کوستیا، با اینکه تقصت  اون نیست. 



 

 

ایی که کوستیا گفت، انقدر زیاد بود که نفس 
 که از پدرم داشتم، بخاطر چت  

نفریر
 م. تونستم بکشنمی

ل کنم، داد زدم:   قبل از اینکه خودمو کنتر
. ی این کارارو باهام میچرا؟ چرا همه» ؟ ده ساله که هیچ تماسی باهام نگرفتر کت 

 همیشه حواست بهم بوده، میحالا داری می
ی

تونستر صد بار تو این سالا بیای گ
 . زد زدم، صورتم داغ شده بود، قلبم تند میفریاد می« ولی نکردی؟… سراغم

زدم، نفهمیدم گ جلو رفتم، ولی حالا فقط چند قدم باهاش فاصله داشتم. داد می
. دست  هام مشت شده، با تمام وجود عصتی

، درحالیمی»  من مال توام، ولی یه دهه گذاشتر فکر کنم ولم کردی و رفتر
ی

که گ
 جا وایسادم وقتر دیدم اونمزدم و هموننفس مینفس« تونستیم با هم باشیم! می

 آروم از جا بلند شد و به سمتم اومد. 

سونتم  نمیذاشتم بتر

 «تو گذاشتر فکر کنم مردی... گذاشتر یه عمر حسرتت رو بخورم. » –

 کرد. ریخت که بیشتر عصبانیم میاشکای درشت و خشمگیت  از چشمم می

. داری زیادی احساسی می» –  اینو با نیش و کنایه گفت. « سیی

تمام وجودم داد زدم و خواستم برگردم و با « لعنت بهت، من ازت متنفرم! » –

کشید. ولی اون مچ دستم رو گرفت و وادارم کرد ازش دور شم. قلبم تت  می

 برگردم سمتش. 

– « . حالا خیلی نزدیک شده بود. گرمای تنش داشت « تو از من متنفری نیستر

 نشوند رو پیشونیم. عرق می

– « . خوابوندم تو دستم رو بلند کردم و یه سیلی محکم « ولم کن، عوصی 

 صورتش. کف دستم سوخت ولی یه حس سبک شدن عجیتی بهم داد. 



 

 

دردتو بریز سرم، منو زخمی کن، اگه »با صدای بلند غرید. « بیا، ادامه بده! » –

 «کنه، بزن، تا خون بریزه. اینطوری آرومت می

 پیچید. هامون تو هم میهامون انقدر نزدیک شده بود که صدای نفسصورت

 سوخت. اینو طوری داد زدم که گلوم می «متنفرم!  تاز » –

. چون اگه بودی، نمی» – نفس نفس« تونستم دووم بیارم. نه، ازم متنفر نیستر

 زد، پر از خشم و درد و هوس. می

مچ دستمو گرفت و برد سمت صورتش، مجبورم کرد دوباره بزنمش. بعد هم 

روی  خون ش پایی   کشید، طوری که رد هامو از روی سینهدستمو کشید و ناخن

 پوستش ظاهر شد. 

؟ چرا انقدر خراب و طوری میچرا این»با گریه گفتم. « نکن، بس کن... » – کت 

 «خطرناکی؟

تم. چون دیوونه» – ، است   «تم. چون تا ته وجودم، لعنتر

 چی برام ایستاد. مغزم، نفسم، بدنم. همه

 «خوام. ولم کن. من این بازی رو نمی» –

 اند تا رسیدم به دیوار. ولی اون فقط بیشتر منو به عقب ر 

م رو هم بالا برد و محکم به دیوار دستشو کوبید به دیوار کنار سرم، دست دیگه

 کشید. چسبوند. داشت دورم حصار می

 «ترسم، پس برو عقب. من ازت نمی» –

سی. چون اگه بدوی  چرا، اون موقع می» –  «فهمی حقته. باید بتر

ی نگفتم. نفس  هام تند شده بودن ولی چت  

 «. بگو » –

 «هیچی نیست که بخوام بگم. » –



 

 

 .  لبخند زد؛ ولی از اون لبخندایی که بیشتر ترس دارن تا مهربوی 

 «بگو. » –

هاش رو لمس کرد، نه از روی عشق، هام فقط یه ذره لبصورتمو جلو بردم، لب

 که حرصش رو دربیارم. فقط برای این

. هیچی نیست. هیچ» –  «چی

 نگی   و داغ. هامون سچند ثانیه فقط نگاه کردیم، نفس

هام. یه لحظه شوکه شدم، ساکت و خشک هاش محکم نشست رو لببعد لب

 وایستاده بودم. 

. می» –  «خوای. دونم میبوسم کن لعنتر

تر ببوسه. وقتر یه صدای عصتی از گلوم دراومد ولی باعث شد بیشتر و عمیق

نو از هامو لمس کرد، ناخودآگاه دهنمو باز کردم و اونم رفت تو... مزبونش لب

 درون لرزوند. 

ی که فکر می کردم تسلیمش طعمش مثل یه ماده مخدر بود. زودتر از اون چت  

م  آور ازم دراومد. شدم. یه صدای آه سری

لب به لب گفت و دوباره زبونش رو فرستاد « آفرین دختر خوب من. » –

 ش فشار میومد. م به سینهداخل. خودش رو کامل بهم چسبوند، سینه

 «و بده. بیشتر بده، همش» –

لم از دستم رفته بود. زبونم رو با تردید به زبونش زدم و اون ناله کرد، از لذت.   کنتر

شو بده. » –  «دختر خوب من، بیشتر



 

 

شیه نفس تند ازم دراومد وقتر بدنش رو کامل به بدنم چسبوند،   سفت و  کت 

خواست سایید، انگار میسنگی   به شکمم فشار میاورد. داشت خودش رو بهم می

 ست. بده چقدر برای من آماده نشون

... بگو چقدر برام مهمی... بگو که چقدر دیوونه» –  «تم... بگو چقدر زیبایی

هام جدا کرد و زبونش رو مچم رو ول کرد، دستشو آورد دور گلوم. لباشو از لب

 کشید کنار دهنم. 

شم. دوی  هرگ بهت دست بزنه رو میبگو که می» –
ُ
 «ک

دم به دیوار. فقط خواستم حسش کنم... چون چشمامو بستم و سرمو تکیه دا

 ها بود هیچی حس نکرده بودم، از وقتر رفته بود، از وقتر تنها مونده بودم. مدت

، بارها و بارها... فقط اون موقع می» –
ی

باهات  ذاریمی ستخوام اینا رو هی بکی

 «بخوابم. 

لی دوباره بوسیدم، و بدنم انقدر داغ شده بود که شورت خیس شده بود. و

 حرفاش مثل سطل آب یخ بود روی این شعله. 

لش دادم عقب. یه ناله کرد، انگار دستامو گذاشتم رو سینه
ُ
ش و با تمام توان ه

 هاش سیاه شده بود از شدت هوس. خواست، ولی عقب رفت. چشمدلش نمی

شنگاهم پایی   رفت،    مشخص بود؛ سفت، بلند، و از زیر شلوار ورزسیی  کت 
ً
ش کاملا

 برجسته. 

ل کردم، سعی کردم شهوتنفس  زده نباشم. هامو کنتر

ی  گاییدن من،» –  «افته. وقت اتفاق نمییه که هیچکوستیا، چت  

و برگشتم سمت اتاق خواب. درو محکم بستم و سعی کردم به خودم بقبولونم که 

 خوام بیاد دنبالم... نمی



 

 

 نمی
ً
 خواستم. مگه نه؟واقعا

 

 

  روئن

 

ون نرفتم. تا وقتر مطمی   نشدم که خوا  بش برده، از خونه بت 

 بهش فشار آورده بود، 
ی

کل روز آناستازیا توی اتاق مونده بود و فقط وقتر گرسنکی

ون.   اومد بت 

 دیدم که نیست. خواست ازم متنفر باشه، ولی من تو چشماش میمی

 کردم. لرزید حسش میای که قبل از نرم شدن، کل وجودش میتوی اون لحظه

مو به شکمش میلهش، تو ناتو بوسه ش بهم همه… مالیدمهاش وقتر داشتم کت 

 گفت که ازم متنفر نیست. می

وقت قبولش نکنه، حتر اگه به اون هنوز عاشقمه. حتر اگه خودش هم هیچ

 خودش هم نگه. 

 

ای که تو چشام زل زده بود، آتیش تو نگاهش ولی بعد یادم افتاد به اون لحظه

ی تو وجودم ز کشید و سرم داد میزبونه می د که ازم متنفره. اون لحظه انگار یه چت  

 شکست. 

ی که کل تنم رو یه دردی پیچید توی دلم که تا حالا تجربه اش نکرده بودم. یه چت  

 پر کرد. 

 تحمل نداشتم حتر یه لحظه حس کنم اون اینطوری ازم متنفره. 



 

 

 نکبتر من بو 
ی

 ن. د. تنها نور تو تاریکی لعنتر ماون تنها چت   خوب زندگ

خواستم ترکش کنم، ولی مجبور بودم برم ببینم راجع به مرگ ایوان و ناپدید نمی

 شدن آناستازیا تو خیابون چه حرفایی پیچیده. 

ون. قبلش مطمی   شدم همه  واسه همی   خودمو مجبور کردم که از خونه بزنم بت 

ها وصلن، سنسورها فعالن و اگه کسی از خط قرمز رد دوربی   —چت   سر جاشه

 ده. ، گوشیم همون لحظه ختی میبشه

ش کنم، و شاید یه بخشیش هم همی   اون فکر می کرد من اینا رو گذاشتم که است 

 بود... اینکه فقط مال خودم باشه. 

خوابه و لباسای من تنشه. ولی بیشتر از حس خویی داشتم از اینکه تو تخت من می

 خواست مطمی   بشم امنه. اون، دلم می

ش میچون اگه ولادیمت    کرد که بفرستتش یه نداخت، یه لحظه هم درنگ نمیگت 

 ی دنیا و بفروشدش به یه روای  که بیشتر پول بده. گوشه

ون، ده دقیقه تموم تو ماشی   نشستم فقط برای اینکه  وقتر از خونه زدم بت 

 مطمی   شم خوابش برده. 

فرار کنه. ولی تونه ش بازم میچون دختر من زرنگه. قویه. حتر با اون پاهای زخمی

 تنها جایی که امنه، پیش منه. فع
ً
 لا

ون و حالا داشتم تو یاما قدم می  زدم. اما خودمو کشیدم بت 

ین جا بود. جایی که الکل همیشه می
ی بشنوم، اینجا بهتر ریزه، مواد اگه قرار بود ختی

 ن. انرژی نشهایتای زیرزمیت  هایشه و همه از فهر لحظه پیدا می

. کنار میمردم از جلوم    رفیر 

، از همون نگاه اول می  فهمیدن با یه آدم روای  طرفن. اونایی که حس خطر داشیر 



 

 

فهمیدن اینجا یه شکارچی م میشناختنم، فقط با دیدن قیافهاونایی هم که نمی

 وایساده. 

ی مزهی شلوغ انداختم. بوی الکل و تهبا چندش لبم رو کج کردم و نگاهی به طبقه

ین دود سیگ   بودم همی   شت 
جا، همی   لحظه، معامله ار پیچیده بود تو هوا. مطمی 

 شد. شد، سکس خرید و فروش میشد، مواد رد و بدل میمی

ِ یاما، زیر این طبقه
ی بالا، یه مشت بدن خیس از عرق داشیر  با هیجان و اون پایی  

، جایی که دو تزدن و چشم از قفسی که وسط زمی   بود برنمیفریاد می
ا مرد تا داشیر 

 کردن. پار میو مرگ همدیگه رو لتسرحد 

 اونجا قلمروی من بود. 

 ی من. خونه

ای خلأ گندهطور بود؛ یه مُسکن موقتر برای اون یا حداقل برای مدت زیادی این

 که همیشه باهام بود. 

… م، خوابوندمش کنارم، پتو انداختم روشولی از وقتر آناستازیا رو آوردم خونه

وع کرد به محو شدن. اون خالی بود  ن سری

ون بیام.   سرمو تکون دادم، خواستم از فکرش بت 

پارش ای که اگه پامیشد بیاد توش، تیکهشدهاون جاش اینجا نبود. این خراب

 کردنش کنار. کردن و مثل زباله پرت میمی

ی نبودن جز لاشهبقیه ارزش. یه مشت گوشت اضافه های یی ی این آدما برام چت  

ون. له میباکه مثل ز   تونستر بندازیشون بت 

کردم، زبان بدن آدما رو کردم، نگاه میها موندم. فقط گوش میتوی سایه

 خوندم. می



 

 

شون بالا نفس احمقانهبهشه و اعتماد خورن، زبونشون باز میوقتر مردم الکل می

 ره. می

ی اون دختر طرف دیوونه شده، هر گ رو که اون شب پنج مایل نزدیک خونه»

. ذره بوده کشیده زیر   شون به روسی گفت. یکی« بی  

 اومد. صدای مست و پرادعا. لوت میی خسرعتمو کم کردم. صداشون از یه گوشه

 کار یکی از خودی»
ً
ش باز بودن و کراواتش های یقهمردی که دکمه« ها بوده. قطعا

د که کج و کوله افتاده بود دور گردنش گفت. یه بلوند لاغرم رو پاش نشسته بو 

 اونجا نمیمعلوم بود 
ً
 خواست باشه. دلش اصلا

ممکنه کسی وارد اون خونه بشه بدون اینکه سیستم امنیتر ولادیمت  رو » آره، غت 

 «بلد باشه. 

البته تخماش قراره تو یه »همه زدن زیر خنده. « هر گ بوده، تخم طلا داشته. »

 ! تر شد و من نزدیک ن بلندتر شو خنده« شیشه، بالای مت   ولادیمت  جا خوش کی  

 رفتم. 

شونو. بعد شنیدم دیشب چند نفر رو گرفت، چندتا انگشت برید، حتر زبون یکی»

 «زبونشو گذاشت لای نون سفید، مجبورش کرد بخورتش! 

های ودکاشونو سر کشیدن و لیوانا و شات« ! به سلامتر »همه با صدای بلند گفیر  

ب رو مت   کوبیدن.   رو با ض 

 

 چطوری توی  تصور کت  می»
ً
؟ مجبورت کی   زبون خودتو بخوری؟ اصلا

وِش؟می  «ج 

 بازم خنده. 



 

 

ی می گرفتش، اینجوری با زبون و خواست و نمیاز ولادیمت  بعید نبود. وقتر چت  

 کرد. انگشت تهدید می

 رو برده، حسایی خوش بگذرونه! »
 «امیدوارم هر گ اون دختر

ه شدم به اون حدندونامو رو هم فشار دا  زاده. رومدم و خت 

 «دونستم باهاش چیکار کنم! من بودم، می»

ثیفشون رو گذاشته یکی از مردا با خنده زد پشتش. دهنای گشادشون و ذهنای ک

 بودن وسط مجلس. 

ط می» هسری  «ایه! شم عی   شکر پنبهتره، مزهباریک هم تنگ لبه بندم کسش از گت 

کنت
َ
چم و نداره، بدنش خم سینه»ش بیش از حد بلند. دار بود، خندهصداش ل

و خفه می  «کنه! نداره، ولی اون کس، کت 

 ش قرار بود کار دستش بده. مسخره نفساین اعتمادبه

ای یخ» ن، همیشه خوب از آب در زده که فکر میاین مدل دختر کی   از همه بهتر

 «جنگن. یان، چون باهات میم

 همی   کاف  بود. 

 زد. ورد آناستازیا میخل داشت این حرفا رو در می کسیه مرتیکه

ی تو مغزم چِک کرد، یه کلید تو وجودم چرخید.   اون لحظه یه چت  

ها نگاهش کردم، دیدم چطوری پشت هم تمام شب زیر نظر گرفتمش. از سایه

 زد. شات می

ون رفت، تلوتلوخورون رفت سمت کوچه، منم دنبالش رفتم.   و وقتر از در بت 

 یواش. آروم. 



 

 

 ش قراره دردناک باشه، در هر حال. میام سمتش؛ مرگ مهم نبود بفهمه که دارم

هیچ شاهدی. یه پیچ جا تو کوچه کارشو تموم کنم. یی تونستم همونراحت می

 ش بپوسه. گردن، و بعد هم بذارم جنازه

 ولی نه... 

م، فقط واسه اینکه اسم خواستم تو چشام نگاه کنه وقتر جونشو میمی گت 

ی که مال منه، کسکرده، و راجع  آناستازیا رو آورده، بهش توهی     گفته.   سری به چت  

ی خوی  رو بسازم، جوری که شاید خواستم زیر نور چراغ خیابون، اون صحنهمی

 کسی هم از دور ببینه. 

تره وقتر شکارچی دیدهچون هیجان  شه. می انگت  

وع کرد به زمزمه ی یه آهنگ صدای کلیداشو شنیدم که از جیبش دراومدن. سری

 . روسی قدیمی

 ش افتاده بود روی ماشینش. و مردهچراغ خیابون با نور زرد 

، تلو   تلو خورد و تکیه داد به در راننده تا درو باز کنه. رفت سمت ماشی  

 قبل از اینکه موفق بشه، رسیدم پشت سرش. 

وب، باهم، از تن کثیف و چربش می ون. بوی عرق و مسری  زد بت 

 افتاده. و از ریخت تر بود، هیکلش گندهقدش از من خیلی کوتاه

ست؛ با اون شکم، ده براتوابالاهای دونستم، ولی معلوم بود جزو ردهاسمشو نمی

 آورد. دقیقه هم تو خیابون دووم نمی

هاش سفت شدن. سعی کرد خودشو درجا فهمید که پشت سرشه. شونه

 داد. جور کنه، تا حدی که اون مستر لعنتر اجازه میو جمع



 

 

. بعد رفت سمت جیسوت زد. همون آهنگ رو   دنبال سی لعنتر
ً
بش. احتمالا

 ش بود. اسلحه

 من اما حوصله بازی نداشتم. 

 چاقوی شکاریمو درآوردم. 

ش حلقه کردم و با زور کشیدمش عقب، ی گندهبازوشو گرفتم، ساعدمو دور سینه

 چسبوندم به خودم. 

بود تا  ش بیشتر شبیه یه گوی  گوشتپا زد، ولی اون هیکل گندهو یه لحظه دست

 یه مرد. 

 شده بود یه جورایی بخسیی از وجودم، 
شیر 

ُ
ولی من تندتر از فکرشم زدم. آخه ک

 تا الان باهاش بزرگ شده بودم. 
ی

ی که از بچکی  چت  

زاده، درست مثل یه زیپ که باز ی چاقو رو کشیدم روی گلوی اون حرومتیغه

، و همون لحظه فوارهمی  کرد. ی خونش شیشهکت 
ی

 ی ماشینو رنکی

یه قدم ازش عقب رفتم، چاقومو به پالتوش کشیدم تا خونش پاک شه، بعدم 

 مو دید. وقت بود که برگشت و چهرهگذاشتم سرجاش. تازه اون

کرد ش و تقلا میچشماش از تعجب گشاد شدن، دستشو برد سمت گلوی بریده

ه، اما خون از دهنش فواره میجلوی خون ون. ریزیو بگت   زد بت 

آور از مرگ و پر از عرق و خون شده بود، یه ترکیب چندش اون صورت قرمزش

. سری    ع ی که فکر میمستر کردم تموم کرد، البته خب با اون حجم الکل تو تر از چت  

 گاش، خونشم مثل آب رقیق شده بود. ر 

ف انداختم روش و یی 
ُ
هیچ حس خاصی وقتر دیگه افتاد زیر پام و مرده بود، یه ت

م.   برگشتم سمت دختر



 

 

 
ً
برام مهم نبود ولادیمت  قراره کیو شکنجه بده یا بکشه تا بفهمه آناستازیا  اصلا

 کجاست. 

شاید یه همسایه دیده باشه من باهاش رفتم، یا شاید اون ایگور لعنتر قبل اینکه 

 گردنشو بشکنم، ختی داده باشه. 

 مثل سگه شکاری بیفته هرچی باشه، فقط یه ذره اطلاعات کافیه تا ولادیمت  

 دنبالمون. 

 م تا بکشمش. م. آمادهولی من آماده

نه فقط به خاطر جهنمی که سرم آورده، بلکه چون باید از آناستازیا محافظت 

 کنم. 

اهتصویرش تو ذهنم بود... همون ن من تنش، بوی طور که تو تختم خوابیده، با پت 

 من پیچیده دورش... 

ی خودش، یه نفر رو کشتم، ی کثیف دربارهه جملهفکر کردم اگه بفهمه واسه ی

 گذره؟گه؟ چی تو دلش میچی می

 

 

 آناستازیا

بیداری بود که حس و اولش نفهمیدم چی بیدارم کرد. هنوز مغزم تو حالت خواب
 جا بود که فهمیدم تنها نیستم تو تخت. همون… کردم کسی پشت سرم تکون خورد

پریدم، اما یه آرامش عجیتی نشست تو دلم وقتر ترسیدم، باید از جام میباید می
 اون دست سنگی   و قویش دور کمرم حلقه شد. 

ی کشیدم وقتر کشیدم عقب، چسبیدم به سینهنباید از گرمای تنش آه می
 سختش. 



 

 

وار تو موهام پیچید، حسی مثل لذت نباید با شنیدن صداش که آروم و زمزمه
 ولی اومد. … اومدسراغم می

هوم بودن، چون هنوز کامل از خواب درنیومده بودم، ولی حسش کلماتش نامف
 کردم. 

 بوی صابون و شامپویی که خودم استفاده کرده بودم، پیچیده بود دورش. 
 هامو بستم و بوی اصلی تنش رو گرفتم. پوستش گرم بود، چشم

ین و دیوونه  نداخت کیه. ای که همیشه یادم میکنندههمون بوی تند و شت 
دونستم اون زده شدم، ولی میچیک از لذت از گلوم دراومد، خجالتیه صدای کو 

 …فهمه دلیل اون صدا چیهخوب می
 تر بغلم کرد. و خوشش اومد، چون محکم
 بی   پاش فشار میپشتم چسبیده بود به سینه

ی
 آورد. ش، باسنم به برجستکی

 حسش می
ً
 کردم. کاملا

ولی حقیقت این بود … ست نزنهزدم که بهم دزدم، باید سرش داد میباید پسش می
 که دلم براش تنگ شده بود. 

 قدری که بغض راه گلومو گرفته بود. اون

 واقعیه، نه یه جهنم خرابفقط می
ی

شده که هیچی خواستم وانمود کنم این زندگ
لم نیست.   توش تحت کنتر

 ای فقط در سکوت کنار هم دراز کشیده بودیم. چند دقیقه
 شد. یکی از بی   انگشتام رد میکرد، بعد یکیت میانگشتاش آروم روی مچم حرک

اگه اون گرمای خیس بی   پاهام نبود، اگه اون فشار شدید و مداوم پایی   کمرم رو 
 برد. کرد، شاید دوباره خوابم میاذیت نمی

تونستم که می  رویی همون … لطیفش رو دوست داشته باشم رویخواستم این نمی
 م منو اینجا زندوی  کرده. فراموش کنم قاتله، فراموش کن

 نه فقط از بدن، از روح. … ولی خیلی خسته بودم
 برای اولی   بار تو زندگیم از دست پدرم دور بودم. 

 می
ی

کردم یکی کردم، باز حس میسربازاش همیشه دنبالم بودن، حتر اگه تنها زندگ
 کنه. داره نگام می



 

 

دی که هم حواسمو الان حس آزادی داشتم. یه حس عجیب، یه آزا… اما الان
 کرد. م میکرد، هم عصتی پرت می

 نمیباعث می کوستیا 
ً
 فهمیدم چیه. شد حسایی رو تجربه کنم که قبلا

 گرفت. آورد و عقلو ازم میهامو بند مییه نوع کشش و عطش که نفس

 «چت   دوباره بهت صدمه بزنه. کس، هیچذارم هیچنمی»
چیو رها دوشم برداشت، و منم همهصداش عمیق و مطمی   بود، یه بار دیگه از 

 کردم. 

 هامو خیس کردم و دوباره بازشون کردم، زل زدم به پنجره. هامو بستم، لبچشم
ای گشتم که طی روز چند بار سعی کرده بودم پنجره رو باز کنم، دنبال وسیله

اشم یا قابو بکنم.   باهاش رنگو بتر
 بشکونم. حتر دنبال یه تیکه وسیله بودم که باهاش شیشه رو 

 از جسم و ذهن. … ولی خسته بودم

 «کنم. فردا دوباره امتحان می»خودمو دلداری داده بودم: 
 ای گفتم: با صدای آروم و گرفته

؟»  «اگه اون کسی که قراره بهم آسیب بزنه خودت باسیی چی
برد جلو، بوی کرد، گاهی سرشو میچند لحظه سکوت کرد. هنوز موهامو نوازش می

 هنوز موهام نم داشت. گرفت؛ تنمو می

 با صدای نرم و آروم جواب داد: 
 «زنم. وقت بهت صدمه نمیدوی  هیچتو که می»

 گه. دونستم راست میمی… جواب ندادم، چون
 زنه. دونستم اون بهم آسیب نمیی اتفاقا، ته دلم میها، با همهی این سالبا همه

 آروم گفت: 
 «دوست دارم لباسامو تنت ببینم. »

ت سفیدم که باهاش خوابیده بودم، بالا دستشو آو  رد سمت باسنم و روی تیسری
 پایی   کشید. 



 

 

 باید بهش بگم و ازش … هیچی تنم نبود
ً
ی که حتما . یه چت   نه شورت، نه سوتی  

 بخوام یه فکری براش بکنه. 

 ادامه داد: 
سری از وسایلتو آوردم. گفتم شاید بخوایشون، البته واقعیت رفتم خونت، یه»

 «مینجوری بیشتر دوستت دارم. اینه که ه
 دوباره بوی موهامو گرفت و لرز خفیف  از ستون فقراتم رد شد. 

 «و بوی من رو گرفته. … پذیرهمینجوری، آسیب»

 چند ثانیه طول کشید تا حرفش تو مغزم جا بیفته، بعد برگشتم بهش نگاه کردم. 
 «رفتر خونم که وسایلمو بیاری؟»

 شو پیچوند دور انگشتاش. تیکه دستر به موهام کشید، یه کوستیا 
 …گفتم گمشوزدم، باید میباید دستشو پس می

 دوست داشتم. … ولی حقیقت این بود که اون لمسِ نرم و آرومش رو

ی بود که فکرش رو سخت»نمایی گفت: با لبخند دندون« رفتم. » تر از چت  
 «کردم، چون پدرت تمام سربازاشو گذاشته بود دور و بر خونه. می

 رفم خم شد و مستقیم تو چشام نگاه کرد. به ط

. مسوا » ک، ولی فکر کردم شاید دوست داشته باسیی وسایلتو داشته باسیی
 «لوسیون، شاید یه چت   دیگه... 

وع کرد به تند برای یه لحظه نفهمیدم چی می گه، بعد وقتر فهمیدم، قلبم سری
 تپیدن. گردنبندم. 

ی ازت نمیتونم هیچ»ت، ، آروم روسی گف«با این که از من متنفر هستر » چت  
، مالیشکا. دری    غ کنم. نمی  ام(عزیزم، بچه«)تونم ببینم غمگیت 

خواستم بیشتر از قبل عصبای  بشم از حرفاش، از این که اینجوری باهام حرف می
 کرد که احساسی غت  از نفرت نسبت بهش داشته باشم. زد و منو وادار میمی



 

 

که انگار هنوز   زد بود. طوری حرف می اما طرز حرف زدنش با من خیلی صمیمی
 برام اهمیت داشت. 

یه کم خودمو جابجا کردم، ولی چون وضعیت خوابیدنم طوری بود که بیشتر باید 
 موندم، نتونستم خیلی جا به جا بشم. ش میچسبیده به سینه

 شد منکر این بشم که احساس خویی داشتم. اما نمی

ی که نباید به این شدت خوب میاومد پایی   و کنار گردنم رو بوسید، چ  بود. ت  

 عصتی می
دم، ولی به وضوح شدم که چرا دارم اینطور واکنش نشون میباید بیشتر

لی رو بدنم نداشتم.   هیچ کنتر

 نتونستم کی جدید و غریتی از اشتیاق رو حس میدر عوض، یه شعله
ً
ردم که اصلا

 ازش بگذرم. 

، عزیزم؟چرا از من تشکر نمی»  «کت 

هامو بستم، لبم رو محکم گاز گرفتم طوری که یه کمی درد و برگشتم و چشمبه جل
 کرد. 

 «.. . یی بری خودتو بگا چطوره»

 خندید و غرید. 

، بیشتر تحریک میادامه بده، عزیزم. هرچی بیشتر باهام »  «شم. مقابله کت 

 کنار گوشم کشید، بدنم یه لرزش شدید برداشت.   و شونوقتر زب

 «از وقتر تبدیل به این هیولا شدم، در برابر من ایستادی. تو تنها کسی هستر که »

 ی تپش قلبم حرکت داد. زبانش رو از کنار گردنم پایی   آورد و روی نقطه

. م جذابه که باهام مبارزه میفهمیدم چقدر براهیچ وقت نمی»  «کت 



 

 

به می بان قلبم با هر تپش، بی   پاهام هم ض   زد. ض 

کشیدی و خودتو لمس ها تو تختت دراز میپس بهم بگو. بهم بگو چطور شب»
 «کردی... می

 «گم. هیچی بهت نمی»زیر لب گفتم: 
 بود، به نظر تر و قاطعتو ذهنم، این جمله خیلی محکم

ً
ی که واقعا تر از اون چت  

 اومد. می
طور که انگشت شستش تفاوت از ته گلوش درآورد، هموناون یه صدای کوتاه و یی 
 کشید، عقب و جلو. پهلوم میرو آروم روی استخون 

. « سا. تکراساوی»آروم زمزمه کرد:   زیبایی
 »بعد ادامه داد: 

ی
ی بهم بکی تخیل من خودش خیلی قوی و … لازم نیست چت  

 «س. زنده
چشامو بستم وقتر حرفاشو شنیدم، وقتر اون لحن پر از شیطنت و کلمات رکیکش 

کرد؟ چرا جاد میرو شنیدم. چرا این حرفا داشت یه حس عجیب تو وجودم ای
 کننده بود؟تحریک… اینقدر
های کردم اونقدر خیس شدم که حتر رانکردم بدنم داغ شده، حس میحس می

 داخلی پام هم از این حس لغزنده و نرم شده بودن. 
. من زیر این یر … خدای من ت، نه سوتی    برهنه بودم. نه سری

ً
تش کاملا  سری

فقط یه لایه … اعی بی   من و اون نبودلوح بودم؟ هیچ سد و دفچطور اینقدر ساده
 ای. نازک پنبه

شد یه لباس زیر رو تکراری پوشید؟ لباسام رو توی روشویی ولی خب، چندبار می
 شدن. شسته بودم و الان داشیر  توی حموم خشک می

دختر خوب من باش و برام بگو چطور انگشتاتو … آناستازیا گو ب»آروم گفت: 
دادی رو اون نقطه کوچیک، تا اینکه به اوج ن میبردی بی   پاهات، فشارشو می
 «رسیدی. می

ون اومد، خودمم رو شوکه کرد ولی نه به اندازه حس … صدایی که از گلوم بت 
 و نیاز، انگار عضله

ی
هام دنبال عجیتی که توی بدنم پیچید، اون حس عمیق کشیدگ
نش.  ی که بتونن محکم بگت  ی بودن، یه چت    یه چت  

اف کن»ادامه داد:  گر آروم و وسوسه هر بار که به اوج رسیدی، به من فکر … اعتر



 

 

 «کردی. فقط من تو فکرت بودم. 
 …جلو… عقب… جلو… تر کرد. عقبآروم بدنشو به من نزدیک

ممکن بود ولی حسش از همیشه هم پرتر و بزرگ… خدای من تر بود، انگار غت 
 اتفاق افتاده بود. 

؟حسش می»زمزمه کرد:   «کت 
 رومی که لگنش کرد، یه نفس بریده از دهنم پرید. با حرکت آ
 «ش واسه توئه. همه… این»ادامه داد: 

 دندوناشو آروم کشید کنار گوشم، بعد لبمو گرفت و آروم گازم گرفت. 
 «فهمی چقدر داغم؟می»ای گفت: با صدای گرفته

. … یه حرکت دیگه کرد، جلوتر  فشار بیشتر
 «. من فقط واسه تو اینطورم»زمزمه کرد: 

، از روی پهلوم، روی شکمم، ایستاد درست زیر نافم.   دستش رو آورد پایی  
ت هنوز روی بدنم بود، تا بالای رونام افتاده بود، ولی الان حس مییر  کردم سری

 برهنه
ً
 ام، مثل اینکه هیچ پوشسیی بینمون نبود. کاملا

 باید بهش می… گفتم وایستهباید بهش می
ً
 …گفتم وایستهواقعا

 «ای. خوام بدونم تو هم چقدر برام آمادهمی… وقتر من اینقدر داغم»رد: زمزمه ک

ی حس کردم، انگار لبمو دوباره گاز گرفتم، این بار اونقدر محکم که یه لحظه درد تت  

 پوست نازکش باز شد. 

 «…دوی  می»با صدایی نرم و آروم گفت: 

 …ترو پایی   … ترزمان دستشو آورد پایی   هم

ت رو  دامن یر  گرفت، منم ناخودآگاه انگشتامو توی پتو فرو کردم، انگار سری

ی که بتونه منو نگه داره. می م، یه چت    خواستم یه جایی رو محکم بگت 

ی جز تو فکر نکردمدوی  هیچمی»ادامه داد:  حتر یه بار هم ، وقت به هیچ دختر

 «نه، عزیزم. 



 

 

ت رو کمی بالا کشید، و وقتر نوک انگشتاش روی بالای ر یر  ونام سر خورد، سری

 نه فقط از تماسش، از حرفاش، از گرمای صداش. … نفسم حبس شد

هیچ زنیو …کس رو نبوسیدم، لمس نکردموقت هیچمن هیچ… دوی  می»گفت: 

 «. نکردم

 یه ناله خفیف از ته گلوم دراومد. 

تنها … تو تنها کسی هستر که خواستم. تنها کسی که برام مهمه»آروم ادامه داد: 

 «سانیت که برام بافر مونده. بخسیی از ان

داد، همون زد، لگنش رو به عقب و جلو حرکت میزمان که این حرفا رو میهم

ت رو تا زیر سینهموقع یر   هام بالا زد، طوری که پارچه درست اونجا جمع شد. سری

… خوام حس کنمچقدر می… خدا»با صدایی خسته و پر از خواهش زمزمه کرد: 

، چقدر آمادهخوام بدونم چقدر دامی . عی   «ای، چقدر مال مت 

… دم این اتفاق بیفتهاینکه دارم اجازه می… اینکه حسش خوبه»آروم گفتم: 

ی بیشتر از اینه. … معنیش این نیست که  «چت  

زمان که همی   که این جمله رو گفتم، یه صدای نرم از خوسیی ازم دراومد، هم

 تر شد. انگشتاش روی پوست پهلوم محکم

تر، طوری که اون گرما و سختر بی   پاش، از و به خودش کشید، محکمدفعه منیه

 کرد. لباس راحتیش هیچ کاری برای جدا کردنمون نمی… پشت، بهم فشار آورد

انگار داشتم سعی « …معنیش هیچی نیست… این»زیر لب، خفه و لرزون گفتم: 

 کردم خودمو قانع کنم. می

رو حرکت داد، و من دوباره لبمو گاز اون دوباره خودش رو بهم فشار داد، لگنش 

 بار طعم فلز خون رو حس کردم. این… گرفتم



 

 

ون … ترکنار گردنم رو آروم گاز گرفت، یه گاز کمی محکم یه نفس کوتاه از دردم بت 

 تر از لذت رو برام آورد. ولی همی   درد یه حس عمیق… اومد

 «چیه. همه… این»آروم، ولی مصمم گفت: 

 نفسش لرزید. 

… بدون لباس زیر»ا لحت  محو، انگار خودش با خودش حرف بزنه، گفت: بعد ب

، عزیزم. داری منو دیوونه می  «کت 

کشیدم، هام رو به هم میاونقدر بدنم داغ و خیس بود که وقتر رون… خدای من

 …شنیدمصدای لغزنده و نرمش رو می

 

 «شم. کت  که دیوونه میانقدر خوشحالم می… دختر خوب من»زمزمه کرد: 
دستمو گرفت، انگشتامو آروم از پتو جدا کرد، بعد دستاشو روی دستم گذاشت و 

، بی   بدنکم تا جایی که کف … هامون هدایت کردکم دستامونو به سمت پایی  
 دستم روی اون گرما و سختر آشکار قرار گرفت. 

بانش رو دارم حس اونقدر نازک بود که حس می… لباسش کردم هر تپش، هر ض 
 م. کنمی
ش اراده انگشتامو دور یی  ای صدای ناله خفه… حلقه کردم، هرچقدر که تونستمکت 

 ازش دراومد، خودش رو کمی جلوتر فشار داد، بیشتر توی دستم. 
انگار کل … وقتر عاشقت شدم»با صدایی که تهش لرزش عاشقانه داشت گفت: 

 «دنیا از وسط شکست. 
پرده، انقدر انقدر یی … کنه. حرفاشزد که حس کردم درد میاونقدر تند می… قلبم

 صادقانه بودن که اشک گوشه چشمام جمع شد. 
 «بذار لمست کنم. »آروم زمزمه کرد: 

دونستم منظورش چیه. ولی می… «کت  داری لمسم می»یه لحظه خواستم بگم 
ی بود که منم می  خواستم. چون همون چت  

ی نگفتم، انگار سکوت من رو به جای جواب گرفت که واقعا هم —وقتر چت  



 

 

 چون آروم منو روی کمرم کشید، خودش رو بالای سرم نگه داشت. —جواب بود
 «ت رو بچشم. بذار مزه»با صدای بم و نرم گفت: 

به صورتم نزدیک شد، موهام رو از کنار گردنم کنار زد، لباش رو روی پوستم 
م دندوناش رو آروم روی گردنم کشید، یه گاز نر … بوسه، لمس، گرما… گذاشت

… هاش گذاشتم، نگهش داشتمگرفت، و من ناخودآگاه دستام رو روی شونه
ه. نمی  خواستم حتر یه ذره فاصله بگت 

 جوایی ندادم، سرش رو بلند کرد و به چشمام نگاه کرد. 
 وقتر

 «بذار این زیبایی کوچیک رو ببوسم. »آروم و با حرارت زمزمه کرد: 
ون نمیومدهیچ کلمهگلوم اونقدر گرفته بود که …  نفسم بند اومد … ای ازش بت 

تونستم اسمشو بذارم جز یه بویی که نمی… نفسش گرم بود، بوی خاصی داشت
 «.خودِ اون»

 «تو. برای  گرسنمه. فقط …  من»زمزمه کرد: 
ولی « نباید این کار رو بکنیم. … نه»به آرومی سرم رو تکون دادم: … نفسم شکست

 خواستم. خدا، آره، می… در درونم
کشید، جدی بود، عمیق، و آروم همزمان که لباس رو از روی بدنم بالا می شچهره

 …هام زیر هوای خنک حس شدن، آزادتا وقتر که سینه… پایی   رفت
 «خوای این کار رو بکنم، مگه نه؟خودت می»گفت: 

 «…خوامنمی»صدای من لرزید: 
 …دروعی  که آسون از دهنم اومد… دروغ

 

 دروغ می»
ی

 ، زمزمه کرد. «گ

هام کشید زمان کف دستاشو آروم از روی روننگاهش هنوز تو چشمام بود، هم
هامو از هم باز کرد. یه نفس عمیق پایی   تا رسید به زانوهام. بعد با نرمی پا 

 ناخودآگاه ازم در رفت. 

هام نگه داشت تا طور که فشارشونو روی روندستاش سفت و قوی بودن، همون
ه و یی  هامو ببندم. کاملنذاره پا   پروایش بودم. در معرض نگاه خت 



 

 

 

 ، با جدیت گفت. «خواهازم ب»

 «. نه»

 چقد همی   مخالفت کردن باهاش حالمو خوب مینمی
قد که کرد، شاید هموندوی 

 کردم. اومد وقتر مخالفت میاون خوشش می

 دلم نمیاین بازی یه جورایی دیوونه
ً
 خواست تمومش کنم. بازیه، ولی من اصلا

هام برداشت و انداخت رو با شیطنت بالا داد و بالاخره نگاهش رو از چشمابروش 
، به جایی که منو یی 

 پرده گذاشته بود. پایی  

ه»  «.نگاه کن چقد صاف و تمت  

جم  Miyu: متر

 چشمامو بستم و یه سیخ شدن موهای تنم از سرما یا شاید هیجان اومد سراغم. 

اون لباسای تنگ  داری چونفکر کنم واسه این همیشه خودتو تمت   نگه می»
، درسته، خوشگله؟ورزشیو می  «پوسیی

ی نگم. نمی م و چت   خواستم تأیید کنم، ولی ته لبمو گاز گرفتم که جلوی خودمو بگت 
ی می  لرزید. دلم یه چت  

 

ری، کت  یا با خودت ور میفکر کنم این کس خوشگل و کوچیکت، وقتر بازی می»
 «؟شه، نهتر هم میچون مویی روش نیست، حساس

م، و اونم انگار از شنیدنش نتونستم جلوی ناله ای که از گلوم در اومد رو بگت 
 حسایی خوشش اومد. 



 

 

 کرد. م میتصویر حرفاش داشت دیوونه… خدایا

 ش گرفت. شد نادیدهصداش محکم و جدی بود، جوری که نمی« نگام کن. »

، داشتم نگاهش کنمو وقتر چشمامو باز کردم، حتر قبل از اینکه بفهمم چی کار می
 ش وحسیی و جدی بود. کردم. حالت چهرهمی

کسیی و برام همون خوام این کس کوچولوتو بخورم، و تو هم فقط دراز میمی»
 خویی می

دوی  وقتر به اوج خوام برام ارضا سیی چون میخوام. میسیی که میدختر
 «شه. رسی، منم حالم خوب میمی

 ر که لذت و درد با هم قاطی شده بودن. قدتر شد، اونهام سفتدستاش روی رون

گم. ولی تو اون لحظه، ، زمزمه کردم، حتر قبل از اینکه بدونم دارم چی می«آره»
 نمی

ً
م. فقط میاصلا خواستم حس خوب داشته باشم، و تو خواستم جلوشو بگت 

ذهنم تصور کنم که اون مرد بی   پاهام همون کسیه که یه روزی عاشقش بودم. 
" همون پسر کوستیابرم تو یه دنیای دیگه، یه زمان دیگه، جایی که "خواستم می

 شناختمش. مهربون و محافظ  بود که می

« .  «چشاتو نبند لعنتر

 با صدای بلند و محکم گفت و من سری    ع چشمامو باز کردم و نگاش کردم. 

کس دیگه کنه که هیچخوام بدوی  گ داره کستو میخوره، گ داره کاری میمی»
ه. مجا نتونه  «و بگت 

کرد، دیدم که آب دهنشو انداخت روی کسم و بعد سرشو طور که نگام میو همون
ی بگه.  ، بدون اینکه چت    برد پایی  

وع کرد به بوسیدن و نوازش کردنم، اون های زیرم رو قدر که فقط تونستم ملافهسری
م و خودمو نگه دارم.   محکم بگت 

 «بیا... دختر خوب من باش. »



 

 

کردم ها برام عجیب بودن، تا حالا فکر نمیاش تندتر زد. این جملهقلبم با حرف
ی تو این سبک بتونه حالمو خوب کنه، ولی الآن... فقط داشتم بیشتر از قبل  چت  

 شدم. تحریک می

« . یت  ش روی کس خیسم بود. یه کم عقب رفت، ولی صدای بم و خفه« خیلی شت 
 د. مون بو ی نازک از آب دهنش هنوز بی   یه رشته

ی که کرد، که دوباره آب دهنشو انداخت و سری    عهنوز داشت نگام می تر از چت  
بهفکر می  ی محکم بی   پاهام زد. کردم، دستشو بلند کرد و یه ض 

ای که از گلوم دراومد، ترکیتی از هام سفت شدن و نالهپشتم قوس برداشت، سینه
 دونستم قدری که میدرد و لذت بود. داشتم میومدم، اون

ً
هیچ اورگاسمی که قبلا

 تجربه کرده بودم، با این قابل مقایسه نیست. 

وع به مکیدن   "ببی   کست چقدر شلخته و کثیف خیس شده." اون دوباره سری
کرد، اما درست قبل از اینکه ارضا بشم احساس کردم که داره ورودیشو   لمچوچو 

 دخول کنه ،  نوازش می
ً
فت  داشتکنه،  به آرومی بدون اینکه واقعا . باهاش ور مت 

، نه؟" و  لیس "می . هیچوقت مردی رو تو خود نداشتر
ی

تونم بگم چقدر تنکی
 طولای  به کسم زد، بعدش زبونش رو روی چوچولم کشید. 

خواست بهت نزدیک شه، وقت با کسی نبودی، چون هر بار یکی میدونم هیچمی»

 «کاری کردم که دیگه حتر جرئت نکنه باهات حرف بزنه. 

ای افتادم که تو ذهنم گنگ بودن، ولی یهو یاد اون چند تا قرار دوستانه حرفاش

. دیگه هیچ البته اونا هم… شون نکردموقت جدیهیچ  وقت سراعی  ازم نگرفیر 

 فهمم چرا. حالا می

 «ایتو دیوونه»

 «ام برات. ی واقعییا، یه دیوونهواسه تو، آناستاز »



 

 

، صورتش رو بی   پا وع کرد به بوسیدن و دوباره سرشو برد پایی   هام فرو برد و سری

ون میومد و از  چی   کونم پایی    لیسیدن کسم و خیسی مو که از سوراخ کسم بت 

 لغزید، لیسیدمی

 «قدر حس خویی داره. بهم بگو چه»

وع کرد به زدن نفس مینفس ی بگم، دوباره سری زدم، و قبل از اینکه بتونم چت  

 یی روی کسمدر های آروم و یی بهض  

 «م... بگو که چقدر حس خویی داره. گو عزیز ب»

 با گریه «آره».. م بلند شد. خیلی نزدیک بودم. گردنم قوس برداشت و ناله
ً
، تقریبا

 گفتم. 

. بگو میبگو برام چقد زیبا»  «دوی  چقد برام مهمی. یی

؟»  «چ ...چی

به تر بود، ولی ش ملایمدوباره آب دهنش رو انداخت روی کسم، و این بار ض 

 ری حس داشت که ازم ناله دربیاره. قداون هنوز 

. مینمی» خوام از زبون خودت ذارم به اوج برسی تا وقتر که اون حرفا رو بهم نزی 

، چه ، یی بشنوم که چقد زیبایی
یت   که میقدر نرمی، شت 

ی
دوی  از من نقض. باید بکی

ی، ولی بازم پیشمی چون می  «خوامت و قرار نیست بری. چقد می دوی  بهتر

 ی خیس دیگه. به. یه لیس.یه بوسهبازم یه ض  

مت اوج. بگو، دخ»  خوشگل من. بگو تا بتی
 «تر

رفت، تا جایی طور بالا میهای چشمم سرازیر شده بود. لذت همی   اشک از گوشه

 خواست منفجر شه. نداشت و فقط می که دیگه جا 



 

 

ه بودم، اون جوری ندیدوقت خودمو اونخواست اون حرفا رو بزنم... هیچدلم نمی

ت که قدر با محبت و جدیت ازم خواساون کوستیا ها برام غریبه بودن. ولی  واژه

 خواست ناراحتش کنم. دلم نمی

م... ولی نمیعالی امآره، آره، من قشنگم، » سیی حالم ن تو باعث میرم چو ، ازت بهتر

 «خوب باشه. 

 سیی زنده باشم... حس آزادی کنم. تو باعث می

قدر سری    ع که یه صدای تعجب از گلوم دراومد. بدنم  سمتم، اونناگهای  اومد بالا 

که. چی میجا که همهاونی اوج بود، درست لبه  خواد بتر

م و دوباره بی   پاهام فشارش بدم تا کاریو که می خواستم سرش داد بزنم، سرشو بگت 

وع کرده تموم کنه، ولی اون نگاهش... همون لحظه هرچی که  خواستم بگم، میسری

 تو گلوم گت  کرد. 

یه کم فشار داد و نفسم هام بالا آورد و دور گردنم حلقه کرد، دستشو از بی   سینه

 بند اومد. 

هام و زبونشو روشون کشید. هاشو آورد جلو، آروم کشیدشون روی لببعدش لب

... ت»دار گفت: با صدای خش .  و همهآره لعنتر . تو مال مت  ایی
 «اون چت  

ش این حقیقتو تو وجودم حک خواست با اون بوسهانگار می وحشیانه منو بوسید،

ی خودمو روی اون حس کردم. کنه. زبونشو تا ته تو دهنم فرو کرد، طوری که مزه

 خواستم بیشتر حسش کنم. ناله کردم و زبونشو بیشتر مکیدم، می

 

شو حس کردم   سفت کت 
ی

پاهامو بیشتر باز کردم، خودمو به بالا کشیدم، و برجستکی

ز آورد. مطمی   بودم وقتر بلند شه، یه لکه خیس اه به خیسی لای پام فشار میک

 کسم رو شلوار راحتیش جا مونده. 



 

 

قدر محکم گاز گرفت که جیغ زدم، ولی بلافاصله با عقب کشید، لب پایینمو اون

 کرد و دوباره بی   پاهام فرو رفت. زبونش آرومش  

 «شو. همشو بده به من... همه»ید: زیر لب نال

وع کرد به مکیدن چوچولم، همزمان با انگشتش لبای کوس و ورودی  کوستیا  سری

 نگه دارم... تونستم خودمو کرد. دیگه نمیتنگمو تحریک می

 کنان، مطمئنم اسمشو هم گفتم. الهش منفجر شدم، نواسه

 برام مهم نبود که برگردم یا نه. از خودم یی 
ً
 خود شدم، ولی اصلا

کشید... یه بُرید، روحم رو میطوری که نفسمو می این حس خیلی شدید بود،

ی بود که نمی  وقت تموم شه. خواستم هیچچت  

 

  روئن

 

خواستم ولش بعد از اینکه خوابش برد، برای مدت زیادی بغلش کرده بودم. نمی

… ای رو که توی آغوشم پیدا کرده بود حس کنمکنم. دوست داشتم اون نرمی

ای دونست چه آدم عوصی  تا مراقبش باشم، با اینکه می اینکه بهم اعتماد کرده بود 

 هستم. 

 با اینکه دزدیده بودمش. 

ون و رفتم یه دوش دیگه گرفتم، این بار با آب یخ،  بعد آروم از تخت اومدم بت 

م از دهنم دراومد. قدر حالم خراب بود که وسط خودارضایی صدای نالهاون

م جمع شده بود، هایی که توی وجودشی تنتر از همیشه اومدم، انگار همهمحکم

 جا تخلیه شدن. یه



 

 

با یکی دو ها بود خواب؟ خواب از سرم پریده بود. البته برام عجیب نبود. سال

 کردم. ساعت خواب سر می

 برای قاتل بودن، مریی وقتر تربیتت می
 ضعیفت نگهکی  

ً
ن، مثل یه دار میهات عمدا

د.   سگ گرسنه قبل از نتی

 عادت کرده بود. به این سببدنم 
ی

 ک زندگ

چرخه. هام داره با قدرت میدستم رو کشیدم پشت سرم، حس کردم خون توی رگ

کردم، با وجود دوش دومی که گرفته بودم، هنوز بوی اون رو روی پوستم حس می

 طعمش هنوز رو زبونم بود. 

ی دلم می  از هر چت  
از کنم ش، پاشو بخواست برگردم تو اتاق، برم زیر پتو کنار بیشتر

 و عمیق برم توش. 

م هنوز تت  میخدای من، با اینکه فقط یه ساعت قبل اوم  کشید. ده بودم، کت 

قدر غرق کار بودم که م پرت کنم. اینکردم حواسمو با تمت   کردن اسلحهسعی می

ون. حتر حضورش رو حس نکردم تا اینکه  نفهمیدم آناستازیا از اتاق اومده بت 

 ش اون طرف مت   ایستاده. سرمو بلند کردم و دیدم

 

، هیچ طور وقت اینبرای یه لحظه از خودم شوکه شدم. توی این ده سال اخت 

ی جزئیات رو زیر نظر چت   بود، همهغافلگت  نشده بودم. همیشه حواسم به همه

ی از چشمم دور نمیداشتم، هیچ  موند. چت  

، این بودم. ولیخواستم زنده بمونم، باید همیشه هوشیار میاگر می  این دختر

یر که مال من آلودش، موهای پریشون و یر موجود زیبا و کامل با اون نگاه خواب سری

 کرد. کسیی مغزم رو عوض میاشت سیمبود، انگار د



 

 

سم، ازش فرار کنم یا بذارم همی   نمی
کنه و طور جادو  دونستم باید از این تغیت  بتر

 تر از قبل کنه. منو دیوونه

نه، بحث راه بندازه، دوباره دعوای دیشب رو بالا بیاره، همون منتظر بودم دعوا ک

گرایی شدید اغ اون جسمبحتی که آخرش منجر شد بهم تسلیم شیم و بریم سر 

 مون. بی   

 انتظارشو نداشتم این بود که صندلی رو بکشه و بشینه، دست 
ً
ی که اصلا اما چت  

، از نه از یی —بکشه تو موهاش، و با یه نگاه خسته  نگام کنه و بگه: —درون خوایی

 چی سرت آوردن؟ دارم سعی میمی»
ی

کنم بفهمم چطور رسیدیم توی  بیشتر برام بکی

 «ه اینجا. ب

 نفس کشیدم. دلم 
ی

تکیه دادم به صندلی، دستمو کشیدم روی فکم و با خستکی

ی از گذشتهنمی مستقیم هاخواستم اون کابوسم بگم. نمیخواست چت   مو حتر غت 

 بهش منتقل کنم. 

ی که منو به این هیولا خواست خلاصهخواست بدونه، اگه میولی اگه می ای از چت  

و چرا اون … کنمخواست بفهمه چرا پدرش رو نابود میاگه می… تبدیل کرده بفهمه

 …مال منه

 گفتم. باشه. بهش می

و  نفسمو با درد کشیدم تو، وقتر که آب یخ مثل شلاق خورد به پوست برهنه-
که شلنگ صنعتر رو گرفته بود، با صدای بلند خندید و شلنگو   کبودم. مردی

 ی یه ثانیه فرصت داد که نفسمو تازه کنم. بست، فقط به اندازه

 یه سالی می
ً
رسمی « برنامه آموزسیی »شد که تو اون موقع هجده سالم بود و تقریبا

 کردن. تر از اونم داشیر  لت و پارم میبراتوا گت  افتاده بودم. البته خیلی قبل
؛ قوی تر، احساستر، یی قرار بود تو این مدت منو به یه هیولا تبدیل کی  

 تر... رحمیی 



 

 

ون. خواسیر  ذرهمی  ذره همدلی و انسانیت رو ازم بکشن بت 
ایی تو وجودم بافر مونده بود. هنوز یه تیکه

هایی از خود قدیمیم تو ولی هنوز یه چت  
 کشیدن. وجودم نفس می
نسیر  منو مجبور کی   که درد نکشم، یا احساس نداشته باشم، تو شاید دیگه نمی

ی مونده بود که ول نمی  کردم. ولی هنوز اون ته تهِ وجودم یه چت  

 قدر فشار آب زیاد بود که باعث شد بدنم کبود شه. دوباره آب پاشیدن روم. اون
هاشون با صدای خشن و سنگی   روسی گفت. صداش ، یکی از مریی «بسه دیگه»

 کشه. بود که انگار بیست ساله فقط سیگار میطوری 
ینش تو اتاقش، یه تیکه نونم برا شام بندازین جلوش. »  «بتی

های سفید زیر پام آب قطع شد، و من همون لحظه رو زانوهام افتادم. به کاسیی 
ه شدم، جایی که خونم قاطی آب می ی فاضلاب رفت سمت دریچهشد و میخت 

 وسط اتاق. 
م برش داشتم. با دست شدههای زخمیداخیر  جلوم، و با مشتیه تیکه پارچه ان

 م زمینو گرفتم و خودمو با زحمت بالا کشیدم. دیگه
 سوخت. تموم بدنم از درد می

به خورده بودم به کلیهپشتم پر از زخم هام، انگار هر روز یه های دراز بود، کلی ض 
 مشت جدید نثارم می

ی
پایون با که تو دعواهای یی هایی  شد، و بدنم پر بود از بریدگ

 چاقو بهم وارد شده بود. 
 ولی هنوز زنده بودم. 

 زد. قلبم هنوز می
 پیچید. نفسم هنوز تو سینم می

 تونستم صورت اون دختر رو تو ذهنم ببینم. ...و هنوز می

 پس هنوز کامل از دست نرفته بودم. نه هنوز. 
 شه. دونستم اون لحظه داره نزدیک میولی خوب می

ی آوردن و تبدیل میهای وجودی منو درمیوزی تموم بخشیه ر  شدم به همون چت  
. که خودشون می  خواسیر 
 رازارینیه. نابودی. 



 

 

ه تو سلولم، ولی نگاهی که بهش انداختم باعث شد از  مریی اومد جلو که منو بتی
 ترس یه قدم برگرده عقب. 

 کنم. کار میشن چی  شون دیده بودن من با اونایی که زیادی نزدیک میهمه

 تلو راه افتادم سمت سلولم. با تلو 
وقتر در آهت  پشت سرم با صدای مهیب بسته شد، افتادم رو پتوهای چرک و 

 ی کف اتاق. پورهپاره
به دو تیکه نون و لیوان آیی که رنگش مشکوک بود نگاه کردم، بعدم انداختمشون 

 کنار و با صورت افتادم جلو. 
م، پلکام سنگی   شده بودن، بدنم هم با هر ثانیه جا موندای همونچند دقیقه

 کردن. هام ول میافتادن و عضلهگرفت، انگار استخونام داشیر  جا میبیشتر درد می

ه که صدای بوق بلند و گوش خراش از فقط چند ثانیه مونده بود که خوابم بتی
 ی سلولم پیچید تو مغزم. بلندگوی گوشه

ای کردم و خودمو کشوندم به پشت، به سقف چشمامو با وحشت باز کردم، ناله
 اتاق زل زدم. 

ی
 سنکی

 چراغ فلورسنتر که با سیم پوشیده شده بود، خیلی روشن بود. 
 سوزوند. جا رو میشد و همهانگار برق از لای پوستم رد می

شدن، های سنگی   که نزدیک میتق بوتدرب فلزی با جیعی  باز شد. صدای تق
 کنم. باعث شد به سمت در نگاه  

آبرام، بدترین مریی از بی   همشون، اومد تو. یه لبخند سادیستر رو لباش بود و تو 
 دستش یه باتون برفر گرفته بود. 

توی  سر پا بموی  قبل از بلند شو خوشگله. وقتشه بازی کنیم ببینیم چند بار می»
 «این که این چوب داغو فرو کنم توت. 

 پرید روم و 
ً
باتون برفر رو زد به پهلوم، طوری که از  بلند شدم، ولی آبرام فورا
 شدت درد زار کشیدم. 

 غریزی دستمو بلند کردم و یه مشت کوبیدم تو ساق پاش. 



 

 

 آبرام ناله کرد ولی باتون برفر رو فشار داد به گردنم. 
 چی گت  کرده بود. کردم بدنم قفل کرده، انگار همهحس می

 طوری ادامه داد. و همی   
 ونستم وایسم. ادامه داد تا دیگه نت

 تا تو بازی کثیفش شکست خوردم. 

 

 

 آناستازیا 

 «آبرام اولی   کسی بود که کشتم. »

شد، بعد از اینکه یکی بهم گفت تکرار می کوستیا ای که  تو ذهنم مدام آخرین جمله
و همه چت    ی لعنتیشو تعریف کرد، از وقتر که برده بودنشاز صدها خاطره

 ش جهنم شده بود. واسه

که ا پشت دست پاک کردم، فقط با فکر کردن به اونهمه شکنجه و دردی  اشکمو ب
 کشید. تحمل کرده، قلبم تت  می

هایی که منو اذیت کردن، ی اون حرومزادهاولی   نفر بود، ولی آخرین نفر نه. همه»
و ازش لذت … کشمدارم مییکی پیداشون کردم و زجرشون دادم. ده ساله یکی
 «برم. می

 ای سرازیر شدن. رفت و اشکای تازهفشارشون دادم. درد گ چشمامو بستم و 

وقتر داستان آخرشو تعریف کرد، هموی  که با شلاق پوستِ لختِ پشتشو کندن و 
ی نگه. خودخواهی بود،  انقدر زدنش که بیهوش شد، ازش خواستم دیگه چت  

حتر گفت اگه اون رنجو کشیده، منم باید بشنوم. دونم. ولی یه حسی ته دلم میمی
 اگه طاقت نداشته باشم. 



 

 

ون  ون موقع خودمو تو اتاق حبس کردم. و منم از ا… بعدش رفت بت 

ی جای زخمای زندگیشو فهمیدم چرا انقدر خالکویی داره. داشت همهو حالا می
 پوشوند. می

دونستم با این همه حس باید چی کار شدم. نمیمن داشتم مثل یه ترسو قایم می
احساس بود که تنمو لرزوند. زد، انقدر سرد و یی ت حرف میوقتر داش کوستیا کنم.  

ی تو صورتش نبود، حتر صد  اش. هیچ تغیت 

 کوستیا تونستم اینکارو برای کسی مثل  خواست بغلش کنم، ولی چطوری میدلم می
 حساس تو وجودش بافر مونده یا نه. ای ابکنم؟ کسی که مطمی   نبودم هنوزم ذره

 با کابل، چاقو، آتیش، مشت. … بودنه کرده اون همه حس رو تو خودش خف

ون، می خواستم بهش بگم وقتشه برگردم خونم، بگم که ساعتر پیش اومدم بت 
 که شاید هنوزم یه راهی هست. …  نیمتونیم درستش کمی

ک با "آدم گشتم. ولی وقتر ربام" میشاید احمق بودم که داشتم دنبال حس مشتر
یه … روحکرد، با اون نگاه خالی و یی ت   میهاشو تمدیدم نشسته و داشت اسلحه

ی تو وجودم گفت باید بدونم چی به سرش او   مده. چت  

. ها ولم نمیکه مطمئنم کابوسو بهم گفت. انقدر گفت    کی  

چیو حس نکردم. حتر یادم نگاهی به پنجره انداختم. دیدم کل روز گذشته ولی هیچ
ی خوردم. مگه می  عشق زندگیت این ها داشت وقتر شد اشتنبود آخرین بار گ چت  

 همه درد کشیده؟

ولی  …صدای باز و بسته شدن در اومد. برگشتم سمت راهرو. صتی کردم بیاد تو
ی نشد. ثانیه   و ختی

 ها گذشیر

 چویی خونه بالا و پایی   میصدای قدم
. صدای هاشو شنیدم که رو زمی   رفیر 

ی که گذاشت روی کانتر   ولی پام جلو نرفت.  کنجکاو شدم،…  کابینت، صدای چت  



 

 

خواست برم طرفش. بغلش کنم. دستامو بکشم روی پوست دلم می
 هاشه. ی اون جوهرها، جای زخمهمهدونستم زیر ش، حالا که میشدهخالکویی 

 دلش نخواد دونستم شاید ولی ته دلم می… تکشونو ببوسمخواستم تکمی
ً
اصلا

 دستم بهش بخوره. 

ردم. هنوزم باورش برام سخت بود که بابام دقایق زیادی فقط نشستم و فکر ک
به این جهنم کشیده بشه. ولی منم احمق بودم. بزرگم کرده  کوستیا باعث شده بود  

در حالی که … ستکنم فرشته  تونستم باور بود، نازمو خریده بود، پس راحت می
 نبود. 

 عجیتی تو تمام تنم پیچیده
ی

حاظ بود، هم از ل صورتمو با دستام پوشوندم. خستکی
، هم جسمی.   ذهت 

، شاید رفته. بلند شدم کوستیا جا رو گرفته بود. یه لحظه فکر کردم  سکوت همه
 رفتم تو راهرو، رسیدم به سالن. 

خونه سمت راستم بود، سالن نشیمن سمت چپ. یه کاناپه ی ساده جلو آشتی 
چت   … ها چپیده بودننیمه توی قفسهتلویزیون، یه کتابخونه که کتاباش نصفه

 ادی نبود. زی

ِ غروب که از لای پرده ها نگاه انداختم دور تا دور فضا، و همون موقع با نور نارنچی
ی تاریک اتاق عقب کشیده تابید تو خونه، چشمم افتاد به یه صندلی که گوشهمی

 شده بود. 

 …خشکم زد

تابید، نشسته بود روی صندلی چرمی. جز نور نارنچی غروب که از پنجره می کوستیا 
ای که تو کابی   روشن بود، لامپ کوچیکی بالای سینک ظرفشویی ا نور دیگهتنه
 بود. 



 

 

ای نور به خواسیر  ذرهها دورش حلقه زده بودن. جوری که انگار نمیسایه
 " بخوره. رزورنیه"

 . همون پسری که بزرگ شد، مرد شد و حالا یه هیولا شده بود. کوستیا .  رزورنیه

. دلم احافظ  میاون شب منو بردن. ولی باید خد» کردم، حتر اگه قرار نبود بدوی 
ی برات بذارم، یمی  «ه نشونه، که یادت بیاد من بودم. خواست یه چت  

ون دادم. همون لحظه تو ذهنم زنده شد، و گردنبندی که بهم داده  نفسو با درد بت 
 شد. تر از همیشه روی گلوم حس میبود، سنگی   

م زیر تن بزرگش صدا داد. بازوشو آورد بالا و جا شد، و چر بهیه کم روی صندلی جا 
 ی عمیق از بطری ویسکی کشید. یه جرعه

ه ش صورتش تو تاریکی کامل نبود، ولی اونقدر سایه افتاده بود روش که جز نگاه خت 
ی نمی  دیدم. چت  

، فقط جور ساکت، همونکردم. زل زده بود به من. همونحسش می جور سنگی  
. میرفت بالا و بر بطری می  گشت پایی  

ی نمیهیچ  وا پر از فشار بود، سنگی   و داغ. گفت. هکدوممون چت  

 تر. ه گفت، بعد از یه قلپ طولای  بالاخر « داستانام ناراحتت کرد؟»

ی لباسم حلقه کردم، لباسی که مال خودم بود. وقتر از اتاق انگشتامو دور لبه
ون اومدم، لباسایی که برام آورده بود پوشیدم  لگ نرم و یه تونیک بلند. یه —بت 

ی تنم حسایی پوشیده بود، حتر لباس زیر هم هام هنوز لخت بودن، ولی بقیهپا 
ی که منو از دونم چرا، ولی حس میداشتم. نمی کردم انگار یه ستی تنمه، یه چت  

 کرد. می زد جدا و اون همه احساسی که تو وجودم چپ و راست می کوستیا 



 

 

تونستم یه کلمه از دهنم نگار پر از شن بود. نمیگلوم خشک شده بود، دهنم ا
باهاش  کردم، به حسی که کل روز دربیارم، فقط داشتم به خاطراتش فکر می

 وپنجه نرم کرده بودم. دست

کنم بالاخره راستشو گفتم، ولی اون هیچ واکنسیی نشون نداد. حتر فکر نمی« آره،»
 پلک زده باشه. 

 «ام. ، عصبای  ولی بیشتر از اینکه ناراحت باشم»

 تاریکی دیدم یه ابروش رفت بالا.  تو همون

 لم داد به صندلی، و دوباره اون صدای نرم چرم بلند شد. 

ی صندلی، و اون یکی دست دوباره رفت بالا و یه دستشو تکیه داده بود روی دسته
 بطریو نزدیک لباش برد. 

یه حرکت … نشوقتر بطری رو گذاشت کنار، دیدم که زبونشو کشید روی لب پایی
 رارت عجیتی از بی   پاهام پخش شد. ساده، ولی یه ح

؟»
ً
ش سر رفته جورایی انگار حوصلهفراز و نشیب. یهحس بود، یی صداش یی « واقعا
 بود. 

 را، ولی همون لحنش، تنمو لرزوند. دونم چنمی

 «آره. »

شدم. تا وقتر که شهامت میاگه دنبال حقیقت بود، خب، باید باهاش روراست 
 شتم. دا

« .  یه قدم رفتم جلو. « ده ساله که دلم گرفته. قلبم شکست وقتر رفتر

 تر دیدم حتر یه خداحافظ  نکردی. داغون شدم وق»

 شت  درنده بود که در قفسش بازه.  ست. اون یهدونستم احمقانهمی



 

 

 «دلت شکست؟ داغون شدی؟»

 زمزمه کردم. « آره،»

م که لحنش یه کرد. چون م میگار مسخرهجورایی انسعی کردم به خودم نگت 
ی از من براش مهم تهدونستم، تهمی ش، تو اون شخصیت تاریک و پیچیده، یه چت  

 بود. 

قدر نفس کرد، ولی من مال اون بودم. اینو بهشاید دیگه مثل اون سالا نگام نمی
 هام، مطمی   بودم. قدر خون تو رگکشیدن، به

شم. شک و تردید داشت ازم تر میبه همون اندازه که مطمی   بودم دارم نزدیک
… گرفت. جای اون، یه حس سیاه، خام و پر از نیاز نشسته بود رو سینمفاصله می

 شدم. ه نیاز که داشتم ازش خفه میی

 جا خشکم زد. بلند شد، همون کوستیا ولی وقتر اون صدای بم و حیوای  از ته گلوی  

 شن،تند تند باز و بسته میدیدم سوراخای بینیش چطور انقدر نزدیک بودم که می
مو حس کرده بود.   انگار بوی تغیت 

 انگشتشو کشید بالا و پایی   گردن بطری. 

 ولی بود. … انگت   باشهاون حرکت قرار نبود شهوت

وع شد، مثل موج پخش شد تو تنم.   و گرمایی که از بی   پاهام سری

 چی داره اتفاق مینمی
ً
س، زیادی شدید دونستم اون حافته، فقط میدونستم دقیقا

 بود... و یه کم ترسناک. 

دونیم این تنها حسی نیست که و درمیاری، ولی هردومون میادای ترس»گفت: 
 «داری. 

 پ. ات—پاپ. تات—پاقورت دادم، قلبم پرید تو گلوم. ت



 

 

 دیگه چی داری حس مینمیچرا »
ی

؟گ  «کت 

 لباسمو تو مشتم مچاله کردم و با صدای خیلی آرومی زمزمه کردم: 

. خودت می»  «دوی 

 قدر یواش گفتم که نشنوه، ولی اون خندهفکر کردم اون
ً
ی کوتاه و عمیقش کاملا

 واضح بود. 

م کل دنیای لعنتر رو با خاک یکسان کنم، فقط که یه نمی»گفت:  دونستر حاض 
م به تو توش جا شه؟ تا دردی که با سوراخ گنده تو دنیا باز شه تا عشق لعنتر 

 پیدا کنه؟کردنبودنت حس می
ی

 «م یه جایی برای زندگ

قدر عریان و زخمی بودن که انگار داشت بدنم رو با یه تیغ تت   قاچ کلماتش اون
م یه زخم واقعی خورم حس کردداد. حتر ناخودآگاه شکمم رو گرفتم، قسم میمی

 انداخت تو وجودم. 

 «چی تو وجودت قاطی پاطی شده، نه؟الان همه»بعد گفت: 

گو باشم، همینو با دونستم چی باید بگم. قرار بود راستچون نمی جواب ندادم... 
وقتش بود، زبونم بند  جا. ولی حالا کهخودم قرار گذاشته بودم وقتر اومدم این

 اومده بود. 

 ای گفت: کنندهبا لحن تحریک

 تو دلت راه افتاده. اون حس»
ی

هایی که ازشون برو جلو عزیزم... بگو چه جنکی
. زمان تحریک هم میولی هم، کسیی خجالت می  «سیی

 توی نگاهش یه برق تاریک، خطرناک... و شهوای  دیدم. 

منده می»گفت:  ایی تو رو سری
ی به خاطرشون کنه... وبگو چه چت   لی تهش حاض 

 «بلرزی. 



 

 

وع کرده بود به لرزیدن، مورمور لعنت بهش... همون طور که گفت، بدنم سری
ی که فکرشو میر از او شدن، داغ شدن، خیس شدن... زودت  کردم. ن چت  

 «یزم؟ دوست داری برات آسونش کنم؟خوای کمکت کنم عز می»گفت: 

کوبید کنه میفرار میقلبم داشت مثل خرگوسیی که وسط جنگل داره از دست روباه 
 م. تو سینه

م؟ خوشت میاد؟چی می»گفت:   «شه اگه من تصمیمو برات بگت 

 

کنه، ه دردش اومد. مطمی   بودم ورم میقدر محکم گاز گرفتم کمو اونلب پاییت  
 حتر کبود. 

 «حرف بزن، عزیز دلم. »گفت: 

جوری شدم. نه اینکه مهربون یا ملایم باشه، یه” عزیز دلم“ی از شنیدن اون کلمه
 مد. او نه... بیشتر شبیه صدای شلافر بود که وسط وجودم فرود می

ی که از دهنم دراومد، فقط یه کلمه بود:   تنها چت  

 «. آره»

جوری خجالت کم معذب شدم، حتر یهقدر طولش داد و ساکت موند که کماون
 کردم؟کار میکشیدم. داشتم چی 

نفس عمیفر کشیدم، دهن باز کردم که بگم ولم کنه، برم برگردم شهر... که 
 نمیتونم ایننمی

ً
 گم. دونستم دروغ می... هرچند میخوامو ادامه بدم، که اصلا

ی تو چهرهولی قبل اینکه حر  ش تغیت  کرد. ف  بزنم، فضا عوض شد. یه چت  

 «جا. بیا این»دار و سنگیت  گفت: با صدای خش



 

 

جور حس تسلط توش ش... یهاون طوری که گفت، لحنش، آهنگ صدای مردونه
 نشنیده بودم. 

ً
 بود که قبلا

بلند شد؛ غریزی، مثل اینکه زیادی طولش داده بودم، چون یه غرش خفیف ازش 
 ، خطرناک. حیوای  

 «جا، آناستازیا. وب باش، بیا اینیه دختر خ»بعد گفت: 

شد. ولی اون بخش خیلی م باید از این جمله ناراحت مییه بخش از وجود زنونه
. لذت حس کنه… خواستعقب رفته بود، جاشو داده بود به یه نیازی که فقط می

ه.   بتی

 ولی رفتم. … دونستم نبایدم، و یه قدم جلو رفتم. میزبونمو کشیدم روی لب زخمی

 تر. تا جایی که فقط چند وجب باهاش فاصله داشتم. قدم به قدم، نزدیک

ه نگاهم کرد. چند ثانیهاونم خم شد، ساعداشو گذاشت روی ران ی هاش، و خت 
 شده. طولای  هیچی نگفت، فقط از سر تا پامو دید زد، آروم و حساب

هام، و آخرش برگشت تو هبعد رو سیننگاهش یه لحظه روی بی   پاهام وایساد، 
 هام. چشم

 و گفت: 

 «لباساتو دربیار. »

شو بعد تکیه داد، بازوهاشو انداخت روی پشتر صندلی، کل اون هیکل مردونه
 کرد، و منتظر موند تا اطاعت کنم. پخش  

 سؤال مسخره« چرا؟»
ً
خواد لباسم رو دونستم چرا میای بود. خودم میواقعا

ولی خب، یه دختر باید  —خواستم شو بخوای، خودمم میو راست —دربیارم 
سه، نه؟ له و حداقل یه سوالی بتی

 نشون بده که رو خودش کنتر



 

 

خوام ببینمت لخت، پرنسس. چون می»یه ابروش رو بالا انداخت. « چرا؟»
هاتو و اونجاتو ببینم، چون هرچقدر هم تخیلم قوی و کثیف باشه، خوام سینهمی

ه. رو نمیهیچی جای واقعیت   «گت 

 ش. پردهقلبم یه لحظه وایساد از این حرفای رک و یی 

، لباستو دربیار عزیزم. … پس» الان، »ای بینمون کرد. با انگشتش اشاره« لعنتر
 «دختر گلم. 

گفتم بره گمشو، که این چه طرز حرف زدنه. ولی خدایا، باید همون موقع بهش می
ی بودم، چون اونق در خیسم که حتر خودمم تعجب منم به اندازه خودش حسری

تر از تر و حساسهام سفت شده بودن، سینم سنگی   کرده بودم، نوک سینه
 همیشه شده بود. 

وع کردم به انجام کاری که ازم خواسته بود.  ولی هیچی از اینا رو نگفتم. فقط سری
 همون

ً
 طوری که گفته بود. دقیقا

تظر چی باشم. شاید فکر دونستم باید منوقتر لخت جلوش وایساده بودم، نمی
ی میگه، یا یه حسی نشون میده؟می  کردم یه چت  

ولی هیچی نگفت. فقط لم داده بود رو صندلیش، انگار تو یه جلسه کاریه. هیچ 
 ای از هوس تو صورتش نبود. نشونه

ی که نشون می ش بود که به خواد، اون شقداد دلش منو میتنها چت    کت 
ی

شدگ
 شد. لکه خیس کوچیکی که داشت رو پارچه ظاهر میآورد، شلوارش فشار می

 یی نمی
کننده بود. ولی پاهامو به هم تفاوتیش انقدر برام تحریکدونم چرا همی  

ریزه و با یه سرعت فشار دادم، چون حس کردم خیسی از بی   پاهام داره می
 آور پایی   میاد. خجالت

لحنش یه جورایی « کردم.   خوام ببینم چقدر خیستپاهاتو باز کن. خیلی باز. می»
 عصتی بود. 



 

 

ولی از دستایی که محکم لبه صندلی رو گرفته بود، از بندای سفید شده انگشتاش، 
کنه نشون از رگای برجسته رو ساعدش، حس کردم داره با تمام وجودش تلاش می

 بده هیچ اهمیتر براش نداره. 

الجثه، عظیمو همی   حس، یه موج قدرت تو وجودم جاری کرد. چون این مرد 
لش رو از دست  بالای دو متر قد، تمام بدنش پر از تتو، جلوی من داشت کنتر

 داد. می

 فهمیدم که من قدرت دارم، قدرت روی این غول مردونه. … و فهمیدم

م، پاهامو براش باز کردم، حس کردم نگاهش قفل شد روی اونجای لخت و برهنه
ام سر خورد رو دید. بیشتر خم شد، پایی   پ کسمای که از  مطمی   بودم اون قطره

 تر، دماغش رو کشید، عمیق نفس کشید. نزدیک

 با صدای خشت  گفت. « نگاه کن به این. »

یه لحظه بدنم سفت شد وقتر دستش رو دراز کرد، سر انگشتش رو کشید رو اون 
قطره، بعد آوردش به دهنش و همونجوری که مستقیم تو چشام زل زده بود، 

 مکید. 

ی» ی که تصور مینحتر شت   زیر لب زمزمه کرد. « کردم. تر از چت  

 . زانو بزن. پاهاتو »آروم تکیه داد به صندلی و یه حرکت دست کرد به سمت زمی  
 «باز کن. بعد خم شو و با اونجای خوشگلت بازی کن. 

کرد. ولی گریش مقاومت مینفسم بند اومده بود، یه قسمتر از وجودم با این سلطه
م گفت ولش کن، بذار اون دستور بده، همی   که اینطوری داره تر یه بخش بزرگ
کننده تو بدنم شد انگار هزار جور حس خوب و دیوونهکنه باعث میمنو هدایت می
 منفجر شه. 

، زانوها اطاعت کردم، انگار بدنم خودش داشت عمل می کرد. نشستم روی زمی  
 درد گرفیر  رو کف سفت، ولی عجب حس خویی داشت. 



 

 

تر بشینه، کرد، آروم تکیه داد، پاشو یه کم باز کرد که راحتدت نگاهم میی مهمه
 شدن. بعد دستش رو کشید روی رونش، ناخناش روی پارچه کشیده می

ی بی   پاهام، و منم زل زده بودم به اون چشماش قفل بود روی اون نقطه
 بزرگ و بلند که از زیر شلوارش معلوم بود، طوری که انگار یهشق

ی
غلطک  شدگ

 نقاسیی قاچاق کرده باشه اونجا. 

صداش خیلی خونسرد بود، عادی، انگار نه انگار همچی   « با خودت ور برو. »
 رو نمیای جلوی روشه. اگه اون شقصحنه

ی
 دیدم، فکر میشدگ

ً
 هیچ کردم اصلا

 حسی نداره. 

 آروم لبامو تر کردم، دستمو بردم پایی   شکمم، بی   پاهام، انگشتام خورد به اون
 جای خیسم. 

کنم، حس کردم دارم همه جا رو خیس میخدایا، اونقدر خیسم که حس می
. کردم خیسی داره از رونام میمی  ریزه روی زمی  

شنیدم، وقتر برانگت   حرکت انگشتام بی   لبای اونجام رو میصدای خیس و شهوت
م، انگشتمو کشیدم دور سوراخم، بعد دوباره آوردم بالا و گذاشتم رو چوچوله

 آروم مالیدمش. 

یه آه کشیدم، پر از لذت و حساسیت، و شنیدم ناخناش دوباره رو شلوارش 
لشو از دست نده. کشیده شدن، انگار داشت با خودش می  جنگید که کنتر

 چشامو بستم وقتر موج لذت تو وجودم ترکید. 

، خوام وقتر داری با اونجات بازی مینه نه، دختر کوچولو. چشاتو باز کن. می» کت 
 .  «مستقیم به من نگاه کت 

 سخت بود. تا حالا همچی   کار 
ً
چشامو باز کردم، کاری که تو اون لحظه واقعا

که جلو یکی دیگه با خودم ور برم، بذارم یه نفر این… سکسی و نزدیکی نکرده بودم
 دیگه اونجایی رو ببینه که فقط خودم دیده بودم. 



 

 

. نشونم بده چطوری باهاش بازی می»  «کت 

ولی بودن. جوری که حس کردم یه … کننده باشنها نباید اینقدر تحریکاین جمله
 گرمای مرطوب دوباره بی   پاهام جاری شد. 

من اطاعت کردم، همون کاری رو کردم که ازم خواسته بود، همزمان که نگاهش 
ه شد به اون نقطه  ی بی   پاهام. ی زنونهپایی   رفت، خت 

رد کردم، دور سوراخم کشیدم، بعد دوباره آوردم بالا انگشتامو از بی   لبای خیسم 
م مالیدم. یه لرزش از تنم رد شد، یه موج دیگه از و سر انگشتمو روی چوچوله

ون ریخت، و یه آه آروم از دهنم در اومد.   خیسی بت 

م. دختر خودمی. »  «آفرین دختر

ودم ور با شنیدن تشویقش ناله کردم و ادامه دادم، جلوی کوستیا داشتم با خ
 براش رفتم، اونم همینطور نشسته بود و نگاهم میمی

ً
کرد، طوری که انگار اصلا

 کردم. مهم نبود، انگار داشتم وقتشو تلف می

ی تشویق، ولی همی   خدایا، هیچ احساسی تو صورتش نبود جز همون یه جمله
ی تو وجودم شعلهیی  حس کرد که کرد، یه جوری تحریکم میور میتفاوتیش یه چت  

 آور زود. رسم، خجالتکردم خیلی زود دارم به اوج می

م، « خدای من، آره. » این دو کلمه از دهنم در رفت قبل از اینکه بتونم جلوشو بگت 
کردم چشام فقط یه سرمو به عقب انداختم ولی چشمامو باز نگه داشتم. حس می

هاش رگ بود، شونهکنم. اونقدر بز شیار باریکن که از بینش دارم به کوستیا نگاه می
 ش عضلای  و گنده. پهن، سینه

اهن رو مرور کردم. حیف که دوباره لباس تو ذهنم تصویر بدن برهنه ش بدون پت 
 ش به اندازه کاف  واضح بود. پوشیده بود، ولی خب، خاطره

ی گنده ی خیس که رو زمی   درست کردی عزیزم، یه لکهنگاه کن به اون لکه»
کوستیا اینو گفت، انگار « کس خوشگلت برام خیسه. درست بی   پاهات، چون  



 

 

 صدامو بلند گفته بودم. داشت فکرامو می
ً
من چه آشغال »خوند، یا شاید واقعا

، نه؟کثافتر  ش ناله پردهاز این حرفای یی « ام که مجبورم کردم با کست بازی کت 
ن کس کنم به ایمن یه منحرف واقعیم که اینجوری نشستم دارم نگاه می»کردم. 

. خوشگل صوریر که داری باهاش بازی می  «کت 

 خیلی نزدیک. … تر حرکت دادم. خیلی نزدیک بودمدوباره ناله کردم، دستمو سری    ع

ش که از روی شلوار برجسته بود حلقه کرد، کف  ، دور کت  اون دستشو برد پایی  
 دستشو آروم بالا پایی   کشید روی طولش. 

. … دختر خوب خودمی»  «لعنتر

 بردارم، همونطور که به شلوارش فشار میتوننمی
ی

آورد، ستم چشم از اون برجستکی
ش از روی پارچه معلوم بود هر بار کف طوری که انگار داشت می تپید، حتر سر کت 

 داد. کشید و شکلشو نشون میکشید بالا، پارچه رو میدستشو می

ی یدم وقتر لکهجا شد، یه نوار نور افتاد روی پاش. یه نفس بلند کشیه کم جابه
ون.  ش رو دیدم که از شلوارش زده بود بت   خیس بالای سر کت 

 خواستم برسم به اوج. خواستم بریزم، میتر حرکت دادم، میدستمو سری    ع

 «آره، همینه. خوبه عزیزم، آنستازیا؟»

 …رسیدم کهیه اشاره کوچیک کردم، دهنمو باز کردم، داشتم می

 «بس کن. »

؟… چ »مو بیشتر باز کردم. یه نفس تت   کشیدم، چشا  «چی

م، سرمو بیشتر عقب برد تا گردنم دستشو آورد جلو، یه انگشت گذاشت زیر چونه
 کامل در معرض دید باشه. 

؟چقدر می»  «خوای ده سال گذشته رو فراموش کت 



 

 

 شاید جواب رو تو چشمام دیده بود. … فرصت جواب نداد

؟ میمی» ی دردها کاری کنم که همهخوای  خوای فقط همی   لحظه رو حس کت 
 «محو بشن؟

 به چی دارم جواب می« آره. »
ً
دم، ولی آروم زمزمه کردم، مطمی   نبودم دقیقا

 کنمخدایا، محال بود بخوام متوقفش  

 

 روئن

« کنه. هرچقدر که از ترست خوشم میاد، ولی عصبانیتت بیشتر منو تحریک می»
مردد بود، ولی بعد دستش  بلند شدم و دستم رو به سمتش دراز کردم. یه لحظه

 رو گذاشت توی دستم. 
ه ش بهم زل زد؛ نگاهش باعث وقتر جلوی من ایستاد، با اون نگاه معصوم و خت 

 شد تنم بلرزه. 
ش رو نوازش کردم، و دستم رو بالا بردم، گونه« چقدر کوچولویی »آروم گفتم: 

 شستم رو زیر چشمش کشیدم. 
هم هشدار بود، هم یه جور پرسیدن  این حرفم« خوام متوقف شم. نمی»گفتم: 

سم. یعت  داشتم بهش می  بتی
ً
خواد ادامه بدیم، گفتم اگه نمیبدون اینکه مستقیما
 الان وقتشه که بگه. 
. هیچ»آروم زیر لب گفت:  چشماش توی « وقت ازت نخواستم متوقف سیی

 کردم. چشمای من قفل بود، صدای قلبش رو حس می
، از روی استخون نگاهم رو پایی   بردم، به بدنش . دستم رو از گردنش کشیدم پایی  

م رو بردم توی ش رد کردم و روی سینش گذاشتم. همزمان، دست دیگهترقوه
 شلوارم، خودمو گرفتم. 

یه حس خیلی خوب توی تنم پیچید. نوک سینش رو نوازش کردم، نفسش برید، 
 نوکش بیشتر سفت شد. 

ه کم عقب رفتم تا بتونم بهتر ی« چقدر خوشگلی. … خودتو ببی   »آروم گفتم: 
نگاهش کنم؛ پوست صافش، شکم صافش، اون فرم قشنگ بدنش، پاهای 



 

 

 …بلندش
 نگاهم رو به پایی   بردم، به اونجاش. 

ط می… خوشم میاد که اینجارو تمت   کردی»گفتم:  بندم خیلی حساسه، درسته سری
 «عزیزم؟

ی نگفت، ولی لازم نبود. از لب گاز گرفتنش و نال ه آرومی که کرد، فهمیدم اون چت  
 درست حدس زدم. 

تر شدم، اونم یه قدم عقب کشید. خندیدم، از این مقاومت یه قدم نزدیک
 کوچیکش خوشم اومد. 

دنبالش رفتم، طوری که حس یه شکارچی بهم دست داد. آروم آروم عقب 
 رفت، تا جایی که بردمش سمت اتاق خواب. می

 زد. تر شد، ولی قلبش تند میوقتر فهمید کجاست، یه لحظه نگاهش جدی
دستم رو از سینش پایی   آوردم، مچ دستاش رو گرفتم، انگشتام رو روی نبضش 

 گذاشتم. 
 …زدقلبش تند می

. طاقت نداشتم،  یه قدم عقب رفتم، شلوارم رو پایی   کشیدم، انداختم پایی  
وع کردم آروم آروم حرکت دادن دستم.   خودمو گرفتم و سری

 ن، دهنش یه کم باز مونده بود، محو نگاه کردنم بود. چشماش گشاد شده بود
. … من بزرگم»گفتم:   «تو کوچولویی
 کشیدم. کردم، دستم رو از بالا تا پایی   میتر حرکت میآروم

 «چقدر مغروری. »آروم گفت: 
 «شاید، ولی دروغگو نیستم. »یه خنده کوتاه کردم. گفتم: 

وی دستم تف انداختم و دوباره یه لحظه دستم رو ول کردم، نگاهش کردم، بعد ت
 گرفتم خودمو. 

 م گرفت. از قیافه متعجبش خنده
… خوام باهات بکنم فکر کردماین همه سال فقط به کارای کثیف  که می»گفتم: 

، با دهن پر بهم نگاه کت   یه ناله از ته گلو « …هزار بار تصور کردم زانو زده باسیی
دونم ، ولی مطمی   باش خوب میهیچ وقت با هیچ زی  نبودم، عزیزم»کشیدم. 

 «قراره چی کار کنم. 
 زبونش رو کشید روی لباش، این حرکتش بیشتر تحریکم کرد. 



 

 

، بهم نگاه کرد. خودمو نزدیک تر گرفتم بهش. دوباره زبونش رو نگاهش اومد پایی  
 کشید روی لباش. 

 «بیا اینجا. »گفتم: 
 ولی اون تکون نخورد، و من با یه غرولند صداش زدم. 

 «یکی. حالا بیا اینجا. »فتم: گ

رفت. کشیدنش به آرومی بالا و پایی   میفرمش با نفسهای کوچیک و خوشسینه
 ولی هنوز هم حرکت نکرد. 

 «دو تا دیگه هم شد. »یه لبخند آروم زدم و گفتم: 

 اخماش رفت تو هم. 

 «کنم، عزیزم. تا حساب مییعت  تا الان سه»ادامه دادم: 

؟سه» نفس زدن گفت: با نفس  «تا چی

یت  که از نزدیکش یه قدم نزدیک تر شدم، سرمو خم کردم، بوی خاص و شت 
 کردم. اومد رو حس میمی

« خوشگل کوچولوتو بزنم چون حرفمو گوش نکردی.  کونبار که قراره  سه»گفتم: 
تر شدم و بدنمو بهش چسبوندم، نوک وجودمو روی شکمش یه کم نزدیک

 ذارم. رم رد خودمو روش میکشیدم، حس کردم که انگار دا

 گونه بود. ولی بیشتر شبیه یه زمزمه التماس« …خدایا»زیر لب گفت: 

تونم صتی کنم که بذارمت روی پام و پشت قشنگتو نوازش نمی»با لبخند گفتم: 
خوام تموم اون بعدش، می… کنم، تا وقتر که گرم و حساس شه. و بعدش، عزیزم

 «آروم کنم.  احساسی که توی پاهات جمع شده رو 

کردم و منتظر بودم به کردم، آروم خودمو نوازش میهمچنان که بهش نگاه می
 حرفم گوش کنه. 



 

 

نه نگفته بود، متوقف نکرده بود، پس یعت  قبول کرده بود که بازی رو به شیوه 
 من ادامه بدیم. 

 کم زانو زد، و اون لحظه حس عجیتی بهم دست داد، یه حس رضایت عمیق. و کم

؟ وقتر حرفمو گوش میمی»ه کوتاه کردم و از بالا بهش نگاه کردم: یه نال دی بیت 
ه؟ دختر خوب من. چقدر همه  «چی بهتر

 هاش رسید. دیدم که یه رنگ صوریر آروم از گردنش بالا اومد و به گونه

 «خجالت کشیدی از کاری که برات انجام دادم؟»پرسیدم: 

 «نه. »آروم گفت: 

 دروغ می»لبخند زدم: 
ی

ولی اشکالی نداره. همینو دوست دارم. اینکه وانمود  …گ
 «خوای. دونیم که میخوای، در حالی که جفتمون میکت  نمیمی

 دستم رو بردم عقب سرش، آروم موهاشو لمس کردم. 

، صادقانه برات بخوام دوست داری همه»پرسیدم:  چی رو بدون رودربایستر
 «عزیزم؟

تونه منصرف شه، انگار خودش هم غرق حس تر از اینکه بسرشو تکون داد، سری    ع
 شده بود. 

موهاشو بی   انگشتام گرفتم، یه کم کشیدم عقب، دیدم که دهنش باز شد، زبونش 
 آروم روی لب پایینیش کشیده شد. 

 «ای؟آماده… خوام باهات نرم رفتار کنمنمی»گفتم: 

 چشماشو بست. « …آره»با یه ناله آروم گفت: 

 تی کردم تا دوباره نگام کنه. ص« نگام کن. »محکم گفتم: 



 

 

مو بعد   … یه کم بیشتر دهنو باز کن»درست جلوی صورتش نگه داشتم و گفتم:  کت 
. باید بتوی  همه  «شو تحمل کت 

دونم چرا اون لحظه خیلی برام یه اشک از گوشه چشمش پایی   افتاد، و نمی
گذار بود.   تاثت 

لو رفتم. حس گرمای لطیفش تا جایی که تونست دهنشو باز کرد، و من به آرومی ج
 باعث شد نفس عمیفر بکشم. 

وع کن. … آفرین دختر خوب»آروم گفتم:  به « حالا لبای قشنگتو دورش ببند و سری
خوام ببیت  که تا آخرش به چشمام نگاه کن. می»چشماش نگاه کردم و گفتم: 

 «دی. چطور داری این کارو برام انجام می

وع کردم، عقب جلو می  دادم که عادت کنه. بهش فرصت می رفتم،آروم سری

. موهاشو ول کردم، انگشتم رو روی  یه اشک دیگه از گوشه چشمش اومد پایی  
 ش کشیدم، اون اشک رو گرفتم و به لبم رسوندم. گونه

 «الان چقدر حس عجیتی داری عزیزم؟»آروم پرسیدم: 

ن ادامه کنه بیشتر ادامه بده، نفسش تند شده بود، ولی همچنادیدم که تلاش می
 داد. می

دستاشو دور پاهام حلقه کرد، و ناخناشو توی پوستم فرو کرد که باعث شد یه 
 نفس محکم بکشم. 

 جلو رفتم، تا جایی که نزدیکم شد. گفتم: 
یه « …شو نگه دارهمه»یه کم بیشتر

کنه. بعد آروم لحظه همونجا نگهش داشتم، حس کردم که داره همراهیم می
 و دوباره جلو رفتم. … یه نفس عمیق بکشه کشیدمش عقب، تا بتونه

 رفتم. تر جلو عقب میتر و ملایمآروم

ی. … دختر خوبم»زمزمه کردم:   «خیلی داری عالی پیش مت 



 

 

های این لحظه رو صورتش نشسته بود، و کم رد اشک و نشونهدیدم که کم
 همچنان محکم نگهش داشتم. 

 «عزیزم؟ بریزمات کامل بر   آبمو دوست داری همه »با لبخند پرسیدم: 

 مال من شدی، وقتر … ولی نه الان عزیزم»یه ناله کرد. گفتم: 
ً
اون موقعی که واقعا

ه  مو که تموم   «کنم. رو بهت هدیه می شت 

ش رو توی گلوی آنا خالی کنم و مجبورش خواستم که همههیچی بیشتر از این نمی
ون مال ش رو قورت بده، اما فکر تصاحبش، فکر اینکه از دکنم همه رون و بت 

 خودم بشه، بیشتر برنده شد. 

ی، داری حس فوق»  «ای بهم میدی، آنا. العادهخیلی خوب داری پیش مت 

مو رسه.  احساس کردم بدنم داره به اوج می ون آوردم، دستم رو کت  از دهنش بت 
ش زدم، بعد یه قدم عقب رفتم تا ش رو به گونهگرفتم و چندبار آروم نوکش  دور 

ل کنم. بتونم خو   دمو کنتر

دیدنش که هنوز زانو زده بود، موهاش ریخته بود روی صورتش، لباش قرمز و کمی 
 ش بود، برام خیلی جذاب بود. ورم کرده بود، و ردِ براقِ خیسی هنوز روی چونه

خم شدم، بلندش کردم و بردمش سمت تخت. نشستم و گذاشتمش روی پام، 
 فرمش رو تحسی   کردم. ن خوشطوری که بدنش روی پاهام افتاد و اون بد

. می» قبل از اینکه حرفمو تموم « دونستر این قراره اتفاق بیفته، پس جلوشو نگت 
 کنم، کف دستم رو محکم روی باسنش زدم. 

 یه نفس تند کشید، بدنش جمع شد. 

به ایجاد « درد گرفت، نه؟» با دستم آروم روی پوستش کشیدم، گرمایی که از ض 
 داری. »م. کردشده بود رو حس می

ی
 «پاهاتو باز کن، بذار ببینم چه قشنکی

 یه لحظه فقط طول کشید تا حرفمو گوش کنه. 



 

 

ینش داشت دیوونم می روی کرد. دستمو از روی باسنش پایی   بردم، بوی شت 
 و بیشتر بازش کردم.  کسش گذاشتم

دستمو روی پوستش کشیدم، اون « ببی   چقدر لطیف و صورتیه، دختر خوبم. »
خش کردم. بعد دستمو آوردم بالا، توی چشماش نگاه کردم، و زبونمو رطوبت رو پ

 روی کف دستم کشیدم. 

 «تر کنم. تونم این زیبایی رو سرخببینم چقدر می»یه لبخند زدم. « طعمت عالیه. »

 «…کوستیا»

به ش حرفشو قطع کردم، دستمو دوباره روی اون قسمت لطیفش زدم. هر ض 
 بیاد و بدنش بلرزه. باعث شد یه صدا از ته گلوش در 

 «—دردم گرفت… اوخ»

به زدم. « ست، اینو قبول داری. العادهولی در عی   حال فوق»  دوباره یه ض 

 «…آره»کمرش رو خم کرد و گفت: 

به زدم، بعد دستمو آروم روی اون قسمت کشیدم، روی نقطه  دوبار دیگه هم ض 
 حساسش فشار ملایمی دادم. یه ناله قشنگ ازش شنیدم. 

م کردم، نوک بینیم رو روی ستون فقراتش کشیدم، بوشو نفس کشیدم، سرمو خ
 بعد با زبونم رد عرقش رو مزه کردم. 

 ، ولی فشار ندادم، فقط نگهش داشتم تا حسش کنه. روی کسس گذاشتمدستمو 

به « خوای به اوج برسی، ولی باید صتی کت  عزیزم. دونم میمی» دوباره چند ض 
 ملایم به باسنش زدم. 

 وچیکی که درآورد، باعث شد لبخندی شیطون بزنم. صدای ک



 

 

بعد دوباره بغلش کردم، خوابیدم روی تخت و طوری قرارش دادم که روی صورتم 
 نشست. 

 هام گذاشت. چشماش بزرگ و پر از اضطراب بودن. دستاش رو روی شونه

 «ترسیدی، نه؟»

 لباشو خیس کرد. دستامو روی باسنش گذاشتم و آروم مالیدم. 

 «تت بهم بگو. با کلما»

ه. … آره»گفت:   «یه کم ترسیدم، چون خیلی سری    ع پیش مت 

 «افتاد، عزیزم. این اتفاق خیلی وقته باید می». نوچی کردم

 شد بیشتر تحریک بشم. حس کردم بدنم چقدر مشتاقه، هر حرکتر باعث می

خوام اون زیبایی خیس رو بذاری روی لبام و بذاری من همه کاری برات انجام می»
 «م. بد

نشیت  نه، دیگه وقت عقب»چشماش از تعجب بیشتر باز شد، سرشو تکون داد. 
 «نیست. 

به آروم به باسنش زدم.   «الان وقتشه، بیا عزیزم. »یه ض 

 «دونم چیکار کنم. ولی نمی»نفسش تندتر شد. 

ام یه لذت عجیب تو وجودم پیچید از شنیدن این حرف. اینکه بدونم اولی   نفری
 …و بهش میدهها ر که این حس

 تر بشه. کمرشو گرفتم، آروم کشیدمش پایی   تا نزدیک

 «فقط بذار من راهنماییت کنم. »



 

 

ست، و دار شنیدم ازش، پاشو بیشتر باز کرد، نشونم داد چقدر آمادهیه قورت صدا 
ون اومد.   یه صدای عمیق از ته وجودم بت 

یت  روی لبم چکید، زبون ش م رو کشیدم و مزهسرمو بلند کردم، یه قطره از اون شت 
 کردم. 

وع کردم به لذت بردن ازش. … بعد  سری

ای دور نقطه حساسش زدم و یه لحظه کوتاه زبونم رو از پایی   تا بالا کشیدم، دایره
 تر رفتم. مکیدمش، بعد دوباره پایی   

کرد، خودش رو به کم با لذت هماهنگ شد، ناله میبعد از چند لحظه، خودش کم
 گشت. دنبال لذت میمالید، و صورتم می

نوک انگشتم رو روی  آرومیگذاشتم، بیشتر بازش کردم، و به   کونشدستامو روی  
 مالکیت عمیق تمام وجودمو پر کرد. یه حسی از رضایت و کشیدم،   سوراخش

یه لحظه بدنش سفت شد و نفسش برید، تعجب کرده بود که دستم به یه جای 
تر هم شدم، زبونم رو با حرص محساسش خورده. ولی من ادامه دادم، حتر محک

 روی نقطه حساسش حرکت دادم. 

به نوک انگشتم رو آروم وارد قسمت سوراخ کونش کردم، با دست دیگه م یه ض 
کوچیک به باسنش زدم و زبونم رو بیشتر توی سوراخ کسش حرکت دادم. کسش 

ی قویبهم چسبیده بود، انگار دلش می  تر حس کنه. خواست چت  

پیچید و صورتم از هیجان و اش تو گوشم میه بود، صداهای نالهچی خیس شدهمه
کم بیاد، کردم ممکنه نفسلذت خیس شده بود. اونقدر نزدیک بود که حس می
 همونجایی بودم که می

ً
 خواستم. ولی برام مهم نبود، چون دقیقا

وع کرد به  زبونم رو دوباره با ریتم مشخض روی چوچولش حرکت دادم. بدنش سری
کردم، توی هوا دن، معلوم بود که خیلی نزدیکه. حسش رو کامل دریافت میلرزی

 هم بود. 



 

 

ی عمیق از گلوم دراومد و همزمان انگشتم رو بیشتر فشار دادم، اونم وقتر یه ناله
 خیس شد و همی   منو بیشتر تحریک 

ً
منفجر شد. صورتم از شدت ارضاش کاملا

 کرد. 

جوری خودش رو روی صورتم فشار نده و یهصتی کردم تا کامل آروم بشه، تا دیگه 
ولو بشه. بعدش برش گردوندم، پاشو از هم باز کردم و یه نگاه به اون قسمت 

 برانگت   بود که نفسم بند اومد. جذابش انداختم؛ اونقدر خوشگل و وسوسه

هام بهش افتاد، با اسمم رو زمزمه کرد با یه صدای خیلی خاص، و وقتر چشم
ک کردم، بعد زبونم رو کشیدم روی کف دستم، انگار دستم صورتم رو پا 

 خواستم هیچ طعمی ازش از دست بره. نمی

« تونم... خواد، ولی نمیخوام آروم باشم، به خدا دلم میمی»با صدایی گرفته گفتم: 
مو گرفتم، یه بار دیگه مزه  اش کردم. بعد کت 

شون دادم، ا دهنم بازیهاش و باز بالا تا پایی   بدنش رو بوسیدم، رسیدم به سینه
 تا سفت و حساس شدن. 

ه هاش رو باز شکم کوچیکش رو بوسیدم و وقتر دوباره رسیدم به کسش، لب
کردم و یه قطره آب دهنم رو روش ریختم. نفسش بند اومد. یه نگاه بهش 

 انداختم، و فهمیدم که از این کارا خوشش میاد. 

 نم رو کامل از پایی   تا بالا کشیدم. یه بار دیگه آب دهنم رو روش ریختم و بعد زبو 

 دیگه بسه بازی. وقتش بود که مال خودم بکنمش. 

هاشو گرفتم و بازشون کردم. یه نگاهی به هام رونخوابوندمش به پشت، با دست
هام از دیدنش ست  اونجاش انداختم... خدا، انقدر لطیف و خیس بود که چشم

 شد. نمی
ی بود کهآناستازیا قشنگ  دیده بودم.  ترین چت  

 «... کوستیا »آلود اسممو گفت: با صدایی آروم و خواب
هام پاک کردم، بعد زبونم رو کشیدم روی آروم از تنش بالا رفتم، صورتمو با دست



 

 

 خواستم حتر یه ذره از طعمش از دست بره. کف دستم، نمی
 «. تونمخوام. ولی نمیخوام آروم باشم... به خدا میمی»با خودم زمزمه کردم: 

 گرفتم. ی دیگه ازش میکم بازی دادم. باید یه مزهآلتم رو گرفتم، یه
، نوک سینه یکی با دهنم گرفتم، تا جایی که هر دو سفت و قرمز هاشو یکیرفتم پایی  

 شدن. 
های اونجاشو باز کردم. چند زبونم رو دور نافش چرخوندم، بعد با دو انگشت لب

ن از لبم چکید روش. نفسش برید. لحظه فقط نگاهش کردم. یه قطره آب ده
 نگاش کردم. معلوم بود از این کار خوشش اومده. 

 یه بار دیگه هم تف کردم روش، بعد با یه ناله زبونم رو از پایی   تا بالا کشیدم. 
 دیگه بسه. وقتش بود مال خودم کنم. 

مو دوباره   ، دست دیگمو کنار سرش روی کسشگرفتم، گذاشتم دم ورودی    کت 
 هامون کل اتاقو پر کرده بود. زدیم، بوی تننفس میم. هر دومون نفستخت گذاشت

هاش رفت تو تنم، با یه حرکت محکم، تا ته رفتم توش. جیغش بلند شد، ناخن
 و گرماش نالیدم. 

ی
 منم از شدت تنکی
م. کم خشن بود، ولی نمیبرای بار اولش یه  تونستم جلو خودمو بگت 
 از ته وجود نالیدم. 

... زی»اون گفت: 
ی

 «اده... خیلی بزرگ
. خودتو برام باز کن، همههمه»زنان جواب دادم: نفس ی وجودمو مو بگت 

 «بخوای. 
تونست جلوی چشماشو بست، لبشو گاز گرفت، سرشو تکون داد. انگار نمی

ه.   حساشو بگت 
 «درد داره... »زمزمه کرد: 

ی ولی وقتر کمرمو بهش فشار دادم و به نقطه حساسش خوردم، یه ناله
 بخش ازش دراومد. لذت

. ی وجودت حسخوام با همهمهم نیست درد داره یا نه. می»زمزمه کردم:  م کت 
ه. اونقدر شدید که هیچ  «کس دیگه نتونه جاتو بگت 

دستم رو تو موهاش گره زدم، سرشو عقب کشیدم تا گردنش باز شه، لباش از 
 نفس زدن باز مونده بود. شدت نفس

 تر ادامه دادم. گرفتم و محکم  م کمرشو با دست دیگه



 

 

 خواستم کامل حس کنه که مال من شده. می
 «کنم. وقت ولت نمیتو همیشه مال من بودی... هیچ»هی تکرار کردم: 

گردنشو بوسیدم، زبونم رو روش کشیدم، بعد یه گاز آروم گرفتم، طوری که دردش 
 بیاد ولی زخمی نشه. 

 «خدایا... »با ناله گفت: 
 حکم توش رفتم. چند بار دیگه م

تونم بدون تو نفس بکشم... انقدر خوب و درست حس نمی»زنان گفتم: نفس
. م میسیی که دیوونهمی  «کت 

 هم وصل شده بود. هامون بهنگاه کردم اونجایی که بدن
 جا خیس بود. تنگ بود، دورم رو گرفته بود، همه کسش

ی که می»آروم گفتم:   «خوام بشنوم. بگو... بگو چت  
 دفعه دیگه تا ته رفتم توش، نفسش برید. یهوقتر 
 «دختر خوب من باش... »گفتم: 
 «مال توام... از اولش مال تو بودم. »هام فرو کرد. گفت: هاشو تو دستناخن

 «آره... همیشه. »دار گفتم: با صدای خش
وع کرد با ریتم خودم حرکت دادن بدنش، صدای برخورد بدن هامون تو اتاق سری

 پیچید. 
، آفرین... خودتو برام تکون بده. کاری کن منم داری خوب کار می»گفتم:  کت 

 «برسم. بهم حال بده، دختر خوبم... 
 مون شدیدتر شد. تر کرد، تماس بی   بدنهاشو سری    عحرکت

م، آره؟درسته، عزیزم؟ تو می»پرسیدم:   «خوای من لذت بتی
 دفعه سفت شد، جیغ زد و ارضا شد. بدنش لرزید، یه

 تونستم خودمو نگه دارم. منم دیگه ن
چند حرکت محکم دیگه کردم، ولی آخرین لحظه خودمو عقب کشیدم، اونم از 

 پاهاشو ول کرد. 
ی

 شدت خستکی

مو می هام به تنش دوخته شده بود. درست وقتر مالیدم، چشمداشتم با شدت کت 
 ی بدنم منقبض شد. که اوج بهم رسید، حس کردم همه



 

 

م رو سمت شکمش گرفتم و  ون آبم اومد؛ رگه سر کت  های سفید غلیظ  ازم بت 
ی روی شکمش نشستند. انقدر زیاد بود که سینهاومدن و مثل روبان ها و های شت 

که چجوری کردم به اینکنان فقط نگاه میگردنش هم ازم پوشیده شد. ناله
 وجودم رو تنش نقش بسته. 

طوری که  هاش و بعد گردنش کشیدم،با دستم آروم روی شکمش، روی سینه
 انگار وجودم رو با لطافت مالیدم روش. 

 خدای من، عجب حسی داشت. 

ون رفته بود و تن اون ازم پر شده بود، دو دستمو وقتر تموم شدم و همه چی ازم بت 
ذاره حتر یه ذره فاصله بیفته. هر دو طرف بدنش گذاشتم، مثل کسی که نمی

 زدیم. نفس میدومون نفس

ل کنم. بوی تنم از اش و سعی کردم نفسشونهپیشونیم رو گذاشتم روی  هامو کنتر
شد حس کنم بیشتر از روی پوستش بلند شده بود، و این حس تملک باعث می

 ام. همیشه بهش وابسته

 قشنگ شده بود. 
ً
 یه لحظه عقب کشیدم و فقط نگاش کردم. واقعا

ای که چهره جوری، با اوناین… باید خودتو الان ببیت  »با یه لبخند زمزمه کردم: 
 «گه حسایی باهات حال کردم. می

وقتر کنارش روی تخت دراز کشیدم، بغلش کردم. خوشبختانه مقاومت نکرد، 
خورد. منم آروم خط ام میهای گرمش به سینهخودش رو بهم چسبوند، نفس

 هام. کردم با انگشتکمرشو دنبال می

 فکر می»گفتم: 
ً
 «کت  این رابطه ممکنه جواب بده؟واقعا

شاید حقم نباشه با تو … دونمنمی»دستم رو بردم بالا، پشت سرش رو گرفتم. 
 «ذارم بری. باشم. حتر اگه بخوای بری، نمی

، نفس  هاش آروم شد و توی خواب فرو رفت. بیشتر بغلش کردم. بعد از مدیر



 

 

 توی این ده سال، منم خوابم برد.  که، برای اولی   بار و عجیب این

 

 آناستازیا 

 

هام رو باز کردم، یه حس عجیب داشتم؛ نم چی بیدارم کرد، ولی وقتر چشمدو نمی
 .  یه ترکیب از آرامش و سرخوسیی

 چی قراره درست بشه. ها، حس کردم همهبرای اولی   بار بعد از مدت

ی پهن و عضلای  کنارمه، خوابیده، با اون سینه  کوستیا سرم رو چرخوندم و دیدم  
 ش پایی   رفته بود. که کامل پیدا بود، پتو تا کمر 

نگام افتاد به تتوهاش... بدنش انقدر بزرگ و قوی بود که اون سر گرگ وسط 
 به چشم میسینه

ً
هاش تت   بودن، اومد. خطش با اون جزئیات دقیق واقعا

 هاش زنده. رنگ

ی آخر دستم رو دستم رو بردم جلو که خطوط تتو رو دنبال کنم، اما تو لحظه
 خواستم بیدارش کنم. نمی مشت کردم و منصرف شدم. 

 رسید. ش... آروم به نظر میچون چهره

 
ً
 توی این ده سال، همچی   آرامسیی رو تجربه کرده؟ اصلا

ً
با خودم فکر کردم اصلا

 تونسته یه ذره از بار ذهنش کم کنه؟

 یی الان که نگاهش می
ً
خوابید، و این باعث شد لبخند بیاد رو دغدغه میکردم، واقعا

 لبم. 



 

 

تتخت بلند شدم، یکی از یر  آروم از  هاشو پوشیدم و تا دم در رفتم. قبل از سری
ون، یه بار دیگه برگشتم و نگاش کردم. هنوز عمیق خواب بود، فقط اینکه برم بت 

 جا شد روی تشک. کم جابهیه

 مردونه و واقعی... خدای من، چقدر خوش
ً
 تیپ بود، این مرد کاملا

 بدنم دوباره گرم شد. 

م فشار دادم، حس درد و سوزش ملایمی توی بدنم بود، هنوز هم حس ههامو بهپا 
 خیس بودن از وجودش رو بی   پاهام داشتم. 

 دوباره اون حس خواسیر  برگشت، تند و سوزان. 

 من عاشق این مرد بودم. 

ایی که ازش میانقدر دوسش داشتم که بدنم برای همه
خواستم، تت  ی اون چت  

 کشید. می

 خواستم. چی رو باهاش میهمه

 خواستم بالاخره به خوشبختر برسیم. می

ون می  کردم. و این یعت  باید پدرم رو برای همیشه از زندگیم بت 

 بعد از حرف
ً
 . کوستیا های  بارها بهش فکر کرده بودم، مخصوصا

ایی که از پدرم شنیده بودم، دیگه نمی
تونستم مثل قبل بهش نگاه بعد از اون چت  

 کنم. 

ی ولوی درونم هنوز خاطرات خویی ازش داشت... همهولی اون دختر کوچ
 که بهم میها، حرفها، دلگرمیمهربوی  

ی
 زد. های قشنکی

م، ولی میاحساسم بهش رو نمی  تونستم بذارمش کنار. تونستم نادیده بگت 



 

 

ه. فقط امیدوار بودم وقتر به  نمی خوام پدرم بگم که دیگه نمی کوستیا خواستم بمت 
وع کنم، اون هم  کوستیا خوام با خود  فقط میتو زندگیم باشه و   جدید سری

ی
یه زندگ

 از انتقامش بگذره. 

 خواستم. تونستم مانعش بشم، حتر اگه مینمی

ایی که مردی مثل  
 از سر گذرونده، قابل بخشش نیست.  کوستیا چون اون چت  

 فقط مرگ ای که با من میولی شاید قول آینده
ی

تونه بسازه، بهش بفهمونه که زندگ
 و انتقام نیست. 

 شاید بتونیم بریم جلو. 

خونه که یه لیوان آب بخورم. کنار  ون اومدم، رفتم توی آشتی   از دستشویی بت 
وقتر

ون نگاه کردم. نور چراغ های امنیتر روی سینک ایستادم و از پنجره به بت 
 های دور خونه افتاده بود. درخت

 الان میمی
ً
رار کنم... یا حداقل یه کم جلو تونم فدونستم که اگه بخوام، احتمالا

 بیاد دنبالم. 
ً
 بیفتم قبل از اینکه حتما

 ولی هیچ میلی به رفیر  نداشتم. 

ی که می  خواستم، جدا شدن ازش بود. انگار دیوونه شده بودم. چون آخرین چت  

 یه نفس عمیق کشیدم و به آینده فکر کردم. 

 دگیم برسم. زنم. باید برگردم خونه. باید به زنفردا باهاش حرف می

خوام اون تو زندگیم باشه. ما تازه دوباره همو ولی این به این معنا نیست که نمی
 پیدا کرده بودیم. 

 خواستم از دستش بدم. نمی



 

 

 دیوونه
ً
ای داشته باشم، بعد رابطه کوستیا بازی بود که هنوزم بخوام با  شاید واقعا

حتر جلوی چشمم … م کرداینکه منو دزدید، بیهوش… از اون کارایی که باهام کرد
 آدم کشت. 

 یه جور سندروم استکهلم گرفته بودم. 
ً
 شاید واقعا

تونستم درکش نه اینکه خودمو جای اون بذارم یا رفتارش رو توجیه کنم، ولی می
کنم؛ اینکه برای زنده موندن مجبور شده بود خودش رو تغیت  بده، سخت و 

.  یه آدم دیگه، تا دنیا و آدمای… احساس بشهیی   اطرافش نابودش نکی  

 لیوان رو گذاشتم روی سینک و برگشتم سمت سالن. 

 ش کنج دیوار نشسته بود. اون کیف بزرگ مشکی

 نمیدونم چی شد که قدمنمی
ً
دونم چرا فکر کردم باز هام منو به سمتش برد، اصلا

 ایدهکردنش حرکت عاقلانه
ً
ی خویی ایه، یا اینکه سرک کشیدن توش اصلا

 ه. شمحسوب می

ی ته دلم لرزید.   ولی وقتر زیپش رو کشیدم و اون همه اسلحه رو دیدم، یه چت  

 جا ندیده بودم. همه سلاح یهوقت تو عمرم اینهیچ

 بعد دستم خورد به یه گوسیی ساده. … هام روی فلز سردشون کشیدمبا انگشت

 هامو بغل گرفتم و با دستم آروم گلوم رو لمس کردم. روی زمی   نشستم، زانو 

 نجت  فلزی نازک و آویز کوچیکی که ازش آویزون بود رو گرفتم تو مشتم. ز 

ون. … همون لحظه فهمیدم  باید پدرم رو از زندگیم بندازم بت 

ای وحشتناکی که تونستم دیگه حتر نگاهش کنم، بدون اینکه همهنمی ی اون چت  
 برام تعریف کرده بود، دوباره یادم نیاد.  کوستیا 

 جا نشستم، توی سکوت. همونی دیگه هم چند دقیقه



 

 

 تا بالاخره بلند شدم و برگشتم توی اتاق. 

 آروم کنارش توی تخت دراز کشیدم. 

باعث شد چشمامو ببندم، یه نفس عمیق بکشم و … گرمای بدنش، بوی پوستش
چی به هم اینکه فردا همه قبل از … ی کوچیک آرامش بره تو جونمبذارم این لحظه

 بریزه. 

 

 

  روئن

 قدر عمیق و راحت نخوابیده بودم. وقت اینسال گذشته، هیچ تو این ده

جوری میتونستم مثل یه عوصی  بگم چون دیشب سکس داشتم بود که این
 س. خوابیدم، ولی اون یه دروغ گنده

انگار … دلیلش این بود که برای اولی   بار تو عمرم، یه حس آرامش واقعی داشتم
 نمی

ی
 م. کرددیگه تو جهنم شخض خودم زندگ

هامو تو اینکه بدونم اون درست کنارمه، فقط کافیه دستمو دراز کنم، انگشت
کننده یه حس قوی و نشئه… موهاش فرو کنم، بکشمش سمت خودم و ببوسمش

 داد. بهم می

 کردم برای همیشه ازم رفته، برگشته بود. انگار یه تیکه از اون انسانیتر که فکر می

م دوباره تو آغوشم بود.   چون دختر

چون … زدمهام کشیده شد به یه لبخند. آره، داشتم لبخند میاحساس کردم لب
 گرمای تنش دورم پیچیده بود. 



 

 

ی بود که این سالا حس می… توسکا*  عمیق. یه همون چت  
ی

کردم. یه جور دلتنکی
. چت   بود، هم واسه همهدردی که هم واسه هیچ  چت  

شکسته بود … گ شده بودقلبم همیشه برات تن»نگاهش کردم و زیر لب گفتم: 
 «برای تو. 

 هام واقعی بودن. نشنوه، ولی حرف قدر آهسته بود کهصدام اون

کردم، شد که بیدار بودم. داشتم نفس کشیدنش رو گوش میحدود یه ساعتر می
 کردم. ش رو نگاه میبالا پایی   رفیر  آروم سینه

روی استخون هاش بلند و خمیده، افتاده یه جور نوری تو پوستش بود، مژه
 ش، مثل یه فرشته. گونه

دستم رفت سمت صورتش، با شستم آروم خط فکش رو دنبال کردم، بعد لب 
 پایینش رو لمس کردم. کف دستم رو کامل گذاشتم کنار صورتش. 

 مال من بود. … انگار

ه شدم.   غلت زدم و به سقف خت 

 بیشتر از چند ساعت نمی
ً
بدنم آروم بود، تونستم بخوابم، ولی الان هرچند معمولا

 هام سبک. هام ریلکس، استخونعضله

ِ فرار، تلاش، یی 
ی

 دوید. هام نمیقراری تو رگدیگه اون حس همیشکی

ی بود که کنارم خوابیده بود. و همه  ش به خاطر دختر

 بود که تو رگهام جریان داشت.  اون پادزهر سمی

 رم بره. تونستم بذاخواد برگرده شهر. ولی من نمیمطمی   بودم فردا می

 تونستم ازش بگذرم، نه وقتر باعث شده بود اینطوری احساس کنم. نمی



 

 

دستم رو روی صورتم کشیدم، چشمامو باز کردم و دوباره به آناستازیا نگاه کردم. 
دونم چقدر زل زدم بهش، ولی یهو یه حس تو بدنم پیچید، موهای پشت نمی

 گردنم سیخ شدن. 

ای که زیر بالش دا لباس پوشیدم و اسلحهصبدون معطلی از تخت بلند شدم، یی 
 بود رو برداشتم. 

خونه، گوسیی غت  از اون گوسیی ساده رو برداشتم و اپلیکیشن امنیتر رو  رفتم آشتی 
 های اطراف خونه رو چک کردم. ی دوربی   باز کردم. همه

ی به نظر نمی ی درست نیست. رسید، ولی حسم بهم میاولش چت    گفت یه چت  

 دونستم تنها نیستم. اد گرفته بودم، میها رو یاین حس

 دشونو به خط درختا چسبونده بودن. ها رو دیدم که خو تا اینکه اون سایه

ی دیگه سری    ع گوسیی رو گذاشتم تو جیبم، رفتم سمت کیفم و چندتا اسلحه
 برداشتم. 

، هیچ ریسکی نمی  کردم. بدنم خودش یه سلاح مرگبار بود، ولی واسه اون دختر

 اتاق. برگشتم سمت 

 دونستم که برای گرفتنش میان. می

 دونستم چطوری رد منو زدن، ولی ولادیمت  پیدامون کرده بود. نمی

ایی که از خونه… تو ذهنم دنبال راه نفوذش گشتم
ش برداشته و یهو یادم افتاد. چت  

 بودم تا بهش حس راحتر بدم. 

د از این کارا دونستم ولا شونو واسه ردیاب چک کرده بودم، چون میلعنت. همه
 بلده. 

ی از زیر دستم در رفته بود.   ولی یه چت  



 

 

 زد. نبندش که زیر نور ماه برق مینگاهم افتاد به گرد

 سری    ع رفتم سمتش، زنجت  و آویز کوچیک رو بلند کردم. 

 کم تکون خورد، ولی هنوز خواب بود. یه

رو  عکسی از من و خودش توش بود. عکسو درآوردم و زیرش… آویز رو باز کردم
 نگاه کردم. 

 همونیه ردیاب ریز و پیسری … لعنتر 
ً
 جا چسبیده بود. فته، دقیقا

 هاشون روی ایوون اومد. صدای قدم

 دندونامو روی هم فشار دادم. 

 
ی

 تر. بار قویم برگشت، ولی ایناون خشم همیشکی

ی که… چون ترکیب شده بود با حس محافظت دونستم. مال خودم می از اون چت  
 آناستازیا. 

 …تونستم باهاش فرار کنممی

 ولی من ترسو نیستم. 

 .  اونا باید از من فرار کی  

 هام. و اونا طعمه… اممن شکارچی 

یه واژه روسی  ه که مفهومی عمیق و پیچیده واده و معادل دقیفر تو  کلمه "توسکا*
 و زبان

ی
 برای توصیف یک نوع حس غم، دلتنکی

ً
های دیگه نداره. این کلمه معمولا

شه. در واقع، "توسکا" به معنای یه درد دروی   ه که نه دید استفاده میقراری شیی 
به خاطر یه علت مشخص، بلکه به دلیل یه احساس عمیق از فقدان، اضطراب و 

ی یا کسی  ه  به چت  
ی

 در نهایت دلتنکی



 

 

 

 

 آناستازیا

".  "آناستازیا، عزیزم، باید بلند سیی

ن بم و مردونهبود که منو بیدار کرد، ن کوستیا اما نه صدای  
ُ
ش. لحنش ه حتر اون ت

 بیدارم کرد. 

 یه لحن خشن و پر از اضطرار. 

تازه داشتم به خودم میومدم که حس کردم موهامو از صورتم کنار زد. هنوز 
 هام بلند شدم و پلکامو باز کردم. آلود بودم که روی آرنجخواب

دفعه شت، یهاما وقتر یه چت   خیلی سنگی   و سردو حس کردم که توی دستم گذا
 بیدار شدم. 

ً
 کاملا

ه؟" وقتر به صورت   رحمی نگاه کردم و اون جدیت و یی  کوستیا "چی شده؟ چه ختی
 هام یخ زد. رو توی نگاهش دیدم، خون توی رگ

 "اومدن، عزیز دلم."

، چقدر سنگی   بود. نگاهم رفت به اسلحه  ای که توی دستم بود. لعنتر

آورد و چک شو درمیداشت خشاب اسلحه ا کوستیصدای برخورد فلز به فلز اومد.  
 کرد که پر باشه. بعدم با یه صدای تق دوباره جا انداختش. می

 هو صدای قرچ قرچ از روی ایوون اومد. یکی درست پشت در بود. یه

 ای ندادن. در با یه صدای بلند منفجر شد و اومد تو. و بعد، هیچ هشداری دیگه



 

 

 بفهمم چی شده.  یه جیغ از دهنم پرید، قبل از اینک
ً
یه لحظه بعد  کوستیا ه اصلا

 .  منو از تخت کشید پایی   و خوابوندم روی زمی  

ی که من یه عالمه صدای روسی نامفهوم از جلو خونه شنیده می شد، ولی تنها چت  
 ی قلبم. کنندهشنیدم، صدای خون توی گوشم بود و تپش دیوونهمی

جا بمونم و اگه کسی اومد گه همونداره بهم می کوستیا یه گوشه از ذهنم فهمید  
 سمتم، شلیک کنم. 

 نمی
ً
دونستم چه خطریه. تاریکی همه جا رو گرفته بود. سرمو آوردم بالا و از اصلا

 دیدم. ها رو میپشت تخت نگاهی به راهرو انداختم. اما فقط سایه

و بعد صدایی شنیدم که خیلی خوب برام آشنا بود. صدای پدرم، وقتر داشت به 
 داد. فحش می تیا کوس

 خدایا... 

 بعد صدای رگبار گلوله اومد. 

 تق. تقتق

 یه یر 
ً
ت پوشیده بودم. نفسم بند اومده بود. خدا رو شکر که حداقل قبلا  سری

تر گرفتمش، بعد دوباره به سمت راهرو نگام به اسلحه توی دستم افتاد. محکم
 نگاه کردم. 

 که از چراغهیچ نوری نبود جز نور کم
ی

ون میهای رنکی اومد و اونم درست امنیتر بت 
 تابید به داخل، فقط یه روشنایی ملایم و مبهم تو خونه پخش کرده بود. نمی

ی توی خونه  و بعد دوباره صدای انفجار، نور و گلوله، صدای ناله و فحش و درگت 
 اومد و دلم از ترس مچاله شد. پیچید. صداهایی از برخورد مشت و بدن می

 بوی خون و باروت پیچیده بود تو هوا. خورم که قسم می



 

 

آسیب  کوستیا گرفتم. اونا داشیر  به  کردم. باید جلوشونو میباید یه کاری می
 کشنش. زدن. خدایا، میمی

 هایی تند. خودمو از زمی   بلند کردم و دویدم سمت در، چسبیده به دیوار و با نفس

 جنگه. داره با چهار نفر می خم شدم و یه نگاه به راهرو انداختم. دیدم یه نفر تنها 

 دونستم اون یه نفر کیه. نفسم بند اومد و چشمام گرد شد. چون خوب می

 شناختم. رو می کوستیا حتر تو تاریکی مطلق هم  

هاش مثل کوه. بالاتنه لخت، فقط یه شلوار راحتر قدش از همه بلندتر بود، شونه
، ان  ین کار ساخته شده بود. گار واسه اتنش بود، ولی حرکاتش... مثل یه ماشی  

 همون اتفافر افتاده بود که ازش می
ً
 ترسیدم. و اون لحظه دلم شکست، چون دقیقا

 کوستیا یکی از مردا دستشو بالا آورد، توی دستش اسلحه بود. جیغ زدم، ولی  
تر از اون بود. یه حرکت سری    ع زد، گردن طرفو چرخوند، انقدر تند که فقط سری    ع

م. صدای وحشتناک شکسیر  استخون باعث شد حالت یه سایه از حرکتش دید
م.   تهوع بگت 

 تای دیگه باهم ریخیر  سرش. سه

دونستم اگه منم اسلحه رو بالا آوردم، ولی دستام میلرزید و نور زیادی نبود. می
 بخوره.  کوستیا شلیک کنم، ممکنه به خود  

 اسلحه شلیک نکرده بودم. هیچ
ً
 وقت قبلا

ون و وارد راهرو شدم. نمیبا اینکه گفته بود نرم جلو  تونستم ، از اتاق اومدم بت 
دیدم که خودش شدم، بیشتر میتر میفقط بایستم و تماشا کنم. اما هرچی نزدیک

 داره عالی از پسشون برمیاد. 



 

 

کرد. فقط با دست خالی یه اسلحه همراهش بود، حداقل یکی، ولی استفاده نمی
 جنگید. می

. بدن مردو با یه حرکت ناجور خم کرد، طوری که یکی دیگه رو هم از پا درآورد 

 ش کرد یه گوشه. صدای شکسیر  ستون فقراتش بلند شد، و بعدم مث زباله پرت

اندام و ی اتاق نظرم رو جلب کرد. برگشتم و دیدم یه مرد درشتیه حرکت گوشه
اش مستقیم طرف ایستاده. دستشو آورد بالا، اسلحهها اونشده توی سایهپنهون
 . کوستیا ت  سم

 فکر نکردم. فقط ماشه رو کشیدم. گلوله خورد به دیوار، حدود پنج متر 
ً
اصلا
 تر از سرش. طرفاون

 یه فحش روسی ازش شنیدم و خشکم زد، چون فهمیدم اون مرد... پدرم بود. 

که داشت با آخرین مرد   کوستیا آروم گفتم: "بابا..." نگاهم دوباره رفت سمت  
 شد. درگت  می

ون کشید و سری    ع کشید روی گردن مرد.  یه کوستیا  چاقوی بزرگ شکاری بت 
 صدای شلپ شلپ خون توی سکوت خونه پیچید. 

هو داد زد: پدرم گفت: "عزیزم، بیا اینجا. بیا پیشم." دستشو دراز کرد. بعد یه
 !"نههه"

قبل از اینکه بفهمم چی شد، یه چت   خیلی سنگی   از پشت محکم خورد به سرم. 
م افتاد و منم تلو خوردم، با دست به دیوار گرفتم که نیفتم. چشمام اسلحه از دست

 پر از ستاره شد، و با تموم توانم سعی کردم هوشیار بمونم. 

م کرد. زمی   هام داد، بعدم یهو بازومو گرفت و با یه حرکت پرتیکی از پشت فحش
 ست. کوستیاخوردم، سرم گیج رفت. یه نعره از کنارم شنیدم و فهمیدم  

ام رفت سمت مردی که بالا سرم ایستاده بود، ولی تو تاریکی غلیظ گم شده بود. نگ
 کرد. دستمو بالا گرفتم، کف باز، اما مغزم درست کار نمی



 

 

 کردم دردی بدتر از اون باشه... شد از درد. فکر نمیسرم داشت منفجر می

 کردم. ولی اشتباه می

از شدت درد جیغ زدم. دوباره اون مرد با تمام قدرت پاشو کوبید روی مچ پام. 
 بلند شد، بعد چند تا تت  شلیک شد.  کوستیا صدای غرش  

 بره. با خشم تمام داره به سمت ما یورش می کوستیا برگشتم و دیدم  

 اما قبل از اینکه برسه بهم، پدرم شلیک کرد. 

، به جلو پرت شد.  کوستیا دیدم    همزمان با اون تت 

 چت   سیاه شد. تحمل شد، همهابلقو درست همون لحظه، وقتر درد غت  

 کم دوباره به هوش اومدم. آه کشیدم وقتر کم

ی به آرومی گونهشنیدم که داشت باهام حرف میصدای یکی رو می م رو زد، یه چت  
 تونستم بازشون کنم. لمس کرد، ولی چشمام انقدر سنگی   بودن که نمی

ی که حس کردم، درد شدید مچ پام بود و کوبش   دردناک سرم. اولی   چت  

 اومد، واضح نبود. صدایی گفت، ولی انگار از زیر آب می« شه. حالت خوب می»

ی سرمو تکون دادم که حواسم جمع شه، یه کم جابه جا شدم و فهمیدم روی چت  
 و به پام نگاه کردم. مچ پام حسایی 

نرم ولی سفت دراز کشیدم. سرمو آوردم پایی  
ی حمله رسید. صحنهمز و عصتی به نظر میورم کرده و کبود شده بود، پوستش قر 

ی سرباز کوبیده شد روی ای که چکمهیادم افتاد، همون لحظه کوستیا ی  تو خونه
 چی سیاه بشه. پام... قبل از اینکه همه

صدای پدرم بود، پر از « ای که این کارو باهات کرد، کشتمش. زادههمون حروم»
 «دناک کردم. مرگشو کند و در »کرد. خشم. داشت نگام می



 

 

ی کشیر  یه نفر از دیدن این روی پدرم لرزیدم. اون رویی که انقدر راحت درباره
 زد. حرف می

 سعی کردم صدام آروم باشه، نه پر از اتهام. « چطوری منو پیدا کردی؟»

پدرم نگاهش رفت سمت گلوم، منم قورت دادم، حس کردم گردنبندم سنگی   
تموم این سالا »ه چیه، و زود فهمیدم... شده. ذهنمو فشار دادم تا بفهمم قضی

 «کردی؟م میکردی؟ ردیایی داشتر دنبالم می

 «واسه محافظتت. »

خواست اون گردنبند لعنتر رو بکنم بندازم دور. ولی همزمان، فقط فکر دلم می
 الان، بعد از همه

ً
 کرد. ، حالمو بد میکوستیا چی با  درآوردنش... مخصوصا

به زدن به من، ایی محافظت میداشتم ازت در برابر کس» کردم که برای ض 
 «خواسیر  به تو آسیب بزنن. می

 حتر انقدر حس پشیموی  نداشت که روش بشه سرشو پایی   بندازه. 

 فکر نمی
ً
 کرد کار اشتباهی کرده باشه. چون واقعا

 «این یه خیانته. شکسیر  اعتماده. وارد حریم خصوصیم شدی و نابودش کردی. »

تونستم نگاهش کنم. ی لزج و کثیف دور بدنم پیچیده شده بود. نمیانگار یه لایه
 نمی

ً
 خواستم ببینمش. اصلا

 بی   
مون بود، ولی من همچنان بهش نگاه نکردم، با چند لحظه سکوت طولای 

 کردم. اینکه سنگیت  نگاهش رو حس می

 «کجاست؟  کوستیا »

 با این سؤال، فک پدرم قفل شد. 



 

 

زد. توی اتاق عقب و جلو ت با خودش حرف میبیشتر انگار داش« قویه... »
. رفت، دستش توی موهاش. هیچمی  وقت ندیده بودمش انقدر سردرگم و عصتی

وهامو جز یکی کشت. اون تت  فقط کمی کندش کرد، وگرنه همه روئن» ی نت 
کم گرفتم چقدر روی تو حساسه. تمام این مدت تونستیم فرار کنیم. دستنمی

 دستکردم... اشتفکر می
ً
 «کم گرفتمش. باه کردم. واقعا

 کرد، معلوم بود اعصابش داغونه. زمزمه می

 زد. وار میقلبم داشت دیوونه

 ی جمله رو بگم. حتر نتونستم ادامه« خدایا... نگو که... »

. اگه از کار نمیزنده»
ً
 «کشت. نداختیمش، ما دوتا رو میست. فعلا

زد، ولی وقتر پدرم نگام کرد، با نمی وقت بهم آسیبهیچ کوستیا خواستم بگم که  می
اهن از    بود   لبش با انزجار بالا رفت.  کوستیا لباس تنم   که فقط یه پت 

، بارها و بارها کشتت. فقط نگهت مییا شاید نمی»
ی

داشت، مثل یه حیوون خونکی
 متأسفم برات، »آورش پر از تنفر بود. صدای تهوع« کرد. بهت تجاوز می

ً
واقعا

م آناستازیا.   که سری
ً
 «آوره. با یه حیوون خوابیدی؟ واقعا

 ها زل زد. سرشو تکون داد، برگشت سمت شومینه و به شعله

وهام » ، داشتم با چندتا از نت  درست قبل از اینکه ردیاب گردنبندت لو بده کجایی
یه چت   خیلی »زد. هنوز پشتش به من بود و داشت حرف می« کردم. صحبت می

ش افتضاح بود، با توجه به اینکه گم شده بودی، ولی وحشتناک فهمیدیم. زمان
، می  «تونیم با هم درستش کنیم. حالا که برگشتر

ی که فهمیده بود باعث شده این شو از دست قدر تعادل روای  واضح بود که چت  
 بده. 



 

 

شد. دستمو بردم و پشت کم داشت بیدارتر میجا شدم، ذهنم کمبهروی مبل جا 
 بزرگ زیر موهام حس  سرم رو لمس کردم. از 

ی
درد یه ناله کشیدم. یه برآمدگ

 خشکمی
ی

 ی خوی  که به موهام چسبیده بود. شدهکردم، و اون چسبندگ

کرد. یه لحظه یه برق نگرای  پدرانه تو یه نگاه به پدرم انداختم. داشت نگام می
 نگاهش دیدم، ولی سری    ع خودش رو جمع کرد. 

خواست حال منو بدونه، و اینکه ینکه دلش میواضح بود بی   دوتا حس گت  کرده: ا
 خوابیده بودم. « حیوون»خورد که با یه هم میحالش ازم به

 شدن، پاره شد. ی اتاق با صدای پاهایی که نزدیک میاون فضای خفه

وهای پدرم وارد شدن...   چند ثانیه بعد، درهای دوبل باز شدن و چندتا از نت 

 کشیدن. هایی رو با خودشون میداشیر  آدم

جون به نظر ها رو آوردن. دوتاشون انقدر یی دونستم گبرای یه لحظه نمی
 زنده باشن یا نه. می

ً
 رسیدن که شک داشتم اصلا

 ولی فقط چند ثانیه طول کشید تا وحشت واقعی مثل موچی روی سرم خراب بشه. 
رو با دستبند پلاستیکی  کوستیا های خودم دیدم که مادرم، تیمور و  با چشم
. )زیپ ون و در رو پشت سرشون بسیر    بت 

 تای( به صندلی بسیر  و بعد سربازا رفیر
داد انگار کرد و سرشو تکون میبود. داشت ناله می کوستیا چشمم فقط دنبال  

 قدر آرومه. خواست هوشیار شه. معلوم بود بهش دارو زدن که اینمی
پر از خون بود، و  شش خورده بود و یکی دیگه به پاش. سینهیه گلوله به شونه

 شلوارش از اون زخمی که روی پاش بود، خیس خون شده بود. 
 ولی زنده بود... و همون لحظه حس کردم یه کوه از روی دلم برداشته شد. 

بود، مادرم هم کنار دست راست پدرم نشسته بود. اونا هم با  کوستیا تیمور کنار  
 دستبند بسته شده بودن. 

داشت. یه سختر سرشو بالا نگه میو کبود بود، و به کرده، خوی  صورت تیمور ورم
تش پارهزخم عمیق هم پهلوش بود، یر   پوره شده و سراسرش پر از خون. سری

را و مادرم... کسی که همیشه مرتب و آراسته و خانومِ تمام توا بود، حالا عیار ب 



 

 

ون، و زد. ریملش روی صورتش راه افتاده بود، موهاش پریشزار می با گریهداشت 
 شد که مو به تنم سیخ کرد. توی صورتش یه ترسی دیده می

یه حرکت کنارم دیدم و سری    ع سرمو چرخوندم. پدرم بود. حالا تو دستش یه تفنگ 
م، ولی یه موج  –احمقانه  –گرفته بود. خواستم بلند شم تا شاید  جلوشو بگت 

که. شدید از سرگیجه و تهوع اومد سراغم. سرم داشت می کم تلوتلو یه خواست بتر
 خوردم و دوباره رو مبل نشستم. 

 صدام پر از درد بود، ولی سعی کردم نگاهشو ول نکنم. « بابا... چی شده؟»
کرد، دستاش انقدر محکم گرفته بودنش که بند بند داشت به تفنگش نگاه می
 انگشتاش سفید شده بود. 

ن سرمایی که تو نگاهم کرد. او « فهمم، هر جایی که باشه. من همیشه خیانتو می»
ون.  گفیر  زمای  توی مسکو بهم می»چشماش بود، انگار هوا رو از اتاق کشید بت 

 «دونستر اینو عزیزم؟ی مرگ. میفروشنده
 دونستم چی بگم. ی نه تکون دادم. دیگه نمیسرمو به نشونه

کم منو کردم. بعد پاخان متوجهم شد و کمتو کارم عالی بودم. مشکلاتو حذف می»
 «بالا، تا رسیدم به جایی که الان هستم. برد 

ای نگاهمو ازش برنداشتم. فقط هامو چسبونده بودم به کوسن مبل و لحظهدست
 رسونه. به این امید که اگه حواسش به من باشه، به بقیه آسیتی نمی

ل کنم. همیشه سال» م اون خشم و عطش مرگو کنتر ها طول کشید تا یاد بگت 
 
ی

. مثل تشنگیه، آناستازیا. انگار یه اقیانوس از آب یخ باهامه، یه جنگ همیشکی

، چون حالا مسئولیت داری. دیگه فروشنده اب سیی  ست 
ی جلوت باشه ولی نتوی 

. حالا پاخای    «، و باید بقیه رو بفرستر کارتو انجام بدن. )وارث،رئیس(مرگ نیستر

 

 شده به صندلی انداخت. پدرم یه نگاه به اون سه نفرِ بسته

وقت م اعتماد نکردم. چون اگه مثل قدیما بود، هیچمه که دیگه به غریزهو معلو »

 میرفت که یه مشت موش دارن تو خونهاز زیر دماغم در نمی
ی

. م زندگ بعد « کی  

ی که بهم رسید، عزیزم، درست قبل از اینکه بفهمیم »برگشت سمت من.  اون ختی

 «نشونم داد که چقدر کور بودم. … کجایی 



 

 

 

 «گذره. فهمم چی داره میمن نمی»م: با گیچی گفت

ای خواست جلو چشمم بکشتش، و ذرهاینجاست. پدرم می کوستیا دونستم چرا  می

 شک نداشتم. 

ولی قرار نبود بشینم و فقط نگاه کنم. هرچی قدرت و توان تو وجودم بود، 

 ذاشتم وسط تا نجاتش بدم. می

 

 نمی
ً
جورایی قابل جان. حضور تیمور یهفهمیدم چرا اوندر مورد تیمور و مادرم، اصلا

شد، درک بود، چون همیشه نزدیک پدرم بود، ولی حالا که این شکلی دیده می

 شه. معلوم بود تو چشمای پدرم دشمن حساب می

و مادرم... اون همیشه خونسرد و باوقار بود، ولی حالا یه ترس عمیق تو نگاهش 

 بقه بود. سازد. ترسی که از پدرم داشت، و این یی موج می

ه می شد به اون سه پدرم ساکت مونده بود و پاسچ  نداد. نگاش کردم، داشت خت 

. نفر، با یه حالت یخ  زده و تهدیدآمت  

ی کت  یه اشتباه زبوی  ساده از یکی از خدمتکارا، اونم وسط یه رابطهباور می»

بعد با  پدرم اینو گفت و « چی لو بره؟عاشقانه با یکی از سربازام، باعث شد همه

ه به اون سرباز اعتماد کرده بود و »عصبانیت به تفنگ تو دستش چنگ زد.  دختر

 ختی رو بهم 
ً
 رو براش گفته بود. اونم چون به من وفادار بود، سریعا

ی
راز بزرگ

 «رسوند. 

. تو همون خونهبیست»نفسش سنگی   شده بود.  ای وسه ساله که بهم دروغ گفیر 

 می
ی

کردم . بهشون اعتماد کرده بودم، فکر میکردم، خائن داشتمکه زندگ

 «وفادارن. 



 

 

بان قلبمو بشنوه. انقدر تند یه نگاه بهم انداخت و حس کردم می تونه صدای ض 

 شد. زد که انگار یه قطار از تو سینم رد میمی

گه. فقط دونستم چی داره میی نفهمیدن تکون دادم. نمیفقط سرمو به نشونه

، گیج بودم. و از  کوستیا نگران   اینکه تیمور و مادرم چه نقسیی تو این فاجعه داشیر 

 و ترسیده بودم. 

 پدرم با صدایی پر از خشم گفت: 

ی التحصیلیت، به همهاون توجهی که تیمور به تولدات داشت، به مراسم فارغ»

 برای وفاداری نبود. 
ً
 «اجراهای رقصت... اصلا

پرید، و صداش صورتش از شدت عصبانیت سرخ شده بود، تف از دهنش می

 لرزید. می

فهمیدم قضیه چیه. مادرم با جا شدم، اما هنوز نمیبی   نگاه تیمور و پدرم جابه

 کرد از صندلی خلاص شه. کرد، تلاش میصدای بلند گریه می

هاش توجه منو جلب کرد. سرشو بالا اومد. نالهکم به هوش میداشت کم کوستیا 

 گاش بهم افتاد. هاشو تند تند پلک زد، تا نآورد، چشم

کرد های بازوهاش منقبض شد، سعی میبدنش کشیده شد، فکش قفل شد. عضله

 شد. دستاشو آزاد کنه. هنوز گیج بود، ولی لحظه به لحظه هوشیارتر می

 کرد. هاش، یه انرژی حیوای  فوران میاز توی تن و عضله

ی ه لولهصدای مسلح شدن تفنگ پدرم اومد. نگاش کردم، با وحشت دیدم که دار 

ه. می کوستیا اسلحه رو سمت    گت 

 «رسه. ، خفه شو و آروم باش. نوبت تو هم میروئن»

 «بابا... »با صدای آروم و ملایمی گفتم: 



 

 

 برای یه لحظه نگام کرد. یه غم عجیتی تو صورتش بود. 

 «بهم بگو چی شده. »

جا وایساد و ای هموننفس عمیفر کشید و برگشت سمت شومینه. چند لحظه

 ها نگاه کرد. ه به شعلهخت  

بعد ناگهان چرخید، رفت سمت تیمور. موهاشو کشید، سرشو عقب کشید و با 

به محکم به صورتش زد. ناخودآگاه یه نفس بلند کشیدم و از  قنداق تفنگ یه ض 

م. جا بلند شدم، حس غریزی می  گفت باید جلوشو بگت 

، یعت  که آروم باش. بلند شد، ولی دستمو بالا بردم کوستیا ی  صدای غرش خفه

 جلب شه.  کوستیا خواستم پدرم دوباره حواسش به  نمی

کم شناخت توی صورتش تیمور ناله کرد، یکی از چشماش تقریبا بسته بود. کم

ون  شکل گرفت، وقتر نگاش به مادرم افتاد، یه صدای دردناک از ته گلویش بت 

 اومد. 

 و وقتر نگاش به من افتاد... 

 شد. یه ترس وحشتناک برای من. ترس توی چشماش ظاهر 

. الان همه حقیقتو می»پدرم با حالت تهدیدآمت   گفت:   «شنون. آره لعنتر

تر شده بود، انگار برگشته بود به بازاریتر و کوچهزبان روسیش حالا خشن

اتوری مافیاییه.   خیابونای مسکو، نه کسی که رئیس یه امتی

. من یه نفس عمیق کشیدم، دستشو از روی صورتش کشید، تفنگو آورد پایی   

 دونستم تا اون لحظه نفس نگه داشته بودم. نمی

هاش مثل سنگ مثل یه مجسمه سفت و سخت نشسته بود، عضله کوستیا 

 رسید. منقبض. با اینکه دستاش بسته بودن، هنوز خطرناک و قوی به نظر می



 

 

 «بگو بهش! »پدرم فریاد زد: 

هاش گرد شده بود، اشک شست، چشمبه مادرم اشاره کرد. اون یه لحظه صاف ن

 و ریمل هنوز روی صورتش خط انداخته بودن. 

مادرم با ترس و وحشت سرشو تند تند تکون داد. پدرم صدای وحسیی و خشت  از 

 ش. ی اسلحه رو گذاشت روی شقیقهخودش درآورد، یه قدم جلو رفت و لوله

، هرزه»  «ارزش. ی یی بگو بهش لعنتر

ون اومد و یه قدم رفتم جلو، اما پدرم با یه نگاه ترسناک یه صدای خفه از گلوم ب ت 

 صدا بهم فهموند که سر جای خودم بمونم. متوقفم کرد، یی 

، دهنخوای پنج دقیقهفهمه. اگه میبالاخره خودش می» تو باز ی دیگه زنده باسیی

 «کن و حرف بزن. 

 بست. هاشو محکم تر روی سر مادرم فشار داد. اونم چشماسلحه رو محکم

وقتر دوباره بازشون کرد، نگاش بهم افتاد. نگاهش پر از درد و همدردی بود؛ حسی 

 وقت ازش ندیده بودم و مثل تیغ تت   دلمو برید. که هیچ

 صداش آروم بود. بعد به سمت تیمور نگاه کرد. « متأسفم، آناستازیا. »

 ورم کرده و بسته شده بود، اما هنوز با نگاهی پر از مح
ً
بت به مادرم چشمش کاملا

 کرد. نگاه می

 یه حس سنگی   و عجیتی تو وجودم نشست. 

 «…متأسفم عزیزم»

 سابقه بود. یه چت   عجیب و یی « عزیزم»ی از دهن مادرم شنیدن کلمه

؟»ای پرسیدم: با صدای گرفته تونم حتر کردم نمیحس می« برای چی متأسف 

 تکون بخورم. انگار پام به زمی   چسبیده بود. 



 

 

دونستم رفته بود مسکو، و تیمور مأمور شده بود که ازم مراقبت کنه. می ولادیمت  »

ی رو که می خواست بدم، دیگه برام ارزسیی قائل اگه نتونم به ولادیمت  اون چت  

 «ره دنبال یکی دیگه. پس کاری کردم که زنده بمونم. نیست و می

 هاشو بست و باز کرد. چشم

 شد. کم برام روشن میت هولناک داشت کمبا وحشت به تیمور نگاه کردم. یه حقیق

عنوان زنش این بود که براش ی من بهها دنبال بچه بود. وظیفهولادیمت  سال»

کردم نتیجه بده، فقط برای اینکه شدم، دعا میبچه بیارم. باهاش همخوابه می

یکی، چه روچ. … دست از سرم برداره  «چه از نظر فت  

 دیدم، دوباره برگشت. م میاون عصبانیتر که همیشه تو مادر 

، اون روی واقعِی » وقتر گفتم شاید مشکل از خودشه و باید بریم پیش دکتر

دار " بودنشو نشونم داد. بارها منو به زور گرفت و گفت یا بچهفروشنده مرگ"

 «خورم. شم یا به دردش نمیمی

 دستم رو روی دهنم گذاشتم. 

ا گذاشت، مثل یه وسیله ش رفت مسکو و چند ماهی نبود، منو تنهفردا»

 «ارزش. یی 

ایطش نمی دونستم باید براش دلم بسوزه یا ازش متنفر باشم. چون هرچقدر هم سری

 وحشتناک بوده، باز منو به چشم یه راه نجات دیده بود. 

یه ماه بعد از رفتنش، فهمیدم باید کاری بکنم. تیمور مونده بود برای محافظت »

اب مستش کردم گه، دونستم هیچی نمیو باهاش خوابیدم. می …ازم. یه شب با سری

 «کرد خونش بریزه. برید و تماشا میچون ولادیمت  به راحتر سرشو می

 یه نگاه کوتاه به تیمور انداخت. 



 

 

کرد، و همی   باعث شد گول زدنش دونستم بهم علاقه داره. پنهونش نمیمی»

 «آسون شه. 

ی از خودش درآورد. پدرم صدای نفرت  انگت  

شم با تیمور ادامه دادم تا باردار شدم، که فقط چند بار طول کشید. پس و بعد»

 «ولادیمت  مشکل داشت. … حدسم درست بود

 شد. حالا دیگه ترس از صورت مادرم محو شده بود و داشت توی گذشته غرق می

کرد ممکنه مشکل ستت   بود که باور نمیقدر متکتی و زنولادیمت  نازا بود، ولی اون»

 «باشه.  از خودش

 چی تو یه لحظه اتفاق افتاد. بعد همه

 توی شقیقه
ً
 ی مادرم نشست. پدرم ماشه رو کشید، گلوله مستقیما

 های مغز و گوشت روی زمی   پاشید. طرف افتاد، خون و تکهسرش یه

 داشتم جیغ می
ً
 شنیدم. زدم ولی هیچی نمیدهنم باز مونده بود، احتمالا

. اون دیگه پدرم نبود. نه از نظر ژنتیکی، نه حالا نه، به ولاد… به پدرم نگاه کردم یمت 

 بودن. که این بلاها رو سر کسایی آورده بود که باید براش عزیز می

 چکید. مادرم با صورت افتاده رو صندلی، خون از جای گلوله می

 …قطره… قطره… قطره

ه شدم که روی قالیچهبه اون لکه همون  …شدی ایرای  پهن میی قرمز و غلیظ خت 

 کنم. که تابستون پیش مادرم خریده بود. تازه فهمیدم دارم گریه می

 نگامو بردم سمت تیمور. نگاش پر از اندوه بود، اندوهی که پیچید دورم. 

 صداش گرفته بود. « طوری بفهمی. خواستم اینوقت نمیهیچ»



 

 

. اوایل نمی»  «دونستم تو دختر مت 

، مادرت بهم گفت. بعد از یه دعوای و »ای کشید. نفس بریده حشتناک با ولادیمت 

. شو خودت میو بقیه… ولی یکی شنید  «دوی 

ی خدمتکاری که یده شده بود. یاد حرف ولادیمت  افتادم، دربارهبهام بریدهنفس

 …حرف  رو تو گوش یه سرباز زمزمه کرده بود

یه که ممکنه برام پیش بی کوستیا ی  کردم قضیهخدای من، فکر می  …ادبدترین چت  

 چی هزار برابر بدتر شده بود. اما حالا، همه

 رفتم. تر فرو میمن افتاده بودم وسط جهنم، و هر لحظه عمیق

، چی زیادی شده بود. تهوع داشت از ته دلم بالا میهمه اومد. نشستم روی زمی  

 ریخت، با دست پاک کردم. وقفه از چشمم میهایی رو که یی اشک

 کسی م کرده بود، کسی که بهش میبه مردی نگاه کردم که بزرگ
ً
گفتم بابا. اون اصلا

 وقت هم نبوده. کردم. هیچنبود که فکر می

 تا قبل از اینکه این واقعیتو بفهمه. … دونستم دوستم داشتمی

ی که فکر می… اون نگاهش کرد مالشه، در واقع نگاه یه مردی که فهمیده دختر

قدر که مجبور شدم عقب اونحالا فقط یه نفرت وحشتناک توش بود. … نیست

 بکشم. 

شکنه که باید این کارو بکنم، دوروگایا مایا، ولی اگه با خیانت برخورد قلبمو می»

و راستشو بخوای، »تر شد. یه قدم بهم نزدیک« رسم. نکنم، ضعیف به نظر می

… دونم چجوری به دنیا اومدیجوری بهت نگاه کنم وقتر میتونم هموندیگه نمی

خوام یه گلوله تو سرت خالی کنم آناستازیا، و کاری ه من خیانت شد. میو چجوری ب

. می  «کنم که پدرت و عشقت نگاه کی  

ون. ی "پدر" رو طوری گفت که انگار داره یه چت   کثیف رو تف میکلمه  کنه بت 



 

 

ولادیمت  اسلحه رو بلند کرد و من تمام وجودم « کشم. بعدشم تیمورو می»

 تونستم نفس بکشم. قدر شدید بود که حتر نمیشوک اونخواست بجنگه، ولی می

 درست  روئنکشیر  »
ً
یه مشکله چون پول زیادی برای براتوا درمیاره، ولی اونم بعدا

 «کنم. می

م گت  هام مثل یخ توی سینهتونستم تکون بخورم، پشتم به دیوار بود، نفسنمی

 کرده بود. 

صمیمشو گرفته. ولی یه لحظه دونستم تفقط چند قدم باهام فاصله داشت. می

 قدر سری    ع که اومد، ناپدید شد. پشیموی  تو صورتش دیدم. البته همون

هیچ امیدی نبود. دیگه دعا فایده نداشت. مهم نبود که منو بزرگ کرده، صدام 

، دوستم داشته.   کرده دختر

هامو محکم بستم، اینو گفت و یه نفس سنگی   کشید. من چشم« متأسفم. »

 …بودم منتظر شلیک

ی سنگی   روی ولی به جاش صدای ناله  اومد و بعد صدای افتادن چت  
ی عمیفر

 .  زمی  

ه. هر دوشون روی زمی   بودن. چشم  هامو باز کردم و دیدم کوستیا با پدرم درگت 

 تر عمل کرد، سوار پدرم شد و مشت پشت مشت زد تو سرش. کوستیا سری    ع

اون نگاهی که تو صورت کوستیا  تا حالا اینجوری از نزدیک خشونت ندیده بودم،

 سری مطلق. … بود

ای که از دست چند ثانیه بعد، هر دو بلند شدن. من سری    ع رفتم سمت اسلحه

 پدرم افتاده بود. 

ون کشید، فقط تونستم برق تیغهولادیمت  به اشو ببینم قبل از سرعت یه چاقو بت 

 اینکه فرو کنه تو پهلوی کوستیا. 



 

 

هاش بود، خون از بی   انگشتاش دستش روی دندهاون ناله کرد و عقب رفت، 

ون می  زد. بت 

ای وحشتناکی به روسی به ولادیمت  گفت، تهدیدهایی که با درآوردن  زیر لب چت  

 روده، درآوردن چشم و بریدن آلت همراه بود. 

ده بلند شد، های بهمچی تو کسری از ثانیه اتفاق افتاد. ولادیمت  با دندونهمه فسری

 خودشو کوبید بهش و هر دو با هم خوردن به دیوار. ولی کوستیا 

وقت فکر وقتر دیدم ولادیمت  چاقو رو بلند کرد که دوباره بزنه، کاری کردم که هیچ

 کردم بتونم. نمی

 که از هم جدا شدن، ماشه رو کشیدمزمان با ایناسلحه رو به سمتش گرفتم و هم

 
ی

ب گلوله و آمادگ هام عقب نداشتنم، شونهصدای شلیک تو فضا پیچید. با ض 

 پرت شدن، یه لحظه از شوک و درد نفس بریدم و عقب افتادم. 

گفتم وسه سال بهش میکردم که بیستجون مردی نگاه میهای یی حالا به چشم

 پدر. ولی هیچ حسی نداشتم. 

 یی 
ً
 حسی خوشحال بودم. و از این یی … حس شده بودمکاملا

کردم یه عمر طول کشید. صدای فریاد دونم چند ثانیه گذشت، ولی حس مینمی

 هامن. شنیدم، حس کردم دستای سنگیت  رو شونه

ش فقط عذاب پلک زدم و سرمو بلند کردم، چشم تو چشم کوستیا شدم. تو چهره

 شد. دیده می

 مبهم فهمیدم اسلحه رو از دستم گرفت و گذاشت پشت کمرش. 

 شنیدم. خورد ولی هیچ صدایی نمیلباش تکون می



 

 

ی بعد به جنازه… و کنار زد، دستشو به صورتم زد و به پدرم نگاه کردموهام

 و در نهایت به تیمور. … مادرم

ون میکردم از سینهزد که حس میقدر تند میقلبم اون زنه. دست لرزونمو روی م بت 

 ره. کردم سرما توی استخونام فرو میم گذاشتم، حس میی سینهقفسه

 ستشو بلند کرد، با شستش زیر چشمم رو نوازش کرد. کوستیا دوباره نگام کرد، د

بوی … خون گرمی که رو انگشتاش بود و صورتمو آلوده کرد رو حس کردم

 ولی برام مهم نبود. … ش تو مشامم پیچیدگونهآهن

چشم بشیم، هنوز لباش در حال حرکت بودن. تو صورتشو پایی   آورد تا چشم

 شنیدم؟خدایا، چرا صداشو نمی

شدی. اشکالی  هتو شوک»بالاخره صداش از اون مه سنگی   رد شد.  «عزیزم. »

 «ه. آروم باش عزیز دلم. اوکینداره. الان 

ی خشن از اون طرف اتاق باعث شد کوستیا برگرده سمت تیمور. دیدم که یه ناله

 کنه. هاش تقلا میداره با طناب

رو درآورد، چی هنوز تو حالت آهسته بود. کوستیا از کنارم رفت، اسلحه همه

 مسلحش کرد و گرفت سمت تیمور. 

 و مستقیم بکویی و بعد یهو همه
ی پایی   چی واقعی شد. مثل اینکه از ساختمون بتی

 .  به زمی  

 نه، نه، نه… زنان. بعد بلندترفسناول آروم گفتم، نفس« نه. »

هامو محکم تو پوستش فرو بردم. واقعیت با تمام وزنش بازوشو گرفتم، انگشت

 ب شد. روم خرا

هم گره خورده بودن، اون خشم خالص تو فضای اطرافش نگام کرد، ابروهاش به

 زد. موج می



 

 

 «دیگه نه. دیگه مرگ نه. »

شه. سربازهای پدرم فکر دونستم کسی وارد اتاق نمیها، میبا وجود صدای گلوله

ه. کردن اون داره خودش انتقام میمی  گت 

 خدای من. من یه پاخان رو کشتم. 

اونا منو »ر مثل پتک کوبید تو سرم. اتاق برام بیش از حد داغ شد. این فک

قدر باز شده بودن که درد هام از ترس اونبه پدرم نگاه کردم، چشم« کشن. می

 کردن. می

 کوستیا با صدایی محکم و جدی گفت. « زنه. کس بهت آسیب نمیدیگه هیچ»

کرد، هر یمان وجودمو پُر میای بود که انگار داشت با ستوی حرفاش یه عزم و اراده

 کرد. ای از وجودمو محکم و سفت میجای خالی، هر بخش مرده

 ان. و یه لحظه هم شک نداشتم که حرفاش واقعی

ش. از اینجا دورش کن. ازش محافظت کن. »  «بتی

 دار، انگار حرف زدن براش سخت بود. این صدا تیمور بود. صدایی خش

کرد، مشخص بود تو وجودش یه جنگ ه میهای سنگی   بهش نگاکوستیا با نفس

 داخلی در جریانه. 

 خواست بکشه. می

ل می کرد، داشت جلوی اون هیولای خشن درونشو ولی داشت خودشو کنتر

 گرفت. می

آخر سر دستر به صورتش کشید، یه نفس سنگی   کشید و اسلحه رو گذاشت 

 پشت کمرش. 

 هو حس کردم سبک شدم. با این کارش یه



 

 

هامو کشید، ولی جلوی اشکتم سمت تیمور. مچ پام از درد فریاد میلنگون رفلنگ

 گرفتم. 

ی مادرم افتاد، حالم بد شد و مجبور شدم دستمو بذارم وقتر چشمم به جنازه

 جلوی دهنم که بالا نیارم. 

 خواستم تیمورو آزاد کنم، فقط میی خونش رد شدمبا سختر از کناره

 به جایی بند نبود.  های پلاستیکی دستمولی با این بست

وع کرد به بریدن بست  ها. یک ثانیه بعد کوستیا با چاقوی ولادیمت  اومد و سری

 ی پدرم و با نگاهی سنگی   بهش زل زد. تیمور بلند شد، رفت ایستاد کنار جنازه

ی زیر لب به روسی گفت، ولی لازم نبود بفهمم چی بود ش خودش چهره… چت  

 گفت. همه چی رو می

کنه، بعد دیدم ه یه طرف بدنشو خیلی بیشتر از اون یکی حفظ میمتوجه شدم ک

 که لباس سفیدش با خون قرمز شده، پر از جای چاقو. 

 چطور هنوز سر پا مونده. راستش نمی
ً
 فهمیدم اصلا

 عمیق مثل 
ی

کوستیا فوری منو بغل کرد، توی آغوشش غرق شدم، یه حس خستکی

 موج اومد سراغم. 

 برای »
ً
ا قبلا تیمور برگشت و « انتخاب پاخان جدید تدارک دیده شده. یه سری چت  

 «شه. کس دلتنگ ولادیمت  نمیباور کن، هیچ»نگام کرد. 

 تر دورم حلقه شد. دونستم چی باید بگم، ولی بازوهای کوستیا محکمنمی

ایی که وقتر بچه بودی سرت »تیمور به کوستیا نگاه کرد و گفت: 
متأسفم برای چت  

خسیی از اون قضیه بودم، حتر اگه فقط در حد این بود که آوردن. متأسفم که ب

 «شه و جلوشو نگرفتم. دونستم چی داره میمی



 

 

 کردم بی   کوستیا و تیمور یه جور تنفر و دشمت  هست. همیشه فکر می

 کشه و کاری نکرد. دونست کوستیا چه عذایی میحالا فهمیدم چرا. تیمور می

ی اونایی که واقعا آسیب زدن، مقصر ندازهشه اونم به ابرای من، همی   باعث می

 باشه. 

 و در پشتر برید. ولادیمت  کارمندها رو زود »
حالا برید. از راهروهای خدمایر

 «فرستاده بود خونه، فقط چند تا سرباز اینجان که مارو آوردن. 

 خواست راه بندازه. م خوی  که میو خاطر اون حمبه

وقت قرار نبود به ته رد و بدل شد، ولی هیچتیمور نگام کرد. بینمون کلی حرف ناگف

 زبون بیان. 

 و من مشکلی باهاش نداشتم. 

 ای نداشتم. من دیگه خانواده

 فقط کوستیا رو داشتم. 

س خارج بودیم، اما میما یه هفته دونستم کوستیا هنوز با براتوا ای بود که از دستر
 یا بهتر بگم، با تیمور. —در ارتباطه

قدر آروم بود که خورد، صداش اونز تلفنش زنگ میهر ساعتر از شب و رو 
گه، حرفاش همیشه به اون زبان خشن و تونستم بفهمم داره چی میوقت نمیهیچ

 زمخت روسی بود. 
 داد که چی شده یا قراره چی بشه. گفت، هیچ اطلاعایر نمیهیچی بهم نمی

ی بدونهو با اینکه یه بخش از وجودم نمی ی درباره—خواست چت   ی اون شب، چت  
خواست تو تاریکی ای ازم نمیاما بخش دیگه—مرگ پدرم... که من باعثش شدم

 مطلق بمونه. 
 ترسناک بود. 

افته، کردم حقمه بدونم چه اتفاقایی داره میمن ولادیمت  رو کشته بودم و حس می
 نباید بدونم. 

ً
ایی باشه که معمولا

 حتر اگه چت  



 

 

شم تو سکوت.  تو چند روز اول بعد از فرارمون، فقط  کردیم. بیشتر
ی

 رانندگ
کردم کوستیا نخواست نوازشم کنه یا بگه قدر خسته بودم که خدا رو شکر میاون
 شه. چی درست میهمه

ای شده بود. تو صندلی انگار چند روزه نخوابیده بودم، بدنم خالی از هر انرژی
 ه برام مهم بود. ریم ندونستم کجا میخوابیدم، نه میجلو، توی ماشینش مچاله می

مچ پام هم که ورم کرده بود و دردش وحشتناک بود، طوری که حتر راه رفیر  ساده 
 برام کابوس شده بود. 

 هام فکر کنم، اما ذهنم اوندونستم باید به مسئولیتمی
ً
قدر خسته بود که اصلا

 تونستم اهمیتر بدم. نمی
کت رقص، آپارتمانم، وسایل و قبض  ها... کارم تو سری

قدر عقل تو سرم مونده بود که با یه گوسیی ناشناس به استودیو زنگ ل اونحداق
یش می کنم. دروغ نبود، ولی کل حقیقت زدم و گفتم پام آسیب دیده و دارم پیگت 

 هم نه. 
م، راجعگفیر  هفته یوترایی و برگشیر  به تمرینی بعد تماس بگت 

ها صحبت به فت  
 شه. ببینیم چی میکی   تا کردن، و اینکه جایگاهمو حفظ می

ا رو گفتم.   یه پیام کوتاه هم برای کاترینا فرستادم و همی   چت  

کردم اضطرابم کمتر ، حس می"دیزولِیشن"شدیم، از هرچی بیشتر از شهر دور می
 شه. می

سیدم، شاید هنوز تو شوک بودم.   هیچ سوالی نتی
 ودم. کردیم زل زده بهایی که رد میی کناری به جاده و شهرکاز پنجره
. ها کمتر میگذشت، آدمهرچی می ، و من آرومتر  شدن، سکوت بیشتر

بودن کنار هر کسی جز کوستیا، برام مثل جهنم بود، شاید واسه همی   بود که 
 کرد. چی دور میکوستیا داشت منو از همه

 دونست. چون می

جایی که الانم همون—کردیمهر شب توی یه متل کوچیک و کهنه توقف می
 دو روزه توش موندیم. هستیم و 

دار، ترین جاست. دکور داخلیش قدیمیه، سقف لکهتونم بگم راحتنمی



 

 

ه، غذامونم یا از دستگاه خوراکیتا کانال بیشتر نمیتلویزیونش سه فروسیی بود یا گت 
 فود. فست

 اما با کوستیا بودن... خب، همی   برای من کاف  بود. 

برد، تو آغوش کوستیا هر وقت خوابم می برد. ولیها، خیلی خوابم نمیتو اون شب
رفت تا بودم، بدن بزرگش دورم حلقه شده بود، انگشتاش روی بازوم بالا پایی   می

 شد. بالاخره چشام گرم می

ها ش ترک خورده بود، ترکی بالای روشویی کشیدم، گوشهدستم رو روی آینه
 های طلایی رو کل شیشه پخش شده بودن. مثل رگه

 هام افتاده بود. دار رو شونهموهام بلند و خیس بود، موج—نگاه کردمبه تصویرم 
ش زِبر تر کردم، پارچهازحد نازک دور تنم رو سفتی بیشصاف وایستادم و حوله

 و خشک بود. 

وحسایی داشتم، اونم به لطف کوستیا که حداقل یه سری وسایل بهداشتر درست
وری خریدیه  ه بود. بار از داروخونه یه سری چت   ض 

ی روشویی فشار دادم. از اینکه الان بی   من و چشامو بستم، دستامو روی لبه
 اومد. کوستیا یه دیوار کشیده شده، بدم می

 دور شده بود. 
 زد. کرد، دیگه دست بهم نمیها که بغلم میجز شب

 و من دلتنگش بودم. 
کردم که فکر میقدر نامعلومه، بعد از اینکه مردی رو کشتم  مون اینالان که آینده

 پدرمه، مردی که دوستش داشتم... من دلتنگ کوستیا بودم. 

ه کلی برنامهیه بخش از وجودم می ه، درگت  ریزی برای حفظ دونست ذهنش درگت 
 ها رو درست بچینه تا حرکت بعدی امن باشه. جون هردومون، و اینکه باید مهره

 دونه چقدر سخته. ولی خدا می

باسای روی در توالت نگاه کردم: یه شلوار گرمکن و یه چشامو باز کردم و به ل
ت سفید ساده. خریدی سری    ع از یه فروشگاه یی یر   ونشون کنار جاده. نامسری



 

 

 باید می
ً
 باید. ولی بهحتما

ً
جاش، برگشتم، درِ حموم رو باز پوشیدمشون. واقعا

ه شدم. یه  نگاهی به کردم، چراغو خاموش کردم و اونجا وایستادم و به کوستیا خت 

شد مچ پام انداختم؛ پوستش کبود و بنفش شده بود، یه ذره فشار روش باعث می

کردم تا حد ممکن نشون ندم دردمو، چون نفس تو سینم حبس بشه. سعی می

 شد. ش سفت میدید، حالت چهرهوقتر ناراحتیمو می

 ما به اندازه کاف  مشکل داشتیم، دیگه نوبت مچ پام نبود. 

ی اتاق بود نشسته بود. داشت وچیکی که جلوی تنها پنجرهاون پشت مت   ک

داد. از وقتر کرد، کاری که هر شب قبل خواب انجام میهاشو تمت   میاسلحه

هاست. زودم ها و روتی   باهاش بودم، متوجه شده بودم که کوستیا پایبند به برنامه

 ش داره. ی سخت و پر از سوءاستفادهفهمیدم که این موضوع ریشه در گذشته

ی نمی ی تخت و نشستم لبهموندم. فقط میگفتم. ساکت میواسه همی   چت  

ه توی تخت و نگاش می کردم تا کارش تموم شه، لباساشو دربیاره، بعدم منو بتی

ه.   بغلم کنه تا خوابم بتی

 یاز داشتم، به این کار نیاز داشتای که من ندونستم اونم به همون اندازهمی

ل بود، همی   بود. مون یهای که بی   لحظهانگار دیگه تنها 
 جور کنتر

 «آوردی؟اینطوری پول درمی»آروم پرسیدم: 

شو طور که اسلحههمون« طور، عزیزم؟کدوم»بدون اینکه نگاهم کنه، گفت: 

 کرد. کرد و دوباره سر هم میتمت   می

 

. مجبور بودی بکسیی واسشون. »
ی

 «مجبور بودی واسه براتوا )مافیا روسی( بجنکی



 

 

 نمی
ً
ی بگه. بعد، انقدر طول کشید تا جواب بده که فکر کردم اصلا خواد چت  

اش تکیه داد، اون هیکل عظیمش آروم به شو کنار گذاشت، به صندلی کهنهاسلحه

 اینرسید، ولی من مینظر می
ً
 طور نیست. دونستم واقعا

 .«آوردم، مالیشکا آره، اینطوری پول درمی»دارش گفت: با صدای خش

خواستم بذارم تونستم چشم ازش بردارم. نمیدت زیادی سکوت کرد، و من نمیم

که که براتوا ازش سوءاستفاده کرده بود، یا ایناحساساتم غلبه کنه به خاطر این

 هیچ
ً
 ای انتخاب کنه. تونه راه دیگهوقت فکر نکرده بود میاحتمالا

 تونست با دست خالی بکدرسته که قوی و خطرناک بود، می
ی

شه، ولی وقتر از بچکی

طی شده باسیی یه کاریو انجام بدی، اون کار می  «.نرمالت»شه سری

ه نشم، به اون هیکل یی  نقصش با اون شلوار جیت  که سعی کردم بهش خت 

ش، بازوهای های عضلای  های شکمش، سینهشو گرفته بود، عضلهتنهپایی   

 قدرتمندش. 

 جذاب بود. زیبا. و 
ً
 نباید افکار ناجوری دربارهو تتوهاش... واقعا

ً
ی اینکه بدون اصلا

 کردمتوی من بود چه حسی داشت، میلباس چقدر داغه یا وقتر 

 خیلی وقت بود که با اون شور و شوق منو لمس نکرده بود... 

 

کنه، رفتم جلو، آروم تا جلوی پاش ایستادم. متوجه شدم که چطور داره نگاهم می

ه هاشچطور از دیدن لنگیدنم چشم تر. اون محافظ من تر شد، لباش سفتتت 

 بود. 

هام سفت شدن و با هر ذاره، ولی سینهدونستم چرا تمرکزش انقدر روم اثر مینمی

 تر گرفتم. ی تنم رو محکمدو دست حوله



 

 

 
ً
خودمو کمی بیشتر جلو بردم تا فقط دو قدم باهاش فاصله داشتم. اون ظاهرا

بان تند رگ گ زده ردنش رو دیدم. اونم مثل من، هیجانخونسرد بود، ولی من ض 

 بود. 

نگاه پایی   انداختم و دیدم از پشت شلوار جینش چطور بلند شده... اون کت  بزرگ 

 و ضخیمش... 

 هام تندتر شد. نفس

 «خوایم؟دیگه نمی»پرسیدم: 

 «کنم، عزیز دلم. هر شب بغلت می»جواب داد: 

ی نشون نده. من ولی از حالت صورتش معلوم بود که داره تلاش می کنه چت  

 دونستم اونم تحت تأثت  بود. می

انگشتاش محکم چسبیدن به « دوی  منظورم چیه. خودت می»زمزمه کردم: 

 های صندلی. دسته

 جنگید. خواست، ولی با خودش میاون منو می

ه رو ول کردم تا بیفته زمی   و تمام بدنم جلوش نمایان بشه. چشم ازم آروم حول

وع کرد، از پاهام، بی   برنداشت، از پا هام... و بعد تو م، سینهپاهام، شکمیی   سری

 هامچشم

... یی ولی هنوزم یه  رسید. تفاوت به نظر میجورایی

 یی 
 اش بیشتر تحریکم کرد. تفاویر و راستشو بخوای، همی  

 «خوامت؟کت  دیگه نمیفکر می»گفتم: 



 

 

، عمیق، مثل تیغ بر دار بود صداش خش« تر، عزیز دلم. بیا نزدیک»آروم گفت: 

خواست منو بشکافه، منو کامل کنه، فقط من و اون تنم کشیده شد. دلم می

ی بی     مون نباشه. باشیم، هیچ چت  

ولی هنوز همون چند قدمو جلو نرفتم، هنوز فقط ایستاده بودم جلوی پاش. فقط 

 حضورش، بوش، اون حس مالکیتش... 

 «خوامت؟کت  نمیفکر می»گفت: 

، »لب پایینم کشیدم و آروم سر تکون دادم. زبونمو روی  بعدِ این همه چت  

خواستم جلوی اون م بغض گرفت. نمیآخر جمله« دونم چی باید فکر کنم. نمی

 هم بارها توی حموم، یواشکی زیر دوش گریه کرده بودم، 
ً
اشک بریزم، چون قبلا

 کردم که نشنوه. فقط دعا می

ه و خم شد، ساعداشو روی پاش گذاشت، بهم خ ه شد، با اون چشمای تت  ت 

 نکردم، نه وقتر پیشمی، نه وقت اینهیچ»نافذش. گفت: 
ی

قدر احساس گرسنکی

، « کنم. وقتر فقط بهت فکر می یه لحظه مکث کرد، بعد نگاهشو انداخت پایی  

هام نگاه بعد دوباره تو چشم« ت حریصم. من واسه»جای بدنم. مستقیم به اون

 «ر نشونت بدم چقدر. الان بیا جلو، بذا»کرد. 

 یه قدم دیگه برداشتم. 

قدر محکم که از درد یه آه کشیدم. دستشو آورد جلو، دور کمرم حلقه کرد، اون

هام بهم قدر که رونونتر شد، اپاهام خیسهمون لحظه حس کردم بی   

 چسبیدنمی

 فشار انگشتاشو بیشتر کرد. « خوام رو بدنت رد بندازم. می»آروم گفت: 

 «آره. »م: آهسته گفت



 

 

، وقتر با انگشتام رد کبودیو لمس میمی»گفت:  کنم، بدونم که خوام وقتر لختر

 .  «مال مت 

با یه حرکت محکم منو کشید جلو، تا جایی که تعادلمو از دست دادم و مجبور 

 های پهن و عضلانیش تکیه بدم. هام به شونهشدم با دست

 «طرفم. هاتو بنداز دو بیا بالا عزیزم، بشی   روم. پا »

 . ، دیدم با یه دست دکمه شلوارشو باز کرد و زیپشو کشید پایی    نگام رفت پایی  

زد. ازش بالا رفتم و بال میم بالی کوچولو توی قفس سینهقلبم مثل یه پرنده

قدر تنگ همون کاریو که گفت انجام دادم، پامو دو طرفش گذاشتم. صندلی اون

، جز بالا و پایی   شدن وقتر خودمو باهاش موند بود که جایی برای هیچ حرکتر نمی

 کردم. یکی می

ش بود، سرش برق می  زد از خیسی. نگاهم هنوز روی کت 

 «یه کم دیگه بیا پایی   عزیز دلم. »

احساس کردم یه قطره از خیسی بی   پام آروم پایی   اومد، ولی حرفشو گوش کردم. 

ش رو حس کردم، نوقتر اون  منتظر میقدر پایی   رفتم که گرمای کت 
ً
دونستم دقیقا

 اینو نه
ً
شو بزنه به نقطه حساسم، صدای برخورد —چی بودم، ولی قطعا که سر کت 

 پوست با پوست باعث شد یه آه از ته دلم دربیاد. 

م، با انگشت شصتش دستشو کشید بالا و کف دست بزرگشو گذاشت روی سینه

 وجودم پیچید. مو گرفت، فشارش داد، کشید، تا جایی که درد تو نوک سینه

 «اون حرفا رو بزن. »

م. من عاشق این تونستم جلوی نالهنمی ی کوتاهی که از لذتش در اومد رو بگت 

لخواست، اینطوری میبودم که اون منو این گرفت، بهم دستور مو میطوری کنتر

 کردم. داد و من باید اطاعت میمی



 

 

م چسبید به بدنش، که سینهبا یه فشار ملایم روی کمرم، منو کشید جلو، تا جایی  

. لب  هامون فقط یه نفس فاصله داشیر 

ی که می»  «خوام بشنومو بگو، آنا، عزیزم. اون چت  

 «مال توام. »زمزمه کردم: 

و چی »از صدای لذیر که کرد مشخص بود چقدر این حرف خوشحالش کرد. 

 «دیگه؟

ینمو گاز ای که زبونشو روی لبم کشید و لب پایچشامو بستم درست همون لحظه

 گرفت. 

 «کس جز تو حق نداره دست بزنه بهم. هیچ»

کم فشار داد. وقتر منو عقب کشید تا توی دستشو دور گردنم حلقه کرد و کم

 چشماش زل بزنم، سری    ع چشامو باز کردم. 

 همی   »
ً
. »دندوناشو نشون داد. « طور. دقیقا هامون صدای نفس« فقط مال مت 

، و خودتو بنداز روی من، بذار  حالا دستتو »فضا رو پر کرده بود.  بیار پایی  

 «نشونت بدم چقدر دلم برات تنگ شده. 

 نگام توی نگاهش گره خورد. 

بذار نشونت بدم تنها دلیل اینکه این یه هفته ازت دور بودم، این بود که »

خواستم اون نرمی و لطافتر که هنوز توت نمی… خواستم بهت آسیب بزنمنمی

ایی که گذروندی. مونده رو بشکنم، بعد ا
دستشو کشید به « ز همه اون چت  

هات تو حموم هر شب توی کراساویتسا )خوشگل خانم(. صدای گریه»صورتم. 

مت. دوی  چقدر دلم میگوشم بود. نمی شصتشو زیر « خواست برم بغل بگت 

ل کردم که نرم کسیو بکشم و دلشو نمی»چشمام کشید.  دوی  چند بار خودمو کنتر

 «که ببیت  درد فقط واسه تو نبوده. …  جلوت، فقط که یه کم آروم سیی بیارم بذارم 



 

 

یت    تونست بده. ای که یه مرد مثل کوستیا میبعد با ملایمت منو بوسید. به شت 

حالا ازم استفاده کن عزیز دلم. تا جایی که هیچ حسی نمونه جز اینکه من دارم »

 «کنم. ازت مراقبت می

ی که الان میدو نفسم بند اومده بود، چون می خوام، احساس نستم تنها چت  

ای از گلوم دراومد وقتر کت  سخت و گرمشو گرفتم، کف دستمو کوستیاست. ناله

 از بالا تا پایینش کشیدم، سرشو چرخوندم، خیسیشو پخش کردم. 

شو تنظیم کردم جلوی سوراخ کسم، توی چشماش زل زدم و با یه وقتر نوک

قدر که همه وجودمو پر کرد، شوندم، اونحرکت سری    ع و عمیق خودمو روش ن

 قدر که از کشش زیاد درد کشیدم. اون

دهاز بی   دندون« …یا خدا»  اش گفت. های به هم فسری

شو می شو تو خواستم. باسنمو بلند کردم تا فقط نوکدردش لذت داشت. بیشتر

 خودم نگه دارم، بعد دوباره نشستم روش. با هم ناله کردیم و کوستیا کامل به

 های سینش از شدت فشار منقبض شده بود. صندلی تکیه داد. عضله

، دوباره و دوباره. سرمو عقب بردم، موهای  وع کردم به حرکت، بالا و پایی   سری

ه خورد. لذت و درد با هم قاطی شده بود، طوری که دیگم تاب میخیسم پشت

 دونستم من کجام و اون کجا. نمی

 تق! 

 پنک زد به کونم. ای ازم دراومد وقتر اسناله

رفتم، با صدایی پر از خواهش گفتم. هر بار که روی بدنش پایی   می« …دوباره»

ش کش ی میشد و حس یی یده میچوچولم به بدنه کت   داد. نظت 

 تق! تق! تق! 

« . ین غرید. « مال مت   با خشمی شت 



 

 

هامون، بوی تن کوستیا، درد تو دل احساسات گم شده بودم؛ صدای برخورد بدن

 چی انگار با هم قفل شده بودن. مهذیر که با هم قاطی شده بود، هو ل

 …خدای من، خیلی نزدیک بودم

وع کردم به حرکت، خودمو باهاش یکی دست هامو دور بازوهاش حلقه کردم و سری

قدر هام نگه داشتم تا مچ پا و کف پام اذیت نشن. اونکردم. فشارو روی زانو 

توی فضای کوچیک اتاق هامون رخورد بدنخیسم بودم که صدای لت   خوردن و ب

 پر شده بود

بعد لباش رفت سمت گردنم، دندوناشو توی پوستم فرو کرد و با خشونتر 

ل شده گازم گرفت. دستاشو محکم دور کمر و لگنم قفل کرد و با همون شدت کنتر

بودم که فرداش روی تنم  هایی م داشت، طوری که فقط به فکر کبودینگه

 موند. می

 خواستم. و غریزی رو از کوستیا میی خالص خواستم. اون نشونهن اونا رو میو م

ولی … کشیدمکردم، صداهایی که شاید باید ازش خجالت میبا صدای بلند ناله می

م. صداهای خشن و مردونهنمی ی ای که از اعماق سینهتونستم جلوشو بگت 

و میون میکوستیا بت    دادن. اومدن، بهم نت 

ستش کونم رو گرفت، محکم کشیدم سمت خودش، طوری که هر بار با دو د

بودن تا عمق وجودم  رفت و حس پر آوردم، کامل فرو میخودمو روش پایی   می

 کرد. نفوذ می

 تق... تقتق

زمان که با زبون و دندوناش پوست کنار گردنمو بازی دوباره و دوباره زد بهم، هم

قدر که زخمی شه، بعد زبونشو روی نه اون داد. دندوناشو عمیق فشار داد ولیمی

 کرد. کشید، انگار داشت آرومم می  همون نقطه



 

 

ون، یه نفساین جمله با صدای بریده و نفس« …نزدیکم» زنان از دهنم پرید بت 

 اشک از کنار چشمم سر خورد پایی   قطره 

 م، اشکامو پاک کرد. شید روی گونهاون خم شد و زبونشو ک

 «باش و برام ارضا شو، عزیز دلم.  دختر خوبم»مه کرد: بعد کنار گوشم زمز 

یا توی رنگ و نور ها جلو چشمم چرخیدن. دنقدر شدید اومدم که انگار ستارهاون

 و حس منفجر شد. 

و بعد، یهو دنیا برگشت، چون کوستیا بدون هشدار بلندم کرد و برد سمت تخت. 

و پایی   شد، پاهام افتادن دو دو بار بالا دفعه یکیمنو وسط تشک گذاشت، بدنم یه

ش تو طرف، باز و یی  ی دستش بود، دفاع، در حالی که اون ایستاده بود و کت 

 زده از خیسی من. برق

و دوباره اومد سمتم. با وزن سنگی   تنش پاهامو کامل باز کرد، دستاشو برد پشت 

 م رسیدسینهزانوهام، اونا رو گرفت و بالا برد، تا جایی که رونام به 

 رمی، مچ پامو که زخمی بود بوسید. م شد و با نرمی، خدای من، با چه نخ

ای بعد، لباشو کوبید روی ی ملایمتش بود. چون لحظهولی این آخرین لحظه

هام، زبونشو با شدت توی دهنم فرو کرد و مجبورم کرد باهاش ببوسم، لب

شو کرد،  زمان که داشت دهنمو فتح میخواست. همجور که خودش میاون کت 

ین وارد شددوباره گذاشت جلوی کسم و با فشار و خش  عمیق. شدید. … ونتر شت 

 صدایی از ته وجودش بوسه رو قطع کرد، ولی لباش هنوز روی لب
هام بود وقتر

 «کنمت. رو صدا بزن وقتر دارم می اسمم»ی غریزی: دراومد، یه ناله

ه بدنم روی تخت قدر شدید کرفت، اونبا تمام وجودش داشت عقب و جلو می

ی که سر جای خودم نگهکشیده می م داشته بود، دستش بود که روی شد. تنها چت  

 نگشتاش توی پوستم فرو رفته بودنداد، اشونم فشار می



 

 

قدر رفت اونبا ناله گفتم، سرمو عقب بردم، لذیر که توی تنم بالا می« …کوستیا»

م، فقط باید غرق بشم توی بر تونم دنبالش دونستم دیگه نمیشدید بود که می

 موجش. 

تر رفت و هام، اول نرم، بعد فرو رفت، بازی کرد، بعد پایی   زبونشو کشید روی لب

شد، اول گاز جا میهامو کشید توی دهنش. بی   دوتاش جابهیکی از نوک سینه

سم بود، بدون زمان، همچنان توی ککرد. و همگرفت، بعد با زبونش آرومش میمی

 مکث. 

 دار خواستبا صدای خش« بهم بده. ره، بازم دوبا»

ظ و من برای این مرد خشن و قوی، دوباره ارضا شدم. عضله های کسم دور کت 

هام آوردن، اونم به عقب خم شد، دستاشو دور رونجمع شده بودن، فشار می

ون میاد. ره کرد که چطور توی کسم فرو میقفل کرد و با لذت نگاه می  و بت 

ای با صدای گرفته« خوام همه آبمو رو بریزم توی تنت. کنم، می  خوام پرتمی»

تاب قدر برام یی چکید. هنوز شلوار جی   پاش بود، اونگفت، عرق از صورتش می

 که حتر وقت نکرده بود درش بیاره. شده بود  

 «خوام تنتو از درون بشورم. م، میخوام از تو پر شمی»

حرکت شد، خودشو کامل توی بدنم جا سه تا حرکت عمیق و بعد یی … دو تا… یکی

 دو طرف سرم کوبید و به اوج رسید. داد، دستاشو 

کرد. حس کردم چطور بدنش هام نگاه میی آخر، مستقیم توی چشمتا لحظه

وع کرد   قدر تکون خورد، چطور آبش با فشار وارد تنم شد، اون که از کسم، سری

ون زدن.   بت 

ون کشید خودش نفس میفسوقتر آروم شد، سرشو پایی   آورد و ن زد. یهو ازم بت 

 ی کوچیک ازم دراومدخلأ یه نالهرو و از شدت 



 

 

ی که باعث شد دوباره چشم هامو باز کنم، نوازش انگشتاش بود روی کس اما چت  

ه های کسم کشید و بعد حساسم. دیدم چطور با انگشتاش مایع گرمشو روی لب

تر یه قطره از وجودش خواست حار نمیهمونا رو دوباره به درونم برگردوند، انگ

 ازم جدا شه. 

ی درآوردن شلوارش ازم دور به زمزمه گفتم. کوستیا فقط به اندازه« …بغلم کن»

 م دراز کشید، پتو رو رومون کشید. شد و بعد برگشت، کنار 

 شم. شه. خودم مطمی   میدرست می چی همه»

 تا وقتر که خوابم برد. … و بعد، منو توی آغوشش گرفت

 گفت. چی درست میشه، راست میوقتر کوستیا بهم گفته بود همه

چند روزی از اون شب توی متل گذشته بود؛ شتی که جای دندوناش و رد دستاش 

دیدمشون، حس هنوز روی گردن و پهلوم بود، طوری که هر بار توی آینه می

 م. کردم نشئهمی

ی اون رو بدنم خوشحال شاید یه جای کارم ایراد داشت که از دیدن ردهای سلطه

 خواستم درست باشم. ه بود، من نمیشدم، ولی اگه این اشتبامی

ای از تیمور داشت. از همون لحظه، بیشتر حدود بیست دقیقه پیش تماس تلفت  

 گوش داده بود تا حرف بزنه. 

سیدم، نه در مورد اون تماس، نه بقیه تماس ی ازش نتی  —هاشمن چت  
ً
که احتمالا

ی رو بهم بگه، خودش دونستم اگه بخو چون می—ر بودنهمش با تیمو  اد چت  

 گه. می

ولی خب خودم هم با کلی موضوع توی ذهنم درگت  بودم. هنوز داشتم با این 

کردم پدرمه رو کشتم، مادرم اومدم که اون کسی که همیشه فکر میواقعیت کنار می



 

 

الان داره باهاش  یا جلوی چشمام کشته شد، و اینکه پدر واقعیم همونیه که کوست

 کنهصحبت می

 «جوری راحت؟یعت  همی   »

ون کشید. نگاش کردم که چطور عصتی  صدای تند و تت   کوستیا منو از فکرام بت 

 زد. توی اتاق کوچیک متل قدم می

این دومی   متلی بود که تو این سه روز گذشته توش مونده بودیم، یه ذره بهتر از 

 داد. تنهایی میپناهی و ز بوی یی قبلی، ولی هنو 

 بهتر نشده بود، برعکس، بدتر هم شده بود. اول فکر می
ً
کردم فقط قوزک پام اصلا

 تره. پیچ خورده، ولی الان معلوم بود یه چت   جدی

پس فقط یخ و بالا نگه داشیر  پا و اینکه —به دلایل معلوم—دکتر هم نرفته بودم

 نمی
ً
دونست همیشه ف میذاشت روی پام راه برم و خودشو موظکوستیا اصلا

 بغلم کنه، شده بود درمانم. 

 ایده
ً
ای مثل اون تونم دروغ بگم، اینکه مرد گنده و قویآل نبود، ولی نمیاصلا

 ناراحتطور ازم مراقبت کنه و اون روی مهربونش رو این
ً
 کننده نبودببینم، اصلا

م، البته مطمئنم اون سکس روی صندلی و بعدشم تخت که چند روز پیش داشتی

عقب، بازم همونو انتخاب گشتم به وضع پامو بدتر کرده بود، ولی اگه برمی

 کردممی

همون لحظه بود که از حالت شوک دراومدم و واقعیت زد زیر گوشم. درد داشت. 

 کشیدم. زنده بودم. د شدم. نفس میترسناک بود. ولی من ازش ر 

 «ندازم. وقت امنیتشو به خطر نمیمن هیچ»

 شد تا اینکه کوستیا نگاشو بهم انداخت و با یه صدای خفه گفت: سکویر طولای  



 

 

 نزدیکت نمیاد. اگه یه تار موی تو کم شه، با یه چاقوی کند سرشو از »
ً
اون اصلا

 «کنم. تنش جدا می

تماس رو قطع کرد، گوسیی رو انداخت تو جیب عقب شلوارش و با یه حرکت 

هکلافه اتاقو نگاه هنوزم داشت کف  ش. ، دستشو کشید لای موهای کوتاه و تت 

 رفت. کرد و راه میمی

 ابروهامو بالا دادم و گفتم: 

 جریان چیه؟خب؟ می»
ی

 «خوای بکی

 قابل خوندن نبود. 
ً
 ایستاد و نگام کرد. نگاهش اصلا

 ادامه دادم: 

کت  اینطوری دونم دوست داری من از هیچی ختی نداشته باشم چون فکر میمی»

ه. می منم مربوطه. پس ترم، ولی این قضیه بهامن  چه ختی
ً
 «خوام بدونم دقیقا

کردم ی صلح بالا بردم، ولی منظورم تسلیم بودن نبود. حس میو به نشونهدستم

 ی یه پرتگاهم. لبه

 شه. فهمیدم قراره چی بدونستم اگه بیفتم، دیگه راه برگشتر نیست. باید میمی

 ماست. دیگ»
ی

 منه، کوستیا. زندگ
ی

. خو ه نمیاین زندگ ی ازم پنهون کت   «ام چت  

 جا خوردم. 
ً
 یه نفس عمیق کشید و سرشو تکون داد، و من واقعا

 انگار خیلی راحت قبول کرد. 

 ناپذیر بود. اون همیشه سرسخت و انعطاف

ای از فت، خندهم گر جوری بود که حس خندهاینکه این بار باهام راه اومده بود، یه

 بازی. جنس دیوونه



 

 

دفعه زانو زد جلوی پام، پرم که یهداد دارم از لبه پرتگاه میم نشون میشاید قیافه

ش گرفت و پیشونیشو گذاشت روی شدهمو بی   دو دست گرم و خالکویی صورت

 پیشونیم. 

 هامون یکی شد. برای یه لحظه فقط نفس

 گذاشتم این حس بیاد توی وجودم. گذاشتم حس قوی بودنش منو هم آروم کنه. 

 دمگاه میداشته، دارم بهش تکیهقدر که اون منو محکم نگه دونستم منم همونمی

ون داد، یه کم عقب رفت و تو چشمبعد از یکی  هام زل زد. دو لحظه نفسشو بت 

خواد در مورد آینده صحبت سولیشن. یه جلسه داریم. میدخواد برم تیمور می»

 «کنیم. 

 «خب، این که خوبه، نه؟»

 و یی 
 . حالت بود نگاهش هنوزم سنگی  

 «شاید. یا شایدم یه تله باشه. »

 سرمو تکون دادم و گفتم: 

. کیو بکشن، اینجوری کار نمیخوان یدونم وقتر برافوا میحتر منم می»  کی  

 یه خنده عصتی کرد. 

ش زیاده. گه الان رئیس جدید دارن. یعت  اوضاع خرابه. تندرسته، ولی تیمور می»

 «ره. کارا درست پیش نمی

تم. فقط فکر اینکه ممکنه به کوستیا حمله بشه، دلمو خالی لبمو با دندون گرف

 کرد. می

شه که لیل نمیشناسم، ولی این دترین مردیه که میترین و قویدرسته اون ترسناک

 ناپذیر باشه. شکست



 

 

ریشش، مثل کاری که اون حالا نوبت من بود که دستمو بذارم رو صورت پر از ته

 باهام کرد. 

قدر نشون ندادن احساسات براش جب لرزید، چون اوننگاهش یه لحظه از تع

 د که حتر یه پلک زدنم زیادی بود. عادت شده بو 

کنم یه نقشه پشتشه، ولی تو این یه هفته با تیمور صحبت کردم. حس نمی»

 قابل پیش
ً
 یت  نبودن. بهرچند که اتفاقات اخت  اصلا

 میدونستم این مرد با برنامه زند کوستیا اخم کرد، و من می
ی

ومرج کنه و هرجگ

 کنهش میدیوونه

 آروم گفت: 

 «دیگه قرار نیست بهت آسیب بزنه.  کسهیچ»

 آروم سرشو تکون داد و یه ذره بیشتر به دستم تکیه داد. 

 «ولی تو با من نمیای. »

 دفعه انگار آب یخ روم ریخته باشن. یه

 گذاشتم.   همون لحظه اخمام رفت تو هم. دستمو از صورتش برداشتم و توی بغلم

 وه، ولی تصمیم نداره کوتاه بیاد. شندونست اینو میداد میای که کشید نشون میآه

 «چرا؟»

 «دوی  چرا. امن نیست. خودت می»

 محکم گفتم: 

 منه هم هست. هر چی که تیمور بگه به منم »
ی

مربوطه. اون پدر میام. این زندگ

 «بیولوژیکی منه. 



 

 

 پدرت باشه، حتر  ندازم. وقت تورو توی خطر نمیمن هیچ»
ً
حتر اگه تیمور واقعا

، باز هم نمیوقت نمیاگه باور کنم که هیچ تونم این ریسکو ذاره آسیتی ببیت 

 «بکنم. 

 گم، فکشو روی هم فشار داد. م که دید دارم جدی میاز قیافه

 «نه عزیزم. »

 «وای حس کت  امنه که بذاری بیام؟خاگه الان نه، پس گ؟ گ می»

 رید وسط حرفم: با عصبانیت پ

! هیچ»  «وقت لعنتر

 بار نوبت من بود که فکم قفل بشهاین 

شه پدرت کلی دشمن و دوست قدیمی داشت. فقط چون مرده، دلیل نمی»

دشمنیاش یا وفاداری آدمای اطرافش تموم شده باشه، حتر اگه تیمور هزار بار 

 «بهت اطمینان بده. 

 «خواد منو ببینه؟یعت  می»

وع کرد به قدم زدن.  کوستیا پوزخند زد   و دوباره سری

. واسه خودش یه دنیای خیالی ساخته که تو و خواد ببینهمعلومه که می» ت لعنتر

 «ه نقش یه پدر رو برات بازی کنه. تونشید، که اون میاون با هم آشنا می

ی هیچاون»  «افته. وقت اتفاق نمیجور چت  

ه  هم کرد. ش بالا رفت و نگاکوستیا ایستاد، یه ابروی تت 

ه. فقط ایستاده » اون هیچ کاری نکرد جلوی اون همه آزار و اذیتر که دیدی رو بگت 

ی اونایی که بهت دست زدند، کرد. از نظر من، درست به اندازهبود و تماشا می



 

 

همیشه از  خواستم ولادیمت  رو هم برایمقصره. راستش، به خاطر همی   قضیه می

ون.   «زندگیم بندازم بت 

م از واکنشش باید چی دونستینکه اینو گفتم، چند لحظه سکوت کرد. نمیبعد از ا

 برداشت کنم. 

 آروم گفتم: 

تونم با کسی در ارتباط باشم که یا خودش بهم آسیب زده، یا گذاشته من نمی»

 تونم. ی نکرد. نمیبقیه بزنن و هیچ کار 

 حالا نوبت من بود که سرمو تکون بدم. 

 بزنه. این یعت  ذارم کسی به تو آسیتی زنه، منم نمیذاری کسی بهم آسیب بتو نمی»

 «یه رابطه، نه؟

 ی لبش بالا رفت. یه گوشه

 «ایم؟بطه؟ یعت  ما توی یه رابطهرا»

. ولی حس کردم دستشو ز  یر گرم شدن صورتمو حس کردم. نگاهمو انداختم پایی  

 چونم گذاشت و سرمو بالا آورد. 

 زمزمه کردم: 

 «ذاری؟تو چی اسمشو می»

 زد. ل
ی

 بخند کمرنکی

ی که من نسبت بهت حس می» ایه که بشه براش کنم، فراتر از هر واژهچت  

 …  ساخت. مثل یه ویروسه توی وجودم
ً
 «خوام درمانش کنم، عزیزم.  نمیکه اصلا

کم عجیب بود، ولی واسه مردی مثل کوستیا، خب، تشبیهش به ویروس یه

 این نزدیک
ً
ی باحتمالا اترین چت    رسید. ف به عشق میود که به اعتر



 

 

 قلبم یه لحظه تپششو جا انداخت. « خیلی شدیده. »

 فقط گفت: 

 «آره. »

ه و پر از ابهام، چهره ش برای مدیر طولای  ساکت شد. چشماش مثل همیشه تت 

 حس و جدی. هم یی 

 نمی»
ً
 «خوای باهام بیای؟رگردی، نه؟ میخوای از تصمیمت بتو واقعا

 «خوام. نه. نمی»

 ید و باز دستشو توی موهاش کشید. یه نفس عمیق کش

ن دونستم ایمن به روی خودم نیاوردم، ولی از توی دلم ذوق کرده بودم. چون می

 یعت  اون این بار کوتاه اومده. 

هامو باور خاطر اینکه حرفخواست منو ناامید کنه، چه بهخاطر اینکه نمیچه به

 …ای وجود ندارهکرده بود و فهمیده بود خطر جدی

ه. کوست  یا قرار بود منو با خودش بتی

 و من قراره توی چشم
ی

ه توی این زندگ  چه ختی
ً
های تیمور نگاه کنم و بفهمم دقیقا

 ای که توش گت  افتادیم. لعنتر 

 

 

 

  روئن

 



 

 

ذلیل شدم، ولی شدم. بعضیا ممکنه بگن زنکم جلوی آناستازیا نرم میداشتم کم

ِ منه، و حالا دیگه رو دارم که همه که بالاخره اون زی  من اسمش رو گذاشتم این چی

تونه ما رو از هم جدا ی نمیچت   بدون هیچ شکی مالِ منه. چون غت  از مرگ، هیچ

 کنه. 

خواستم ذاشت. میم نمیکنندهجا، اون حسِ محافظتخواست بیاد ایندلم نمی

 ای از معصومیتش کم نشه. ولی از یه طرفمقدر ازش مراقبت کنم که حتر ذرهاون

خطِ قرمزای من جور در  خواست بپذیرم. چون با فهمیدمش، حتر اگه دلم نمیمی

 اومد. نمی

ذاشتم بیاد. چون حتر خودش ندونه، آناستازیا لعنتر صاحبِ تمومِ ولی بازم می

 وجودِ منه

 آناستازیا نگهو جلوی خونهای که ماشی   از همون لحظه
ی

داشتیم، ی بچکی

دلم گفتم محاله بذارم پاشو بذاره تو اون خونه  دونستم قراره دعوا شه. تهمی

. این و صد برابر کرد. ی خودش، حرصمجا رو کرده بود خونهکه تیمور اونلعنتر

دلم بخواد بارها و بارها  ی پررو، کاری کرده بود کهاون عوصی  با اون قیافه

 بکشمش. 

مع کنم، که تماس جا تو ماشی   بمونه تا من برم کارو جخواستم به آنا بگم همی   می

گرفت. گفت خونه رو خالی کرده تا مطمی   شه آناستازیا در امانه. این یه بخش از 

 ای هم اومده بودم. به دلایل دیگهکار بود، ولی من 

اومد، ولی مغز داشت. چون اگه حتر یه عوصی  رو تو خونه جا از تیمور خوشم نمی

 شون. پیشوی  ذاشتم وسط گلوله می  ذاشت، بدون هیچ معطلی یهمی

ش ل . تیمور مثل شاه پشت مت    سابقِ ولادیمت 
م داده، اونم با حالا اینجاییم، تو دفتر

 یه لبخند رو مخ. 



 

 

گفتم و یه قدم جلو رفتم، جلومو گرفتم تا بی   نگاهش « خفه شو و زل نزن بهش. »

 دور بازوم حلقه کرد. نگاش کردم.  و آناستازیا فاصله بندازم. آنا دستشو 

. … عیتی نداره»آروم گفت:   «نذار اولش گند بخوره به همه چی

ه اخلاقم زده بالا. همیشه اینجوریم. روزای خوبمم یه عوصی  می
ُ
ام. ولی دونستم گ

تونستم. محافظتش به نمی… خواستم واسه خاطرش یه ذره نرم بشمحتر اگه می

 مکن، تنها راهی بود که بلد بودم. ترین شکل مخشن

 اومدم اینبهش نگفته بودم چرا واق
ً
 جا. ولی خودش زود میعا

ً
فهمید، مخصوصا

 دادن. ی باند اجازه میور و بقیهاگه تیم

آور یه نگاه به ساعت دیواری انداختم. هر لحظه ممکن بود برسن. واسم اضطراب

 من بود. « نه به هیچ وجه» لیستِ ها تهِ زادهبود، چون بودن آنا تو جمعِ اون حروم

 ای نبود. پیش بره، هیچ راه دیگه مچی طبق نقشههخواستم همولی اگه می

خوردم، آنا با اون طور سفت و خشک ایستاده بودم و تکون نمیوقتر هنوز همون

 دوی  قلبمو آب کرد. ن یخذره از او لبخند نرم و مهربونش یه

 «قدر من گیجه تو این وضعیت. م بهگم، خوبه. اونجدی می»

کرد. یه صدای خفه و وزم داشت دزدگ نگاش میدوباره به تیمور نگاه کردم. هن

ه از آنا.  تهدیدآمت   از گلوم دراومد، که باعث  شد بالاخره نگاشو بگت 

خوش خوش گذشت نه؟ »م قفل کردم. ابرو بالا انداختم و دستامو روی سینه

 این
ً
ش انداختم. لم داده « جا رو کردی کاخِ خودت؟مثلا آمت   به مت   یه نگاه تحقت 

شلوار مشکی و کتجوری که فقط ولادیمت  عادت داشت. حتر همون  بود اون

 آرموی  تنش بود. 

دادم که حالا اون شده رئیس. من فقط یه هدف داشتم، ولی من هیچ اهمیتر نمی

 افظت از آناستازیا. مح



 

 

، گلوتو می»  خیانت قراره بکت 
ی

برم و اگه تهدیدی در کار باشه، یا حتر یه ذره بهم بکی

 می
ً
 «کنم. ش بحث میبا باندت درباره نمشیبعدا

مه. خوام آسیتی منم نمی»سرش رو خم کرد.   «به آناستازیا برسه. اون دختر

 یه صدای وحسیی از گلوم دراومد. 

 «اصل مطلب.  خب، بریم سر »

 «ی ولادیمت  چی کار کردی؟ا قضیهب»

رفت کنار. من تموم شد. داشت می»ش کشید. شدهتیمور دستر به صورت اصلاح

 کلی با بالا 
ً
ها حرف زده بودم، گفته بودن زیر نظرش داشته باشم. وقتر دستر قبلا

کرد. پس زدیمش تو رو دزدیدن، دیگه تموم بود. داشت خارج از قاعده بازی می

 از دید مسکو، یه لطف شخض بوده. شما دو کنار. هیچ
ً
تا گ مقصر نیست. اتفاقا

 . ا هستی    «هم از هر تهدیدی متی

به دماغ تیمو پر از تنش شده بود و دلم می آناستازیا  رو بشکونم که خواست با یه ض 

 باعث این حالش شده. 

و گفت، انگار یه سیلی آنا این« ای باهات داشته باشم. خوام هیچ رابطهمن نمی»

 ش، جا خورد. و نشست صاف تو صندلیهمحکم خورد تو گوش تیمور. یه

 . یک موندم ولی گذاشتم حرفشو بزنهمن نزد

 «خواست اینو اول کار بگم. دلم میببخش، ولی »

کنه. عوصی  فکر ی تیمور معلوم بود داره فکر میسکوت سنگیت  نشست. تو چهره

 داره به یه رابطه. کرده بود شاید امیدی 

آخرش گفت. بلد بود چجوری احساساتشو پنهون کنه، ولی « قدر راحت؟همی   »

 بینم. اون حروممن آموزش دیده بودم که زیرِ نقابا رو ب
ً
 انتظار نداشت آنا زاده اصلا

 خیالش شه. یی 



 

 

، دیدم آنا داره دستاشو تو هم می پیچه. عصتی بود ولی محکم وایساده بود. لعنتر

 کردم. ر بهش افتخار میچقد

تونم با کسی باشم که من نمی»نفس عمیفر کشید. « قدر راحت. آره، همی   »

گذرونه. واسه همینم ه چه جهنمیو میگناخیال وایسه و ببینه یه پسر یی یی 

ون از زند می  «گیم. تو هیچ فرفر با اون نداری. خواستم ولادیمت  رو بندازم بت 

تیمور انگشت شستشو کشید رو لب پایینش، بعد با زبون زد به دندوناش. 

های بعد دستاشو گذاشت رو دسته« باشه، قابل فهمه. »دستاشو باز کرد. 

ی بود ک»صندلی.   قبول یدهریزی کرده باشم، نه اه برنامهنه چت  
ً
آل، ولی فعلا

 «کنم. می

 “هیچ »یه قدم دیگه جلو رفتم و دندونامو نشون دادم. 
ً
وجود نداره. اون ” ی  فعلا

، ازش دور فس میست. اگه نخواد، تموم شد. پرونده بستهنمی خوای بکسیی

 «بمون. 

ی نگفت. خودش می ه.  دونستتیمور پوزخند زد ولی دیگه چت    بهتر

ذاشتم. شاید ازم ای بسازه، من نمیخواست باهاش رابطهراستش حتر اگه آنا می

 آشغال بره. ذاشتم سمت اون شد، ولی به هیچ قیمتر نمیمتنفر می

ده. تیمورم یه آشغاله، ممکنه ادعا کنه جزو خوبای مافیاست، ولی اینا همش چرن

 مثل بقیه. 

ی بگه که یهو آلارم گوشیش ب لند شد. گوشیو از جیب داخل کت خواست چت  

، بعد بالا برد. برگشت طرفم. درآورد، یه نگاه انداخت و ابروهاشو اول کشید پ  ایی  

 «کارِ توئه؟»

 این بار نوبت من بود که سرمو خم کنم. 

 صدای آنا آروم بود. « چی شده؟»—



 

 

ی نیست عزیزم. فقط چندتا مهره دارن جابه»—  «شن. جا میچت  

یدن صدای کسی که وارد خونه شد، آروم از پشت مت   بلند زمان با شنتیمور هم

تر شدن. سری    ع های سنگی   نزدیکچرخید که صدای قدمشد. داشت دور مت   می

 دستم از پشت دور کمرش حلقه زدم.  رفتم جلوتر از آنا و با یه

هممون به سمت در اتاق دفتر چرخیدیم، و یه لحظه بعد اون دوتا مردی که 

 های از خود راصی  از در اومدن تو. م، با لبخندصداشون کرده بود

ی قدم برداشت جلو، لبخند تا بناگوشش باز:   دمیتر

قدر فضا سنگینه که اگه مازوخیست بودم الان راست کرده ، اینبه خدا »—

 «بودم... ولی خب، من سادیستم. 

تر وایستاده بود، دستاش تو جیب کت ترش، عقبنیکولای، داداش کوچیک

 جا. زارجا دوست داشت باشه جز اینداد هشم نشون میفهش و قیاچرمی

 ای حاکم شد و تیمور با اخم نگام کرد. سکوت طولای  

 «ها رو کشیدی وسط؟وفتر جدی؟ پ»—

 اومد جلو: ی با یی ولانیک
ی
 حوصلکی

مون و حسایی یه زن خوشگل دارم خونه، منتظره برم بندازمش رو تشک تازه

 «بکنمش. 

جم  Miyu: متر

 نگار هم شوکه شد، هم خجالت کشید. ش دراومد که اجوری صدا از گلو آنا یه

ی برگشت سمتم:   دمیتر

بعد به تیمور نگاه « خوای خودم بگم، یا بهش گفتر که قراره چی بشه؟می»—

 «دی رفیق. می صفر بوی ماشی   »دار تحویلش داد. کرد، یه لبخند کش



 

 

شن لیو های دسرسید که با پاخانتیمور یه صدای خشمگی   درآورد، ولی عقلش می

، هم تو مسکو پاریر  نیویورک در نیفته. این دوتا برادر خیلی بند و بساط داشیر 

، هم چون زن نیک ا( وصولاداشیر  له، خیلیا ی به مافیای ایتالیایی )کوزا نوستر

 کردن. باهاشون حساب می

 من نفس عمیفر کشیدم و گفتم: 

ون از این کثافتدارم می»— . کاریکشم بت   «های زیرزمیت 

 رگشیر  نگام کردن. همه ب

ی و نیک»— ی رو هم صدا زدم چون کسی رو دارن که ولاتمومه برام. دمیتر

ه.   «جای منو بگت 

 وشلوار گرون تنشی تیمور سفت شد و نگام کرد. اونم انگار از وقتر کتآرواره

 کرد خیلی مهمه. کرده بود، حس می

ی یه قدم نزدیک  چسبیده بود به تیمور: دمیتر
ً
 تر شد، تقریبا

ی خون و خشم ش تو خونهیه غول داریم آماده که فقط دنبال خونه»—

دزدین ها رو میگرده. اون خودخواسته اومده تو این راه، نه مثه تو که بچهمی

 «شورین. و مغزشونو می

 بعد صاف تو صورتش گفت: 

ه. پسرم جوونه، تشنه»— ی پول و به مسکو هم اطلاع دادم. گفتم این بهتر

 «خون. 

 خورده پرسید: تیمور، حرص

 «بدون اینکه با من یا افراد محلی هماهنگ کت  رفتر با مسکو حرف زدی؟»—

 ااحتیاط. شده بود، بصداش حساب



 

 

ی شونه بالا انداخت و خندید. د  میتر

 گفت: پوزخند  ی جلو اومد، با ولانیک

 تدر  ه یا ق دونه تو دستش گهکار که نمیما نیازی به اجازه از یه پاخان تازه»—

! رئیسسرباز رسیدی به  ، از داریمن  «؟ عجب جهسیی

جوری صاف کرد که بعد با لبخند تمسخرآمت   جلو رفت و کروات تیمور رو یه

 بیشتر شبیه تهدید بود تا کمک. 

، بابت خدماتش تشکر کن، روئنالان کاری که باید بکت  اینه: برگرد سمت »—

 «بعدم از ما بابت اینکه کارت رو راحت کردیم ممنون باش. 

زد. بالاخره یه نفس میای تیمور یه بار مشت شد، بعد ول کرد. عضله فکش دست

 بلند کشید

 «... ها ی مسئولباید با مسکو حرف بزنم، با بقیه»—

ی برید تو حرفش:   دمیتر

 «خوای حرف بزن. ما کار خودمونو کردیم. با هر گ می»—

 بعد به من اشاره کرد. 

ت شب روئنبه »—  زیادی هم خت  بگو، آرزوی مو بهو دختر
ً
فقیت کن، و لطفا

 «لبخند نزن. 

تیمور دماغش باد کرد. من آماده بودم تا حمله کنه و خلاصش کنم، ولی اون فقط 

. این ه شد. طولای  بار دیگه برگشت و یه نگاه کوتاه به من انداخت، بعد به آنا خت 

 حساسات تو صورتش کامل معلوم بود. ا

 « .. خواست بدوی  دختر مت  خواستم بدوی  که همیشه دلم میفقط می»—



 

 

یه قدم رفتم جلو. نفهمیدم چی شد که یهو دیدم دستمو دور گردنش حلقه کردم و 

 مون به دماغ هم رسید. از زمی   بلندش کردم، تا وقتر که دماغ

 غریدم: 

 «وقت مال تو نبوده و نخواهد بود... اون لعنتر مال منه. اون هیچ»

ی با صدای آرومی گفت:   دمیتر

 «عوصی  رو.  ولش کن»

هیچ تعارف  ولش کردم زمی   و برگشتم کنار یه لحظه تو چشماش زل زدم، بعد یی 

 آنا وایستادم. 

 نیکولای گفت: 

تو بردار، برو. نگران نباش. ما حواسمون هست تیمور بفهمه این روئبرو » ن. دختر

 «تنها راه ممکنه. 

، تمرد کنم، بجنگمخواست بزنم زیر همهته وجودم میته  نگام افتاد به ولی… چی

جا آنا. اون چشمای درشت و خوشگلش دوخته شده بودن بهم. و همون

 …فهمیدم

 این دیگه فقط داستان من نیست. 

 اون بود.  ش واسهاین از حالا به بعد همه

 جونمم مال اون بود. 

آمت   از کنار تیمور رد شدیم، بعدم یه  دستشو گرفتم تو دستم، با یه پوزخند تحقت 

وف کردماشاره کوچی  ها تشکری که تو عمرم از کسی کردم. تن… ک به برادرای پتر

ی که تو زندگیم داشتم، چسبیده به پهلوم.  ون، با ارزشمندترین چت    از اونجا زدم بت 



 

 

… خواستجوری بنویسم که دلش میشو همونو با خودم عهد کردم که ته قصه

ووی  که اونو واسه من، همون حی… حتر اگه اون پایان خوش، کنار من رقم بخوره

 خودش برداشت. 

 

 

 

 شش ماه بعد –آناستازیا 

 

یه که تو رگ و ریشههمیشه فکر می مه، توی دی ان ای ام حک کردم باله یه چت  

 شده. 

 کرده بودم که حتر یه لحظه هم به این فکر نکرده بودم انقدر سال
ی

ها باهاش زندگ

 که شاید یه روزی نباشه. برام ممکن نبود. 

کل دنیام زیر و رو شد. خانوادم رو از دست دادم، ولی یه چت   خیلی   ولی بعد،

 …دست آوردمتر بهمهم

 جدید. آینده
ی

ی که از همه چی تو زندگیم مهمیه زندگ تر ای نو. و در نهایت چت  

 بود. 

 آینده و یه پایان خوش... با کوستیا. 

 های خوش مرسوم نبود، نه. از اون مدل پایانالبته 

پسند نمیشه. نه شغل اداری وقت یه آدم معمولِی جامعهن هیچمیدونستم او 

شینه، نه بعد کار با خواهد داشت، نه هشت صبح تا پنج بعد از ظهر پشت مت   می

 گذرونه. میزنه و خوشرفقاش آبجو می



 

 

 ی بقیه نداشت. های نرمال و بامزهمونم هیچ شباهتر به مدلرابطه

ه جلوی تلویزیون و دیدن فیلم عاشقونه با بازی، نه نشسیر  شبای شنبنه خاطره

 یه ظرف بستت  تو بغلم. 

ذاشت، کرد، سلاحاشو سر جا میشبای ما یعت  کوستیا سیستم امنیتر رو چک می

 …داد، و تهشبدنشو تا مرز هیولا بودن تمرین می

ی وحسیی افتاده روم، با یه غر زدن کرد که انگار یه حیونهتهش اونطوری منو می

 شد روز بعد حتر نتونم درست راه برم. و مطمی   می« تو مال مت  »گفت: عمیق می

 " ازمون گرفته بشه. وقت دلم نخواست اون "نرمالولی من هیچ

وقت اون پسر سابق من دونستم کوستیا کیه. روئن کیه. اون هیچچون خوب می

 همینجوری که هست. … نمیشه. و من با تمام وجود دوسش داشتم

 ش رو برگردوند،شدهشد گذشته رو پس گرفت یا انسانیت گمنمی درسته که دیگه

ولی هر روز که کنارش بودم، با هر لمس کوچیکش، یه برق ریز از احساس رو توی 

 دیدم. چشماش می

کشید، وقتر با صدای م میکرد، وقتر شستش رو از رو گونهوقتر نگام می

ولی مدفون … ستندهته وجودش ز گفت اون پسر هنوز یه جایی دارش میخش

 شده

ون بیاد.   شاید یه روز اون پسر بت 

وقت نیاد، من کوستیا رو انقدر دوست داشتم که کامل توش ولی حتر اگه هیچ

 غرق شده بودم. 

  بودم اونم همی   حس رو بهم داشت. 
 و مطمی 



 

 

معنای آزاد بودنش نبود. وقتر کرد، ولی این بهدیگه واسه مافیای روس کار نمی

راتوا باز بشه، دیگه بازی تمومه. نه راه برگشتر هست، نه مرخض. فقط پات به ب

 ست. ادامه

 گرفت. ولی الان خودش تصمیم می

 دادم ندونم. کنه و راستش رو بخوای، ترجیح میدونستم چی کار میدقیق نمی

 کاراش شبیه مزدوراس. 
ً
 ولی اگه بخوام حدس بزنم، احتمالا

خاموشش کردم و یه لحظه فقط نشستم ماشی   رو جلوی خونه نگه داشتم، 

 های دودی کنارش پارک بود. مشکی و سنگی   کوستیا با شیشه SUVجا. همون

ا عوض شده بود. خیلی.   تو این شش ماه، خیلی چت  

نبود و همی   باعث شد باله  اوگ مچ پام خوب شده بود، ولی دیگه صد درصد 

 حرفه
ی

 م حذف شه. ای از زندگ

 زن سابق نبودم.  ولی خب، منم دیگه اون

 رو به اسم اون ادامه بدم. هیچ خاطره
ی

 ی خویی از مادرم نداشتم که بخوام زندگ

مو عوض کردم، قصه ی خودمو نوشتم، و الان صاحب یه استودیوی پس مست 

 کوچیکم که تخصصش موسیفر و درمان با حرکته. 

م، تو کلاسای آنلاین رواندارم مدرکای بیشتر می  کردم.   نامدرمای  ثبتگت 

وع زمینهرسه، ولی با پسجایی نمیراهی طولانیه و یه شبه به ای که داشتم، سری

 خویی بود. 

 



 

 

هاشون، از توی موسیفر و رقص، قدرت پیدا ها کمک کنم از دل زخماینکه به آدم

ن   و از درون شفا بگت 
به همون اندازه که واسه اونا خوبه، واسه خودمم یه … کی 

 جور درمانه. 

، دیگه با تیمور حرف نزدم. از وقتر    ولادیمت 
 گذاشتیمش تو دفتر

ی ولی مطمئنم کوستیا گاهی باهاش در ارتباطه، چون هنوز تو همون دایره

 چرخن. خطرناک می

 تیمور  –زد چند بار دیدمش که با عصبانیت با کسی تلفت  حرف می
ً
و یه  –احتمالا

 بار شنیدم گفت: 

نم. گه اسمشو بیاری، زبونتو میبینیش. بس کن. یه بار دیدیگه نمی»
َ
 «ک

 
ی

 کننده نیست. وقت خستهمون هیچزندگ

وی  که تو راه خریده بودم برداشتم و رفتم سمت ایوون، ولی یه لحظه  غذای بت 

 چی نگاه کردم. به اینکه تو یه مدت کوتاه چقدر جلو رفتیم. وایسادم و به همه

ون. یه خونه  تیکه زمی   کوچیک داشت.  ی قدیمی خریدیم، یهاز شهر زدیم بت 

 فهمیدم کوستیا انقدر پول داره که با اینکه هم ارث من از خانواده
ً
م بود، هم بعدا

ی تونه کل شهر دسولیشن رو بخره، بازم تصمیم گرفتیم این خونهراحت می

 داغون رو بخریم و درستش کنیم. و درب

ت، ولی مال مون شاهانه نیسکنیم. خونهو شش ماهه داریم همی   کارو می

 خودمونه. 

 ای که به دسولیشن چسبیده بود. دور از شهر، دور از جرم و جنایت و سیاهی

ی که شنیدم، بیس سنگی   موزیکی بود که از زیرزمی   وارد خونه  شدم و اولی   چت  

 شد. بلند می



 

 

 زیرزمی   رو کامل کرده بود به یه باشگاه ورزسیی برای خودش. 

ها. در سنگی   و عایق شتم کنار، رفتم سمت پلهکفشامو درآوردم، خریدها رو گذا

 .  صدا رو که خودش نصب کرده بود باز کردم و رفتم پایی  

وع کردیم به بازسازی.   از همون روز اول سری

 وحال خونه رو درست کردم. من تزئینات و وسایل و حس

 ها، آپدیت کردن وسایل. سازی، پنجرهولی اون، کارای اساسی رو برداشت: کف

 فیلم اکشن بود: بخش امنیت خونه… و خب
ً
 م رسما

. حتر سیمدوربی   مادون  تله دور خونه. قرمز. قفلای صنعتر

… و وقتر اتاق امن رو توی اتاق خواب اصلی نصب کرد، به نظرم یه کم زیادی بود

 ولی اون گفت لازمه. 

 کرد، من گ باشم که مخالفت کنم؟اگه اون حس امنیت می

 بهش تکیه دادم.  در اتاق پایی   باز بود. 

 صد متر خالص باشگاه بدنسازی. دوازده

، و کلی دستگاهی که حتر نمییه عالمه وزنه، مت تونم اسمشونو های آیی روی زمی  

 بگم. 

 مون. ای ساخته بود... درست توی خونهکوستیا واسه خودش یه باشگاه حرفه

 اغ شده. با یه آه زنونه، از ته دل، نگاه ازش برنداشتم و حس کردم تنم د

پرید و مشتشو با شدت ی پاش بالا و پایی   میوسط سالن وایساده بود، روی سینه

 خورد. چرخید و تاب میی قرمز بوکس که مدام میکوبید تو کیسهمی



 

 

 مشکی بود که پایی   
ی که تنش بود، یه شلوارک نایلوی  تر از خط باسنش تنها چت  

زد، از گردن و بازوهاش گرفته تا آویزون شده بود. تمام پوستش از عرق برق می

ی که قطره میعضلات سینه و پاهاش. قطره  از چت  
... بیشتر . لعنتر چکید رو زمی  

 کننده بود. باید، تحریک

شد دید عضلاتش چطور با اینکه پشت و بازوها و پاهاش پر از تتو بود، بازم می

کرد، آدم ان میشن. یه مرد کامل و واقعی. با اون قدریر که ازش فور منقبض می

 . شد راست شهویر مییه

 همی   صحنه برای تحریک شدنم کاف  
ً
پا به پا شدم و فقط نگاهش کردم. واقعا

 بود. 

نداخت، ولی گ به فکر موزیک بود قدر بلند بود که مغز آدمو از کار میموزیک اون

 دیدم؟ای میوقتر داشتم همچی   صحنه

زدن نفسها تاب خورد. بعد با نفسهمشت محکمی زد به کیسه و اون مثل دیوون

 . آرومش کرد و نگهش داشت

 کنم، فهمیدم. ای که متوجه شد دارم نگاهش میاز همون لحظه

خواست تر دور کیسه قفل شد، انگار میهاش عقب رفت، انگشتاش محکمشونه

ل کنه.   خودشو کنتر

 از همون تمرینای وحشیانهوقت دستکش نمیهیچ
ً
دیمش بود. ی قپوشید. احتمالا

 . شناسهدعوای زیرزمیت  که قانون نمی

 .  آروم برگشت سمتم، سرش پایی   بود، اما نگاهش دقیق و تت  

چشماش رفت بالا پایی   بدنم. صدای موزیک هنوز بود، اما مطمی   بودم که اون 

ش رو شنیدمناله  . ی ریز تأییدآمت  



 

 

 لباس عوض نکرده بودم؛ همون بادی تنگ و لگینگ چسبوی  که کا
ً
ملا

 
ی

 داد. هامو نشون میبرجستکی

هام و اون نگاه عمیق و هام سیخ شده بود. نگاش رفت سمت سینهنوک سینه

 تاریک همیشگیش برگشت. 

، موزیکو قطع کرد و  یه لحظه فقط نگام کرد، بعد رفت سمت سیستم صویر

 دوباره به سمتم برگشت. 

یه نگاه خونسرد بهم  ی عریونش قفل کرد، به دیوار تکیه داد و دستاشو روی سینه

 . انداخت

؟دوی  این لباسای بالرینات با من چی کار می  می  کی  

 واویلا. … شد، و اون پایی   قلبم داشت از جا کنده می

 کمی از من نداره. نگاه به شلوارش انداختم؛ معلوم بود اونم دست

 نا… کنهش میدونستم این لباسا چقدر دیوونهالبته که می
ً
راحت و راستش، اصلا

 . این موضوع نبودم

ی شت  گذاشته از چارچوب در فاصله گرفتم و یه قدم رفتم داخل، انگار پا تو لونه

 باشم. 

، گ می… دونممی»زمزمه کردم:  خوای دست از تعقیبم برداری یا لااقل اون راستر

 «ت رو از دنبالم برداری؟نوچه

سیی صورتش کم بشه. کم از اون حالت وحشاید فکر کردم موضوعو عوض کنم، یه

 . خواستم اون نگاه از بی   برهالبته شاید هم نمی

 ها. یه لبخند خطرناک و پر از شهوت. لبخند زد، ولی نه از اون بامزه



 

 

. منم گفتم باشه، بذار بره سراغ استقلالش،    خودت خواستر بری تو شهر کار کت 

 گفت نذار. ی محافظ تو وجودم میهرچند هزار تا غریزه

 برداشت اومد جلو.  یه قدم

 یه لحظه فکر کردی یی 
سخت در اشتباهی. اگه … ذارمتنگهبان می  ولی اگه حتر

ذارم مراقبت باشه که مو به مو گزارش بده. خودم نباشم، صد در صد یکیو می

. و باید ازت محافظت شه تو چون   . مال مت 

 . زبونمو کشیدم روی لبم

 …باسن خوشگلت نگاه کنه  نه که بخوام یکی دیگه جز خودم به اون 

 . یه قدم دیگه اومد جلو. منم ناخودآگاه یه قدم عقب رفتم

 . شکارچی و شکار. این همون بازی همیشگیمون بود 

تا اینکه کمرم خورد به دیوار و اون عی   کوه وایساد روم. سرمو بالا گرفتم تا بتونم 

 نگاش کنم. 

، این چت   نازک و تحریک  می  رو از تنت بدرم.  نندهکخوام این لباس لعنتر

به زد به دیوار کنار سرم، نزدیک شد.   کف دستشو با ض 

 و یی خوام نگات کنم، همی     می
 . نقصطوری نرم و صوریر

شو هم زد کنار سرم. حالا لباش فقط یه بند انگشت با لبام فاصله دست دیگه

 . داشت. خودم رو جلو بردم تا ببوسمش، اما اون عقب کشید 

 مو خورد. با نگاهش بدن

 خواد بکنمت، عزیزم؟  چقدر دلت می

 . تونه صدای تپش قلبمو بشنوهمطمی   بودم می



 

 

 خواد تا جونت دربیاد بکنمت، نه؟خوای. دلت میمعلومه که می…   آره

 با انگشت شستش لب پایینیشو لمس کرد. 

 خواد اون کس تنگ و خوشگلت برام بسوزه، نه؟  دلت می

 اونم با یه پوزخند مغرورانه جوابمو داد.  یه ناله از دهنم دراومد و 

 .   فقط یه انتخاب داری. فقط یه دونه

 . امشب دیگه شورشو درآورده بود … آره

خوای   یا خودت در میاری این لباس خوشگل رو، یا مثل یه دختر خوب ازم می

 ش کنم. برات پاره

 

 ...   تو 

 فرصت نکردم جمله
ً
 . ثل کاغذ مو تموم کنم. لباسمو پاره کرد ماصلا

لخت جلوی خودش ایستاده بودم. وقتر فشار بدن داغش بهم خورد و اون کت  

خوره، ناخودآگاه لب پایینیشو گاز گرفتم و عظیمشو حس کردم که به شکمم می

 . زبونمو کشیدم روی لبش

ِ خنک، که البته  قبل از اینکه بفهمم چی شد، روی زمی   بودم، روی اون مت آیی

 بدن داغمونو خنک کنه.  فقط چند ثانیه تونست

 طور. ای در کار نبود. اون از قبل آماده بود. منم همی   هیچ مقدمه

شو با اون قدرت لعنتیش  پاهامو باز کرد، انگشتاشو دردناک فرو کرد تو رونم، و کت 

 . قدر شدید که بدنم روی مت کشیده شد کوبید توی بدنم. اون

 . سم و بیشتر از اون جلو نریزمرو از پشت سر بردم بالا تا به دیوار بر دستم



 

 

 چشمامو بستم. 

 

 شو شنیدم. خس شهویر صدای خس

   نه عزیزم. چشماتو باز کن. 

رد  چوچولمو بعد، با کف دستش محکم زد رو کس داغ و تنگم، جوری که از رو 

 . شد 

جیغ زدم و چشمامو با هجوم درد و لذت باز کردم. انقدر شهویر بودم که داشت 

 . مارگاسم میومد سراغ

کنمت، حس کت  فقط دارم ازت استفاده   آره. تو عاشق ایت  که وقتر دارم می

 کنم، نه؟می

وع کرد باهاش  شو تا ته کرد، سری  فشار داد.  چوچولمو کت 

 آلود. مون داغ بود. خشن. کثیف. عرقسکس

 چکید رو سینه و شکم و گردنم. عرق تنش می

وع کرد اون قطره دنم پخش کردن و مالیدنشون های عرقو روی بوقتر با دست سری

 زد. به پوست، انگار داشت منو با غرایز حیوانیش مهر می

وارتر منو تر، دیوونهکردم که محکمکردم و تو دلم التماسش میمنم فقط ناله می

 بکنه. 

هاش قفل زنان زمزمه کرد، چشمنفسدار و نفسبا صدایی خش« دختر خوبم... »

 پر از هوس. باز، هاش نیمههام بود، لبلب

 بعد دستش رو دور فکم حلقه کرد، فشار داد تا مجبور بشم دهنمو باز کنم. 



 

 

ای درنگ اطاعت تری گفت و من بدون لحظهبا صدای خشن« بازتر، خوشگلم. »

 کردم. 

خم شد سمتم، نگاهش هنوز میخ نگاه من بود. بعد آروم زبونشو دراز کرد و 

 نم. گذاشت یه خط لعنتر از آب دهنش بچکه تو ده

ای از ته گلوش دراومد. یه خط رفت عقب، با نگاهش اون صحنه رو بلعید و ناله

 دیگه از اون لعنتر رو انداخت روی لبم. 

 زن بود، هم سکسِی محض. همبههم حال

شو بریزه تو وجودم، منم دهنمو بیشتر باز کردم، گذاشتم بیشتر از اون لعنتر 

به  شد. وارتر میهاش تو تنم دیوونههمزمان با اینکه ض 

بعد لباشو کوبید روی لبام، زبونشو با قدرت فشار داد تو دهنم، انگار اونجام 

 کرد. داشت منو می

فرستاد تو دهنم و دوباره زد، زبونشو هم میزمان که اون بی   پاهام تلمبه میهم

ون. این حرکت هماهنگش داشت دیوونهمی  کرد. م میکشید بت 

تا پشتش کشیدم، اونم نفسش برید، عقب رفت، ولی هاش هام از شونهبا ناخن

 نگاهم از نگاهش برنداشته بودم. 

خمی که فقط تر از همیشه شده بود، پر از شهوت، مثل یه حیوان ز چشماش سیاه

 خواد: منو. یه چت   می

به محکم زد که جیغِ « نگاه کن به خودت. » با خشمی شهوای  ناله کرد و یه ض 

 پرید.  ترکیب درد و لذت از گلوم

 «یه خرابۀ لعنتر شدی، پوشیده از عرق و آب دهنم. »

کرده. خم شد، دستاش رفت هاش قرمز و ورمهاش سرخ شده بودن، لبگونه

 هام، پشت زانوهامو گرفت و پامو به سینم چسبوند، بازترم کرد. سمت رون



 

 

 نگاهش رفت به نقطه اتصالمون. 

م باز شده... کساین  » ط می، سرخ و متورم، تا ته کت   «بندم درد داره، نه؟سری

ممکن بود. نفس مینفس  زدم، فقط تونستم سرمو تکون بدم، حرف زدن غت 

ی، مثل یه دختر کثیف. مت  خوام با آبمی»  «م نشونت کنم، بوی منو بگت 

 نگاهم کرد، دستش رفت سراغ چوچولم. 

ونس  خوام ببینم چطور از این کخوام بریزم توت... میولی می» ریزه، می کوچولو بت 

 «شم. جوری ارضا میچون این

 یه سیلی به چوچولم زد. 

، گلم. منو خوشحال کن. پس کاری که باید بکت  اینه که »  «ارگاسم سیی

سرمو عقب بردم، چشمامو بستم و جیغ زدم. موج لذت با چنان شدیر بهم خورد 

 که انگار مغزم از کار افتاده. 

شو شنیدم، وقتر چوچولمو ی حیوای  همون صدای نالبریدههای بریدهاز بی   نفس

ش با تپش تو وجودم میبا دست می  لرزید. مالید و کت 

قدر زیاد که حس شه، اوناحساس کردم چطور با شدت و گرما تو وجودم خالی می

 کردم شکمم پُر شده. 

ون کشید، نام، نفسروش افتاد، سرش روی شونه ی لههامون یکی بود. وقتر ازم بت 

 از دهنم دراومد.  ناخودآگاهی

 «نگاه کن. »

ه شده.   چشمامو باز کردم و دیدم به کوسم خت 

ه کردن ازم و صدای مت  ای بعد، حس کردم آبلحظه وع کرده به سری ش سری

 هام دوباره سفت بشن. دارش باعث شد نوک سینهخش



 

 

 تر، روی سوراخم. هام، چوچولم، پایی   دست کشید رو لب

 م بالا. انگشتشو کرد تو و من کمرمو داد

 «جای من اینجاست. »

 مالیدم. انگشتاشو تندتر کرد و من داشتم خودمو به دستش می

 «ره، خوشگلم. شم هدر نمییه قطره»

ون، با آب  خودم، شکمم رو چرب کرد. مت  و آب انگشتاشو کشید بت 

 ش جدی شده. شدم که دیدم قیافهی دور دوم میداشتم آماده

 گرمای تنم ریخت. 

 «چی شده؟»

 لحظه گذشت. بعد گفت:  چند 

 مینمی»
ً
تونم عاشق باشم یا نه. ولی هر حس درست و خویی که ازم بافر دونم اصلا

 صداش آخر جمله لرزید. « مونده، مال توئه. من مال توام. 

ی هستر که برام مهمه، آنا. برای تو می» م. حق کشم، برای تو میتو تنها چت   مت 

 «تاریک و خراب نباشه... توئه که کسیو داشته باسیی که مثل من 

 هام کشید. مو نوازش کرد، انگشتشو روی لبگونه

. ذارم بری. من زیادی خودخواهوقت نمیولی هیچ» صداش « ام... و تو مال مت 

 تر شد. تر و محکمبم

م که اینو به زادهمخوام، آناستازیا. تا ابد، و من اونقدری حرو چی رو با تو میهمه»

 «دست بیارم. 

 «کوستیا... »زمزمه کردم: اسمشو 



 

 

 هامو بوسید، نرم. لبخند آرومی زد و لب

 «تو توی قلب سیاه و سردم حک شدی. »

 تر، آرومدوباره بوسیدم، کوتاه
ً
به ذات وحسیی و تاریکش  تر، جوری که اصلا

 خورد. نمی

خواستم آروم گفتم، دست و پامو دور تنش حلقه کردم، انگار می« دوباره بگو. »

 ازش جدا نشم. 

 چشم تو چشمم گفت: 

« .  «تو مال مت 

 یه مکث کرد و زمزمه کرد: 

 «نم تهش به خوشبختر خودش رسید. او آخرش، شیط»

 

 

ی    دیمیتر

 پنج سال بعد

، پشت میله و شیشهپنج سال بود که براش نامه می های نوشتم، تو یه سلول لعنتر

 گت  افتاده بودم.   دسولیشنسیمی، تو زندان 

م. خواهر کوچیکه زن داداشم بود. سعی گفتم بهی به خودم می رای کلادیا زیادی پت 

کردم خودمو قانع کنم که باید آدم خویی باشم، چون اون خیلی معصوم و می

 تر از این حرفا بود که بخواد گت  یه آشغال مث من بیفته. تجربهیی 

 من برای اون یه موجود سمِی مادرزاد بودم. 



 

 

ا یه کش بسته شده بودن و یه خودکار ارزون به اون دسته کاغذای شل و ول که ب

ها گت  کرده بود، زل زده بودم. مشتم رو دورشون فشار دادم تا پلاستیکی لای اون

 خششون در اومد. جایی که صدای خش

 پرنده کوچولو. 

ها بهش داده بودم. یه موجود ظریف و شکستت  که فقط این اسمی بود که تو نامه

 کنم. هرچند مطمی   بودم با دستای خودم لهش میخواست نگهش دارم، دلم می

وع شدن. اولی   بار پنج سال پیش اون نامه  ها سری

 گفتم؟ساله میذاشتم. آخه چی باید به یه دختر پونزدهاولش محل نمی

ه. حتر نمی  فهمیدم چی باعث شده اون بخواد با یه زندوی  مث من ارتباط بگت 

که خودش شوهر خواهر —زدمهر بار که با نیکولای، داداشم، حرف می

ی ختی نداره. می—کلادیاست  از چت  
ً
 گفت اصلا

ه باید یی 
ه، حالیش کنه این دختر خیال شه، این کارا بهش گفتم جلوشو بگت 

 ست. احمقانه

 اومدن. طور میهاش همی   ولی کلادیا انگار گوشش بدهکار نبود. چون نامه

که بره دنبال زندگیش، این   قدر کفری شدم که جوابشو دادم. نوشتمآخرش اون

 خوام باهاش حرف بزنم. وقت نمیها رو بذاره کنار، من هیچبازیمسخره

تنها محبتر که بلد بودم، محبت خشن و زهرماری بود. اونم همونو نثارش کردم، 

 به امید اینکه بفهمه و بذاره بره. 

 ولی نذاشت. باز نامه فرستاد، و همی   دوباره حرصمو درآورد. 

 نمیمن آد
ً
 خواستم خوب باشم. م خویی نبودم، ادعا هم نداشتم که هستم. اصلا

 خیالش شم. اما انقدر نوشت تا آخرش دیگه نتونستم یی 



 

 

وع کردم به جواب دادن، البته همچنان با همون زبون تند و تلخ. می نوشتم که سری

 این راهو ول کنه، عاقل شه. 

هاش شده بودن زنه. نامهحرف می شدم از اینکه یکی باهامولی ته دلم خوشحال می

ی که این جهنم لعنتر رو قابل تحمل می  کردن. تنها چت  

وع کرد عکس فرستادناما بعد از تولد هجده  …سالگیش که سری

 چی عوض شد. همه

گونه با های بزرگ، صورت فرشتهتبدیل شده بود به یه زن لعنتر سکسی با سینه

 های آیی درشت. لبای برجسته قرمز و چشم

مشون و فقط دلم می… شاون موهای بلند و مشکی خواست تو مشتم بگت 

م تو دهنش… هدایتش کنم  …با کت 

 می
ً
 خوامش. فهمیدم دیگه واقعا

هام، اون باف  هامون بیشتر شد، میل منم بیشتر شد. عکساش، خیالو هرچی نامه

یایی که وسط شب باهاشون جق می
 …زدمفانتر 

کشم، یا میام رو شکمش و آبمو ی کسش نفس میفکر اینکه دارم با صورت تو 

 شد دهنم آب بیفته. باعث می… کنم رو تنشپخش می

 من یه عوصی  مریضم. 

 خواستم تغیت  کنم. ولی حتر یه ذره هم نمی

 خواستنش اشتباه بود. 

 ولی اشتباهی که حاض  بودم صد بار دیگه هم مرتکب بشم. 

کسیی در آهت  و شیشه سیم صدای بوق سنگی   در اومد. وایستادم جلوی اون

 های گنده. شده و قفل



 

 

 مرتکب نشده بودم، فقط چون 
ً
پنج سال تموم تو زندان واسه جرمی که اصلا

 ایم روش بچسبونن. خواسیر  منو بندازن زندون و برچسبای دیگهمی

ون بیاره. پنج سالی که وکیلم داشت جون می  کنه و منو بت 
 داد تا حبسمو کمتر

 کردم. به یه دختر فکر میپنج سالی که فقط 

 تبدیل شده بود به وسواس روای  من. … یه دختر که حالا

 ای نیومده بود. شش ماه بود که دیگه ازش نامه

تونستم با و من فقط مونده بودم با این همه خشم و میل فروخورده، فقط می

 مشت زدن به بقیه آروم شم. 

تباه کوچیک، امید آزادی رو ازم بود تا سر یه اشاونم وقتر که باید حواسم جمع می

ن.   نگت 

هاشو نفرستاد، آتیشش چند این حس مالکیت از قبل بود، ولی وقتر دیگه نامه

 برابر شد. 

 .  حالا این حس، یه موجود زنده بود تو تنم، یه حیوان وحسیی

ون، هوا خورد تو صورتم. یه نفس عمیق  در سنگی   باز شد. قدم گذاشتم بت 

 . هامکشیدم، تا ته ریه

دونستم چیه. و آغوشمو براش کننده تو وجودم پیچید. مییه حس تاریک و دیوونه

 باز کردم. 

 نمی
ً
وع شد، ولی وسواسم به کلا  دونم دقیقا دیا حالا دیگه یه اعتیاد لعنتر از گ سری

 بود. 

 من یه شکارچیم. 

 اون، طعممه. 



 

 

وع میشه ، این بازی تازه داره سری ن وقته که وقتر بفهمه مال من شده، او … لعنتر

وع میشه.   خوسیی واقعی سری

 

 ❤پایان❤

جم  Miyu: متر

 

دار   د یبدون گرفت  پول ازتون گانه،هرکسیرا رمان نیا**  یکلاهتر
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